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  مقدمه
  :يات انساناحساسغرايزو

  
 وهمچنان كارشناساندرخشونت وويران گري به يك پيمانة ملي وجهاني توجه افزايش 

دردهة . مردم عام رابه تحقيق علمي دربارة ماهيت وعلل تجاوزگري جلب ساخته است
هيجان ويران گري رابه تيوري جديداش  متمركزبرانگيزة جنسي فرويد نظراولي، 1920

 مساوي )، شهوانيغريزة زندگي( خودباهيجان عشق ياكه درنيروي) غريزة مرگ(يا
شهوت ( ليبيدوارائةاصلافًروديزم رابرحسب باوجودآن مردم . تعديل نمودپنداشته ميشد

باغريزة حفظ جان كه تنها انسانمركزي  احساسات شديدبه حيث )جنسي
  . كنترول ميشودفكرميكردندخوديابقاء

ليلش شايداين باشدكه سطح خشونت يك د. اين وضعيت تنهادردهة شصت تغييريافت
عبارت امايك عامل كمكي . وترس ازجنگ درسراسرجهان ازيك حدمعين گذشته بود

توسط )1966دربارة تجاوز، (دربارة تجاوزگري انسان، بالخاصه كتاب نشرچندين كتابهااز
، وي كه متخصص درساحة سلوك حيواني، خاصتامًاهيان وپرندگان بود. نزبودكنرادلورِ

نوشتة رابرت نزباانديشه هاي لورِ. عميق دراذهان مردم تعليم يافته به جاگذاشتتاثير
  .  دنبال گرديدندوازطرف شاگردان سلوك حيوانييافت بيشترتوسعه  ردريآ

سلوك متجاوزانسان طوري كه درجنگ، : ميباشندفرضيه همة اين آثارداراي عين 
به يستي نمايان ميگرددجنايت، مشاجرات شخصي، وهمه انواع سلوك ويران گروساد

 درپي خارج شدن وبراي كهيك غريزة پروگرام شدةذاتيست خاطر
اين نظرازطرف مردمي استقبال گرديدكه  . منتظرفرصت مناسب ميباشدخودابراز

مسيري كه منجربه تخريب ميشودناتوان احساس ميكنند، نظري كه خودرادربرابرتغيير
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ما، ازيك انگيزة غيرقابل كنترول براي ميسازدكه خشونت ازطبيعت حيواني متيقن مارا
  . تجاوزناشي ميشود

رابرمطالعة جدي علل ويران ي كه اين جواب سادة يك تيوري غريزه گراديگري دلايل 
 فرضية اساسيعلل ويرانگري است كه همين بررسي . وجوددارندگري ترجيح ميدهند

امعقوليت سيستم به سوي تحليل نماراو؛ ل راموردسوال قرارميدهدايديالوژي متداو
، چون ه اندسوق ميدهدتحريمات كه درعقب كلمات معززنهفتنقض واجتماعي خود

 بدون يك تحليل عميق سيستم اجتماعي ».وطن پرستي«و» شرف،» «دفاع،«
ووسايل كاهش آن ، ياطرق افشانمودرادلايل ويرانگري روزافزون تا يمخودنميتوان
  . رافكركنيم

 ،به نام سلوك گراييامروزي لوژي ياروانشناسي ازطرف ديگرتيوري عمده درسايكا
قوه هاي ذهني كه باعث تحريك سلوك معين  برتجاوزگري،غريزةبرخلاف تيوري 

بلكه انسان ميشودعلاقه نميگيرد؛ يعني نه آنچه يك انسان احساس ميكند
اين . راشكل ميدهداهميت ميدهد  كه سلوكش اجتماعيتنهاطرزبرخوردش وحالت
تيوري از نوين سكنربه اوج خودرسيده است كه امروزائيانكشاف درسلوك گر

  . روانشناسي وسيعاًقبول شده دردانشگاهاي آمريكاميباشد
بپذيريم؟ آياماواقعاًبايديكي ازاين تيوري يعني غريزه گرايي ياسلوك گرايي را

آيامجبورهستيم تابين لورينزوسكنريكي راانتخاب كنيم؛آياخيارهاي ديگري 
تاب اثبات ميكندكه خيارديگري وجودداردوسوالي راكه آن چيست وجودندارند؟ اين ك

  . موردبررسي قرارميدهد
باهمه آن كه نوع  يك. مابايددرانسان دونوع تجاوزگري بكلي متفاوت راتشخيص كنيم

ه پروگرام شدحمله ياگريز ذاتاً، عبارت ازيك انگيزة ناگهاني  مشترك استحيوانات
ن تجاوزدفاعي، ياسليم اي. وردتهديدقرارميگيرندمنافع حياتي اش مكه  هنگامي است
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كننده است، وبارفع  انطباق بيالوژيكيفردونوع حيوان قراردارد، ازلحاظ درخدمت بقاء
 ياقساوت وويرانگري، نوع ديگر، تجاوزخبيث، چون بيرحمي. خطرتوقف ميكند

گرام  پرو نه به طورذاتيدربسياري پستانداران وجودندارد؛خصوص نوع انسان است وم
       .  منظوروارضايش شهواني استفاقد؛ به طوربيالوژيكي انطباق كننده استونه شده 

طوري كه  ،يك غريزة ذاتيطبيعت انسان است، ولوءحقيقت جزتجاوزدفاعي در
 تجاوزانساني، به امابه نظرلورينزتجاوزدفاعي وهرگونه. نميباشدمعمولاًصنف بندي ميشود

،  بيالوژيكين، به حيث يك نتيجة تجاوزمسلم دادشمول شوروشوق كشتن وشكنجه
هرچندكه . ويرانگرمبدل ميشودنيروي بنابريك تعدادعوامل ازيك نيروي سودمندبه يك 

 )ها انسانهاوبوزينه(پستانداران عالي وخاصتاً- مطالعة حيوانات نشان ميدهدكه پستانداران
 زيست شناسي .ند قاتلين وزجركننده نيستباوجودداشتن يك مقدارزيادتجاوزدفاعي -

ارائه عليه فرضية غريزه گرايي كافي را شواهدسان شناسي، وتاريخدوران قديم، علم ان
فرق دارند كه ازهم آن قدرويرانگري درجةاساساًازلحاظ گروه هاي انساني ) 1:   (ميكنند

وقساوت ذاتي هستندبه مشكل توضيح شده ميتوانند؛ فرضية كه ويرانگري  حقايق توسط
وبه تفاوتهادرساختمانهاي مختلف ويرانگري به عوامل فزيكي ديگردرجات ) 2(

شاف تمدن انكدرجة ويرانگري با) 3(، واجتماعي مربوط خودشان وابسته بوده ميتوانند
تاريخ ادوارحقيقتاً، تصويرويرانگري ذاتي بسيارخوبتربه . برعكس آنافزايش ميابد، نه 

مشترك تطابقي بيالوژيكي تجاوزداراي تنهااگرانسان . وفق ميكندنسبت به ماقبل تاريخ
مپانزيهاروانشناسان اگرش.  يك موجودنسبتاًصلحجوميبودميبودويبااجدادحيواني اش 

. يك مشكل مزاحم كننده مي پنداشتنددركتابهاي خود، آنهابه سختي تجاوزراميداشتند
كه كه اويك قاتل است؛ اويگانه حيوان پستانداراست فرق دارداين اماانسان ازحيوان 

،  ميكشدوشكنجه ميكند بيالوژيكي يااقتصادي دليلاعضاي همنوع خودرابدون كدام
وطرح   بيالوژيكيتجاوزخبيث غيرتوافقيهمين . وبااين كاراحساس رضامندي ميكند
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ست كه مشكل واقعي وخطرنابودي انسان رابه حيث يك نوع به وجودمي شدةغيرتكاملي
  . ميدهدموضوع اصلي اين كتاب راتشكيل واين آورد، 

تخريبي خبيث ايجاب يك تشخيص اساسيتربين تجاوزفرق بين تجاوزدفاعي سليم و
نيازمندي هاي  درانگيزه هاي كهبين , دقيقتربه طوركركترراميكند، ياسيرت ياغريزه و

احساسات دروآنهايي كه خاصتاًدارندريشه ) انگيزه هاي عضوي( انسان فزيالوژيكي
  ).  انسانيهيجاناتمنشأكركتر، يا(ندريشه دار دركركترش شديدانساني

احساسات ؛ علاوتاً وي ميباشديافتةنايزانكشاف كركتركه طبيعت تالي انسان جانشين غر
رانگري، ساديزم،  همچنان هوس وي محبت، دلسوزي، آزاديتقلابرايچون (شديدانساني
  پاسخهاي)، حرص قدرت وثروت»لذت بردن ازجفاي معشوق«ماسوكيزم

انساني زندگي  شرايطكه بالنوبه در» يهاي مربوط به زندگي ياهستي،نيازمند«دربرابراند
 نيازمنديهاي فزيالوژيكي، پاسخهاي انددربرابربه طورخلاصه، غرايز .ريشه دارند

  وي پاسخهاي انددربرابرنيازمنديهاي هستيكركترانساناحساسات شديدمقيدبه 
ط به هستي براي همه مربوي درحالي كه اين نيازمنديها. وآنهامخصوصاًانساني اند

به . فرق دارندازهم انسانهاعين چيزاند، انسانهادربين خودازلحاظ احساسات شديدشان 
؛ برانگيخته شده ميتواندياتوسط احساس شديدنابودكردن طورمثال، انسان توسط محبت 

وشوق شورآيا. ربوط به هستي اش ارضاميكنديك حالت اويكي ازنيازمنديهاي مدرهر
مربوط به شرايط اجتماعي زيادتر ستان محبت است يااين كه ويرانگريعمده ومسلط انس

انسان مربوط به هستي  به ارتباط حالت بيالوژيكي معينامااين شرايط ميباشد؛ 
شده، بي اتشخيص نياروح روان يك ارتباط به نه   عمل ميكندآنونيازمنديهاي ناشي از

  . حيط گراي فكرميكند، طوري كه تيوري مسازگارنهايت 
، بايدپرسيد كه طبيعت انسان چيستندكه شرايط هستي يازندگي انسان براي دانستن 

چنين مسائل ه دروضع موجودناگفته نماندكه چيست؟ خصلت انساني وي چيست؟ 
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آنهابه طورعموم موضوع فلسفه .ي گيرندقرارنمخودموردبحث بسياردرعلوم اجتماعي 
ي، آنهابه حيث انديشه هاي فكرمثبت گراي ميشوند؛ به اصطلاح تودين پنداشته

. دراينجانقاط چندقابل يادآوري اند. محسوب ميشوندصرفاًذهني بدون كدام ارزش عيني 
فرضيات متافزيكي چون  طريقازآن راانسان بايدگفت كه مااصليت ياگوهرتعريف در

انسان بين مشترك طبيعت  شرايط واقعيبه  ما.هيديگروسارتربه يك تجردعطف نميكيم
 مابه اين. يكي است شنوع يكنيم، طوري كه ماهيت هرفردباهستيره ماشاوانسان 

 عصبي تحليل تجربي ساختمان اناتومي وفزيالوژيتجزيه وتوسط  تصوركلي
مابه اين ترتيب اصل .  نوع انسان رامشخص ميسازدميرسيمكهآن رواني بستگيهاي وهم

بيالوژيكي فزيالوژيكي فرويدبه يك اصل اصل توضيح هيجانات شديدانساني رااز
به اصطلاحات  )انسان(چون كه نوع هوموساپينس.  تعويض ميكنيماجتماعي وتاريخي

قادرباشيم تااورابه بايدهمچنان ، مانورالوژيكي وفزيالوژيكي تعريف شده ميتوانداناتومي، 
ين مسائل ا نظري راكه بانقطة. روحي يارواني تعريف كنيماصطلاحات حيث يك نوع به 
  .  نباشدفلسفة هستي گرايكه به مفهوم ، ولوشايد هستي گراناميدهدكرددراينجامعامله خوا

يك مباحثة مفصل دربارة اشكال مختلف كركتر،  امكان  ياعلمينظرياين اساس 
 نامحدودبالاي شديدبراي تسلطاشتياق  -، خاصتاسًاديزم راميگشايدتجاوزخبيث

 ازبين بردن زندگي  اشتياق شديدبراي-دربارة نيكروفيليا  و-ديگرموجودباادراك 
بعضي به طورخلاصه از. وكاملاًميكانيكي است ،پوسيدهآنچه مرده، كشش براي و

  :يادآوري ميشوندذيلاًي كه موردمطالعه قرارخواهندگرفت فرضيات مقدم ونتيجه گيريها
ه هاي انسان، زنده علاقمندنخواهيم بود؛ ماباانگيماباسلوك جداازانسان سلوك كن) 1(

 ابرازداده ميشونديانميشوندبه طورمستقيم قابل مشاهده خواه رسلوك دعليرغم كه آنها
گيزه هاي آني تجاوزي يعني درموردپديدة تجاوز، مامنشأوقوت ان .معامله خواهيم كرد

  .مطالعه خواهيم كرد مستقل ازاانگيزة آني راتجاوزراونه سلوك 
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اغلب ) 3. (ري انددشعوري باشند، امااكثراً غيرشعونميتواناين انگيزشهاي آني ) 2(
  . شده انديكي كركترنسبتاًثابت ساختمان اوقات، آنهادريك 

.  ميباشد مطالعه مبني برتيوري تحليل رواني ياروانكاوي، اينبه صورت عموم) 4(
 اطلاعاتبراي كشف واقعيت داخلي غيرشعوري ازطريق ترجمة  بنابراين متودروانكاوي

 به  نهكاويروانهرچنداصطلاح . كاربرده ميشودقابل مشاهده وغالب اوقات ظاهراًناچيزبه 
بخشهاي . به كاربرده ميشود آندرتجديدنظرقطعي يك به ، بلكه سيكمفهوم تيوري كلا

 كاويروانيك اين بگويم كه بايداين قدركه بعداًمطرح خواهدشد؛ اصلي اين تجديدنظر
 كه به طورعموم اساس تيوري فرويدپنداشته مبني برتيوري انگيزة شهواني

 .ميشودنخواهدبود
حيطة احساسات درروش متداول، فرويدواقعاًاولين روانشناس معاصربودكه، برخلاف 

ات به عمل آورد؛  تحقيقرشك محبت، نفرت، جاه طلبي، حرص، حسد، -شديدانساني
 تنهاازطرف درامه نويسان وناول نويسان موردمعامله قرارميگرفتند،احساسات شديدكه قبلاً
فرويدهرگزخودراازمادي گرائي . ع اصلي اكتشاف علمي درآمدازطريق فرويد، موضو

تااحساسات شديدانساني استادانش آزادنساخته بود، بايديك طريقي راميافت 
اين كارراباتوسعه دادن انديشة وي . نمايش دهدبه حيث نتايج يك غريزه  درتغييرقيافهرا

حدي كه تمام تادزيركانه انجام داچنان )تحريك شهواني( ياليبيدوتمايلات جنسي
فرويددرمرحلة .  يك غريزه دانسته شودةاحساسات شديدانساني ميتوانست به حيث نتيج

كه يك قدم خواست تااين طرح رابه واسطة ارائة يك تيوري نواشاعه دهد، دوم كارش، 
نمودكه زندگي توسط اوتصديق . ويرانگري بودخاصيت قاطع به پيش دردانستن 

نميشود، يكي براي خوراك، ديگربراي عمل جنسي، بلكه خودپرستي اداره دوانگيزة 
 وظيفة بقاي فزيالوژيكي  كه- كنترول ميشود محبت وويراني-دواحساسات شديدتوسط 

غريزة «وي آنهارابه نام . رابه عين مفهوم گشنگي وتمايلات جنسي انجام نميدهند
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كي يبه حيث  درنتيجه به ويرانگري انسانناميد، و» غريزة مرگ«و» زندگي
  . ازدواحساسات شديدبنيادي درانسان اهميت داد
 محبت، آزادي، چون جدوجهدهابرايرااين مطالعه يابررسي چنين احساسات شديد

شان ، ازاتحاداجباري وانگيزه براي نابودي، شكنجه دادن، كنترول كردن، وتسليم شدن
ات  احساسيك كته گوري طبيعي ميباشند، درحالي كهغرايزكاملاً. باغرايزآزادميسازد

. يك كته گوري اجتماعي بيالوژيكي، تاريخي ميباشندناشي ازكركترشديد
 وحتي اغلب اوقات -هرچندآنهامستقيماًوظيفة بقاي فزيكي راانجام نميدهندچنان قوي

هيجانش واشتياقش، براي براي علاقة انسان به زندگي، راآنهااساسي . قويترازغرايزاند
 افسانه يااسطوره، هايش ساخته ميشوندبلكه هنر، دين،ازآنهانه تنهاروياتشكيل ميدهند؛ 

يچ چيزجزيك شي، انسان چون ه .ميسازدچيزكه زندگي راسزاوارزيستن   همه-درامه
 وي شديدارًنج، زندگي كرده نميتواند؛ ازجام بيرون انداخته شده يطاس مهرةچون 

حتي  ،  پائين آورده شودزادوولدياونوش به سطح يك ماشين خوردميكشدوقتي كه 
 انسان درجستجوي درامه وهيجان ميباشد؛ وقتي. اگرهمه آسايش برايش ميسرهم باشد

  . ، اوبراي خودش درامة ويراني راخلق ميكندارضانشودبه يك سطح عالي كه 
اقليم معاصرفكري اين اصل راتشويق ميكندكه يك انگيزه تنهاوقتي شديدبوده ميتواندكه 

  شديدعني كه تنهاغرايزداراي قدرت برانگيختن ي-يك ضرورت عضوي رابرآورده سازد
تقليل گراي راترك كندوازفرضية مقدم ، ميكانيستي اگركسي اين نقطة نظر.ميباشند

واقعيت متفاوت نظري كه يك شي مادي، بالخاصه يك اورگانيزم حيه، يك (هوليستك
، شخص درمي يابدكه احساسات  آغازكند)وبزرگترازمجموع اجزاي اصلي آن دارد

موجودزنده ديده  همة براي پروسه هاي زندگي بايدبرحسب وظايف آنهايدانسانشد
 شدت آنهانه به خاطراحتياجات فزيالوژيكي خاص است، بلكه به خاطرضرورت .شوند

  .رشدونموكند وذهناًجسماً تا-انيزم است تازنده بماندكل اورگ
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.  گردندمندنميو نير جسمانيبعدازارضاي نيازمنديهاياحساسات شديدصرف اين 
ارضاي از كه پس تجملي يكنوع هستي انسان وجوددارند، ونهريشة خودآنهادر

طري مرتكب مردم به خا. توانيميانورمال، ماازعهدة آن برآمده ب» پائين تر« احتياجات
 احساسات شديدشان براي محبت، قدرت، شهرت، تحقق يافتنخودكشي شده اندكه از

. به خاطرعدم ارضاي جنسي اصلاً هيچ وجودندارندواقعات خودكشي .  عاجزبوده اندانتقام
آورد،  ، اورابه شوق ميتحريك ميكند شديدغيرغريزوي انسان را يااشتياقاين احساسات

طوري كه وان هولباخ، فيلسوف دورة تنورفرانسوي گفته زندگي راسزوارزيستن ميسازد؛ 
 )».ه نميتواست بودانسانيك  امياليك انسان بدون احساسات يا«(دبو

، به يك مبدل ميسازداحساسات شديدانساني انسان راازيك شي محض به يك قهرمان 
اوميخواهدتاخالق . زندگي رابامفهوم سازدموجودي كه عليرغم نارساييهاكوشش داردتا

، وبامنظورمبدل سازد باهدفخودش باشد، تاحالت ناقص خودرابه يك حالت 
نسان عقده هاي رواني پيش پاافتاده احساسات ا. اكمال برسدتابه يك درجة ميگذارداورا

توضيح شده به طوركافي آسيبهاي روحي طفوليت به حيث نتيجة  يامبتذل نيستندكه
حيطة ماوراي يك كسي فهميده شده ميتوانندكه اگرآنهاصرف درصورتي . دنبتوان

عي انسان تابه سيعني «: راكه براي چه هستندبشناسدروانشناسي تقليل گراي رفته وآنها
ياباورداشته باشدكه (كه اوميتواندراشدت وقوت از مطلوبدرجة  مفهوم دهدوتابه زندگي
مراسم دين وي، آئين ديني وي، آنها ».ل شودتجربه كندنائتحت شرايط معين )ميتواند

حتي (بايدپنهان كندردميشوندازطرف گروه وي آنهاكه تاآنجا، پرستش وي ميباشند
     ). ازخودش

تنهابه حيث سعي يك سات انساني، چه خوب چه بدهردوحقيقت اين است كه همه احسا
. رودتر بالازندةمحض دمبتذل انسان دانسته شده ميتواندتازندگيش رابامفهوم سازدوازموجو

اگروي قادرباشدتاخودرابه يك طريق نوبامفهوم ساختن تنهاممكن است تغييرشخصيت 
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اكه برآورده ت . تغييردهدشزندگي   بردن پيشزندگي توسط بسيچ كردن احساسات
زندگي پيش برداحساسات اين كه ولو. اورام شده ميتواند، ولي علاج شده نميتواندنشوند
به يك احساس بزرگترقوت، خوشي، يكپارچگي، ونيروي زندگي نسبت به منجر

بوده  يانسانهردوصورت آنهايك پاسخي براي بقاء  در ، ميشودويرانگري وبيرحمي
 چون شخص يانسان است، چنان انسانيك ويرانگرشخص بسيارساديست وحتي . ميتوانند
منحرف وبيمارناميدكه درنيل به يك پاسخ شخص  اوراميتوان يك. مقدس

مانده است، واين حقيقت دارد؛ وي   كه انسان زاده شده ناكاميلينجبهتردربرابرچ
  . اتخاذكردرا يراه غلطناميدكه درجستجوي رستگاري اش  يشخص ميتوان يك نيزرا

كه ويرانگري وبيرحمي شريرنيستندنميكنند؛  دلالت براين ت به هيچ صورتاين ملاحظا
 آنهاواقعاًويران. انساني استوابسته به انسان يعني ندكه شرارت آنهاتنهادلالت براين ميكن

 ن كنندةويرابلكه ازش انقربانيويران كنندة نه تنهاجسم وروح اند، اززندگي، كنندة
بامفهوم ساختن درتلاش «آنها: ه وجودمي آورند رابتناقضيك آنها. ميباشندنيزخود

ه معني دانستن آنهاب. آنهايگاته انحراف واقعي اند».دنميگرد عليه خودزندگيبرزندگي 
كنيم  تاتشخيص ،يم، چارة ديگرنداريمامابجزاين كه آنهارابدان. چشم پوشي ازآنهانيست

  . ايش ميدهندراافز، وكدام عوامل آنهاكه چطورآنهاتقليل داده شده ميتوانند 
 ويرانگري وقتي كه حساسيت دربرابر، ميباشد ياهميت خاصفهم داراي چنين امروز

 پوسيده، ،آنچه مرده به سوي كشش، يعني عشق لاشهبيرحمانه سريعاكًاهش ميابد، 
 باراول روحية عشق لاشه. ، درسراسرجامعة صنعتي مادرحال افزايش است استبيجانو

عين  .ظهارگرديدابه شكل ادبي »1909ست آينده گرامانيف«توسط مارينيتي دركتابش
خاص باهرآنچه چنددهة اخيركه يك افسون وجذبة وادبيات تمايل دربسياري هنر

زنده «. است نمايش ميدهدديده شده ميتواندپوسيده، مرده، ويرانگر، وبيجان 
 اصلبه شدن ، خطرمبدل )حزب فاشيست فرانكودرهسپانيه(شعارفالانجيست»بادمرگ
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پيروزي برطبيعت توسط ماشين معني واقعي پيشرفت يك جامعه داردكه درآن  سري
  . ميشودمبدل ماشين به يك ضميمة، وآنجاشخص زنده راميسازد

 آن كهجتماعي اين بررسي سعي داردتاماهيت اين احساس شديدلاشه دوستي وشرايط ا
ه هرمفهوم بسازي  نتيجه گيري اش اين خواهدبودكه چاره. راپرورش ميدهندواضح سازد

وسيع تنهاازطريق تغييرات بنيادي درساختمان اجتماعي وسياسي آمده ميتواندكه انسان 
مجازات  وبراي» نظم وقانون «تقاضابراي. بگمارددرجامعه دوباره رابه نقش عالي اش 
فقط » انقلابيون«عقدةخشونت وتخريب ميان بعضي همچنان  شديدترجنايت كاران،

مابايدشرايطي راخلق . درجهان معاصراندرتمندلاشه دوستي ازجاذبة قدمثالهاي ديگري 
همه   عالي راهدف–درطبيعت  بي نظير-ونامكمليم كه رشدانسان، اين موجودناقص كن
آزادي واستقلال اصلي وواقعي وپايان دادن به .  واصلاحات اجتماعي قراردهيمهامينظت

ي يگانه نيروب زندگي، ختن ح شرايطي اندبراي بسيچ ساكال كنترول استثماريهمه اش
مرده راشكست داده ميتواندبهب كه ح .   
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  بخش اول
  

  غريزه گرائي، سلوك گرائي،
  روانكاوي

  
  غريزه گرائي

  
ازنوشتة تاريخش بسيارقديمي است، اماازلحاظ تفكرمعاصرغريزه تيوري يخ گرچه تار

وري تكامل تيبر مبنيدربارة غرائزمابعددارويني تحقيق تمامي  .داروين شروع ميشود
  .  است بودهتدريجي داروين

فكرميكردندكه هريك غريزه باعث تحريك سلوك  ،وديگران) 1890(ويليم جيمز
رقابت، جنگجويي، دلسوزي، شكار، ترس، مربوطه ميشود، چون غرايزتقليدياپيروي، 

آبادي، بازي كردن، حس كنجكاوي، قابليت اكتساب مال ومنال، جنون دزدي، 
 كه يك تركيب – ، محبت، وحسادتنظافت، فروتني وحجبمعاشرت، رازپوشي، 

 .اوصاف انساني عمومي وازلحاظ اجتماعي ويژگيهاي كركتربخصوص ميباشدي ازعجيب
اين غريزه گرايان ونوشتجات هرچندامروزاين فهرست غرايزساده معلوم ميشوند، آثار

ظري آن نسطح افكارهنوزبه و،  غنيي، درساختمانهاي نظرخيلي مشكل وپيچيده اند
  .به تيوري فرويدميسازدرا يغريزه گرائي اخيريك پل. ميباشندمؤثروگيرنده 

  



١٥ 

  )فرويدولورينز: (غريزه گرايان نوين
  :دربارة تجاوززيگموندفرويدانديشة

  
 فرويدبرداشته شدعبارت ازمتحدساختن توسطغريزه گرايان قديم قدم بزرگي كه ماوراي 

تازماني كه فرويد. ي وغريزة حفظ جان غرايزجنس-همه غرايزتحت دوكته گوري بود
توجه نسبتاكًمي وحفظ جان رادونيروي حاكم برانسان فكرميكرد) ليبيدو(شهوت جنسي 

. به بعد، اين تصويربكلي تغييريافت1920 ازدهة .معطوف داشته بودبه پديدة تجاوز
: فرضيةدوبخشي نوراادعانمودونوشتجات بعدي اش، اويك )1923وايد،  -ايگو(دراثر

  . وغريزة مرگ) ايروس(ني غريزة زندگييع
انگيزة يك ميباشدوبه اين ترتيب متوجه برضدخودموجودزنده غريزة مرگ 

بطرف بيرون متوجه ميباشد، ودراين صورت ديگران است، ياي خودويرانگر
وقتي كه باتمايلات جنسي مي آميزد، غريزة مرگ به انگيزه .  رارانابودميسازدنه خودش

گرچه . ميبابدداده ميشودتغيير يامازوكيزم بروزه درساديزمهاي آني بي ضررترك
، فرض اصلي فرويدچندين باراظهاركرده كه قدرت غريزة مرگ راميتوان كاهش داد

كه انسان تحت نفوذياسلطة يك انگيزة ناگهاني قرارداشت تاخودش ياديگران : باقي ماند
غريزة بنابراين، ازنظر. دهدنميتوانست تاخودراازاين حالت ناگزيرنجات رانابودكند، واو

 بودكه جاريدائماً كه يك انگيزشمرگ، تجاوزاصلاًيك واكنش دربرابرتحريك نبودبل
  .مان اورگانيزم انساني ريشه داشتدرساخت

 فرويد پيروي ميكردند، تيوري غريزةاكثريت روانكاوان، درحالي كه درهرطريق ديگراز
اين تيوري ازچوكات ميخانيكي  اشدكهراقبول نداشتند؛ شايداين به خاطري بوده بمرگ 
آنهاي كه بيالوژيكي  براي بسياريومستلزم تفكربيالوژيكي بود، سبقت جسته بود قديم
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نظرنوفرويدرايكسره آنهاباوجوداين، . رابافزيالوژي غرايزيكي ميدانستندغيرقابل قبول بود
 يك به حيث قطب ديگرغريزة جنسي» غريزة ويرانگر« يكشناختباآنها. ردنكردند

 آنهاتاكيدنوفرويدبرتجاوزرابدون تسليم شدن به يك سازش كردند، وبه اين ترتيب
  . نده توانستفكركاملاًنوقبول كرد

زنده رابه  كه موجودبيالوژيكي به كاملاًفزيالوژي ميكانيكيطريق ازيك باعبور فرويد،
م ، يك قد بيالوژيكي محبت ونفرت راتحليل وتجزيه ميكندحيث يك كل ميداندومنشأ

اين مبني . ميباشد نواقص شديدبهرحال، تيوري وي داراي. برداشته بودرابه جلومهم 
. ارئه ميدارد قناعت بخش را ياآزمايشيبرتفكرمجردميباشدوبه مشكل يك مدرك تجربي

درحالي كه فرويدزيركانه سعي نمودتاانگيزه هاي ناگهاني انساني رابرحسب بعلاوه، 
به نزدوي، غريزة . وي باسلوك حيواني متناقض استتيوري نوتعبيروتفسيركند، فرضية 

كه اين بايدبدين معني باشد: مرگ درهمه موجودات زنده يك نيروي بيالوژيكي است
لهذابيماري . شان ياعليه ديگران نشان ميدهندعليه خودحيوانات نيزغريزة مرگ شان را

اما، البته  آن؛ عكس، وبركمترمتجاوزبايدبيشترباشديامرگ قبل ازوقت درحيوانات 
  . وجودندارنددناين انديشه راتأييدكنكه اطلاعات ثقه 

كه فرويدتحليل پديدة تجاوزراتوسط استعمال اصطلاح براي انواع جابايدعلاوه نموددراين 
به اين ترتيب سعي وي رابراي ايضاح همة مختلف تجاوزبسيارمبهم ساخته است، 

مايل به غيرسلوك گرايي بود، چون وي يقيناًمت. آنهاتوسط يك غريزه آسان ميسازد
 گي دوگانمبني بردليل تمايل وي براي رسيدن به يك انديشة اين  كه ماشايدتصوركنيم

دراول بين حفظ اين دوحالتي . انديك ديگركه درآن دوقوه هاي اساسي مقابل بوده باشد
به خاطرظرافت اين انديشه ها، . جان ولبيدو، وبعدبين غرايززندگي ومرگ بود

روشهاي وبنابرين از، رهيجان تحت يكي ازدوقطبها كردن هبايست تابهاي شاملميفرويد
  .تعلق ندارندميپرداختهم قراردادن كه درحقيقت باهم اب
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  :تيوري لورينزدربارة تجاوز
  

درحالي كه تيوري يانظرية فرويددربارة تجاوزبسياربانفوذبودوهنوزهست، اين مغلق 
موثرواقع خوانده ويك شنوندة عادي ازطرف  كه مفهوماين ومشكل بودوهرگزبه 

دريك ) 1966دربارة تجاوز،(برخلاف، نوشتة كنرادلورينز. عوام پسندنبوده استميشد
كتابهاي بسيارخواندني درساحة روانشناسي اجتماعي ازنشرآن يكي ازبعدزمان كوتاه 

جذاب است آنهايي كه ترجيح علاوتاً، اين به فكربسياري مردم امروز. درآمد
ژيكي باوركنندكه تمايل مابسوي خشونت وجنگ ذروي ازسبب عوامل بيالوميدهندتا

 چشمهاي خودرابازكنندوببينندكه اين ازسبب كهخارج ازكنترول ماست، عوض آن 
  .  شرايط اجتماعي، سياسي، واقتصادي ساخت خودماست

است كه به واسطة يك چشمة هميشه ه فرويد، تجاوزگري يك غريزازنظرلورينز، مانند
وحتمي نيست كه نتيجة يك واكنش دربرابرتحريك بيروني انرژي تغذيه ميشود، جاري 
به عقيدة لورينزكه انرژي خاص براي يك عمل غريزه اي به . باشد

طرزسلوك تراكم ميكند، اگرانرژي كافي آن درمراكزعصبي مربوط به طوردوامدار
.  داردون موجوديت يك محرك احتمال وقوع يك انفلاقحتي بدتراكم كرده باشد

بندتاانرژي انباشته شدة انگيزش رارهاسازند؛ بهرحال، حيوان وانسان معمولاًمحركي راميا
 راميپالندحتيآنهامحرك . نمي مانندباقي آنهابراي محرك مناسب به طورپاسيف منتظر

به قول وي، انسان . يادنمود»سلوك اشتها«لورينزآن رابنام  .وجودمي آورندآن راب
، نه اينكه بيابد اش محركي يكندتابراي رهايي انرژي انباشته شدهاحزاب سياسي راخلق م

  . دناحزاب سياسي سبب تجاوزبوده باش
تجاوزاصلاًيك واكنش دربرابرمحرك بيروني نيست، بلكه يك ، ازنظرلورينزپس، 

كه چقدركافي بيروني عليرغم محرك هيجان ساخت داخليست كه راه خروج ميپالدو
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آن راچنان خطرناك غريزه است كه خودبخودي بودن  اين« .خواهدكرداست تظاهر
يادشده  هايدراليكونة ليبيدوي فرويد، يك نمونة ز، مانندنمنمونة تجاوزلورين ».ميسازد

انديشة . بسته تشبيه شده استسراست، كه بافشارآب انباشته شده درداخل يك ظرف 
 ميكانيزمي اين به ،كه بالاي آن تيوري لورينزقراردارد تجاوزيك پايه استهايدراليك 
انديشة است تيوري وي پاية ديگر. كه ازطريق آن تجاوزبه وجودمي آيداطلاق ميشود

بطورعموم، . كمك ميكند به بقاي فرد ونوعكه تجاوزدرخدمت زندگيست، 
 بقاي نوع بهكردن لورينزفكرميكندكه تجاوزبين اعضاي همنوع وظيفة كمك 

  . راايفاميكند
  وغريببطورعجيبغريزة كه بقاي حيوان راكمك ميكرد استدلال ميكند،لورينزاما

براي عوض كمك تجاوز.  ودرانسان بشكل وحشي درآمده است،اغراق آميزشده است
  :اومينويسد. مبدل شده استبه يك تهديدبقاي حيوان 

يك دت ويرانگري انگيزة تجاوز، هنوزبالاترازهمه، اين بيش ازاحتمال است كه ش«
 كه بالاي نوع استپروسة انتخاب داخل همتيجة يك شرارت ذاتي نوع انسان، ن

كه انسان به  وقتي. اجدادمابراي قريباًچهل هزارسال، يعني درسراسر عصرسنگ اثرداشت
، لذابرخطرات گرسنگي، سردي، مرحلة داشتن اسلحه، لباس، وسازمان اجتماعي رسيد

ل اساسي اين خطرات من حيث عوامبابرطرف شدن حيوانات وحشي فايق آمد، وگزندو
عامل اكنون . شده باشدبايدبرقرار همنوع شرير دروني، يك انتخابانتخاببرمؤثر
به اينهابايد. بودكه بين قبايل همجوارمتخاصم برپاميشدندي جنگهاانتخاب عبارت ازبرمؤثر
تكامل كرده باشندكه بدبختانه » فضايل جنگي«به اصطلاح ازجمله شكل افراطي يك 

   )1966لورينز، . ك(». حيث ايديالهاي پسنديده ميدانندبسياري مردم هنوزآنهارابه
منطق اصلي انديشة لورينزبراي ثبوت تجاوزگري ذاتي انسان اين است كه انسان 

م، باجنگ سازمان يافته .ازظهورش يعني چهل تاپنجاه هزارسال قمتجاوزاست چون كه او
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 اودرقضيه اش راجع به كهولو. متجاوزاست)ذاتاً(متجاوزبود؛ واومتجاوزبودچون كه اواش 
قابل سوال   ويصائب بود، استدلال ژنتيك ياذاتيجنگ دوام داردراواخرعصرسنگ 

  . است
يكي اين كه حيوانات . درتيوري خوديكجاكرده استلورينزدوعنصررا

 عنصرديگر،.  سودمنداستوانسانهاهردوداراي تجاوزذاتي اند، كه براي بقاي فردونوع
انگيزه هاي ناگهاني قاتلانه  براي توضيح ،شدهجاوزسددربارة تخصلت هيدراليك يعني 

يك . ارائه ميشودكمي  انسان به كاربرده ميشود، امامدرك تأييدكنندةوبيرحمانة 
 كرده ميشوند، وآنچه سودمندويك تجاوزويرانگرهردوتحت يك كته گوري شاملتجاوز

ن اين پرابلم برخلاف لورينز، تنبرج» .تجاوز«: آنهاراوصل ميسازداصلاًيك كلمه است
حيوانات شبيه   با بسياري انواعازيكطرف، انسان«: رابه وضاحت كامل اظهارداشته است

جملة هزاران نوع حيوانات ازاماازطرف ديگر، او. است كه باهمنوع خودش جنگ ميكند
انسان يگانه نوعي ... است اخلالگر، يگانه نوعي كه درآن جنگ است كه جنگ ميكند

 .ناجوردرجامعة خودش استنامناسب يا جمعي، يگانه است كه يك قاتل دسته
  )1968تينبرگن، . ن(  »چرابايداين طور باشد؟

  
  شباهتهاوتفاوتهاي شان: فرويدولورينز

  
آنهادرانديشة هايدراليك تجاوزباهم . رابطه بين نظريات لورينز وفرويدپيچيده است

. ندمختلف توضيح ميكنرك اند، ولوكه آنهامنشأانگيزش رابه طورتمش
، فرويديك غريزة ويرانگررافرض ميكرد. موردبايك ديگراختلاف شديددارندامادرديگر

انگيزة متجاوزاودرخدمت . بنابردلايل بيالوژيكي غيرقابل دفاع استكه ازنظرلورينزفرضية
  . زندگيست، وغريزة مرگ فرويددرخدمت مرگ است
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تغييرات ه هميت خودرادرپرتوتوضيح لورينزراجع باختلاف بيشتراامااين 
 بهاحتمالاًدفاعي درانسان اماتجاوز.  ازدست ميدهدزندگيتجاوزاصلاًدفاعي وكمك كنندة 

درپي خلق شرايطي  مبدل ميشودكه يك جريان خودبخودي وانگيزة خودفزاينده
حتي تاابرازتجاوزراكمك كند، يادرصورت كه محرك يافت ياخلق نشودميباشد

ازنقطة نظراجتماعي اقتصادي طوري تنظيم ازاينروحتي دريك جامعه كه . انفجارميكند
غريزة تقاضاي يافته نتواند، همين  تجاوزاصلي محرك مناسب راشده باشدكه

اعضايش رامجبورخواهدكردتاآن راتغييردهد، وگرنه، تجاوزحتي بدون كدام تجاوز
ي ، كه انسان توسط يك نيرو ميرسدلورينزبه اين نتيجهلهذا . محرك انفجارخواهدكرد

به هرحال، ازنظرفرويد، . بافرويدعين چيزاستعملي نگاه وربه تخريب ميشود، ازذاتي مجب
 درتضادميباشد، درحالي )زندگي، شهوت(انگيزة ويرانگري بانيروي قوي مساوي ايروس

      .غريزة تجاوزاستزنظرلورينزمحبت خودش يك محصول كه ا
.  است ناسالم،مل يانبردابرازتجاوزدرعناتواني دريدولورينزهردوبه اين موافق اندكه فرو

انگيزة جنسي به بيماري ذهني ميكردكه سركوب كردن فرويددراوايل نوشته اش ادعا
منجرميشود؛ بعداعًين اصل رابرغريزة مرگ تطبيق نمودويادميدادكه سركوبي 

 ناكافي انسان متمدن امروزي ازخروج«هلورينزاظهارميداردك. ناسالم است خروجيتجاوز
وت، به يك تصويرراجع به ي آنها، ازطرق متفاوهرد» .ميكشد رنج انگيزة تجاوزش

ود، وبسيارمشكل يشتوليدم  انرژي متجاوزويرانگربه طورمسلسلانسان ميرسندكه درآن
چ چيزراثابت  به اصطلاح شرارت .ناممكن نباشد، تاكنترول شوداست، ولوكه سرانجام 

  . نميكنند
به هرحال، «:  چنين اظهارميدارددريك بخش» سلوك بااخلاقشباهتهاي «لورينزدربارة
درحيوانات به يك شرارت واقعي درانسان مبدل ميشود، قدرداني واقعييك هيچ كس با

  . ولواينكه ريشه هاي آن ازنظرلورينزشريرنباشند
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. اين شباهتهابين نظريات فرويدولورينزدربارة تجاوز، نبايداختلافات اصلي آنهارابپوشانند
يك مشاهدخيلي مشتاق سلوك آشكاروتظاهرات مختلف فرويديك شاگردانسانهابود، 

تيوري وي دربارةغريزة مرگ شايدغلط باشد، ياناقص، . تحت شعوري آنهابود
. يابرشواهدناكافي استوارباشد، بازهم ازپروسة مشاهدة دوامدارانسان كسب شده بود

يك ازسوي ديگر، لورينزيك مشاهدحيوانات است، خاصتاًحيوانات پائينتر، وبدون شك 
امادانش وي دربارة انسان ازيك شخص عادي يامتوسط . شخص بسيارذيصلاحيت ميباشد

اوباسادگي فكرميكندكه مشاهدات دربارة خودش وآشنايان به همه . فرانميرود
متديااسلوب اصلي وي، حتي مشاهدة خودنيست، بلكه شباهتهاي . انسانهاقابل تطبيق اند

 ازنظرعلمي اين شباهتهاهي. استنباط ميكندراازسلوك حيوانات معين به سلوك انسان 
هاي فزيالوژيكي تحسين براي آن مكانيزماحساس مكرريك داشتن ازازپديدة موردبحث 

،  اعمال ميكنندكه هدفش خيراجتماع است كه درحيوانات سلوك عاري ازنفس پرستي
 ».كوتاهي كرده نميتواندوبه عين طريق چون قانون اخلاقي درانسانهاكارميكنند

عاري ازنفس «طورسلوك عاري ازنفس پرستي درحيوانات راشناخت؟ اصطلاح چ
 ميشود، يعني يك انسان نفس ياايگوي گرفتهراازروانشناسي ياسايكالوژي  »پرستي

اماآيايك قاز، يايك ماهي، . خودرادرآرزوي كمك به ديگران فراموش كرده ميتواند
به درموردبسياري كلماتي  اين سوال يايك سگ يك ايگوداردكه آن رافراموش كند؟

 بكاربرده كه لورينزبراي توضيح سلوك حيوانات چون قساوت، اندوه، خجالتميان ميĤيد
  . است
 درتشبيهات خودبين سلوك حيواني وتصورات ساده اش دربارة سلوك حتيلورينز

يك رابطة  «: ميرود، طوري كه دربارة محبت ونفرت انساني اظهارميداردفراترانساني 
خيلي  درونيتجاوزدرآنهاكه ي ديده ميشود دوستي فردي، تنهادرحيواناتشخصي، يك

 درحيوان ونوع بخصوصي كه ين رابطهاانكشاف كرده باشد؛ درحقيقت 
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 مليونهاسالبه   بخصوصش كه تجاوزداخلي بعدازاظهار».بيشترمتجاوزاست، محكمتراست
دون محبتي ب«ازمحبت ودوستي شخصي قديمتراست، نتيجه گيري ميكندكه

باهيچ مدرك تأييدنميشود، كه  وي درموردمحبت انساني اين اعلامية» .تجاوزوجودندارد
برخلاف «نفرت ميگويددربارة . بابسياري حقايق قابل مشاهده رد ميگرددبلكه 

، وشايدنفرت متضمن  بسوي يك فردمتوجه ميباشد عيناًچون محبتتجاوزعادي، نفرت
نفرت كرده ميتواندكه دوست داشته  واقعاًآنچه را يك كسيعني: حضورمحبت باشد

 حقيقتاصل ي است كه اين ادعا» .كند، بازهم انجام ميدهدميردآن را ولوكه است،
ظالم را، آيامادريك طفل  مظلومآيا.  مبدل ميسازد آشكاررادربيان به حرف مزخرف

قاتلش را، آيازجرشده زجركننده اش را، به خاطري نفرت ميكندكه آنهايك وقتي 
  اشتندياهنوزدوست دارند؟اورادوست د

يك شكل «استنباط ميشودعبارت از» جنگ طلباشتياق «پديدة ازشباهت ديگري كه 
است كه نيروي » يك رسم مقدس«اين . است» ي ياگروهاشتراكياختصاصي تجاوز

دراين «لورينزادعاميكند . ميباشد نژادي يافتةسلوك تكاملخصوصيات ش مديون محرك
  انساني ازيك واكنش دفاعي گروهيگ طلب كه اشتياق جنهيچ شكي نيست

 دردفاع عليه ستياين اشتياق مشترك گروه» .موده استاجدادماقبل انساني ماتكامل ن
  . مشتركيك دشمن

پاسخ اشتياق كه بارا ذهني ، پديده هاي معمولاً نيرومندهرشخص داراي احساسات« 
 طوري  بالخاصهشاميك لرزه براند. ، ازتجربة خودش ميداندي ميكنندجنگ طلب برابر

يكي . هردوبازوان ميافتدنشان ميدهد، به امتدادقسمت بيروني تردقيق كه مشاهدة
 همه رابهآماده ميشودتايكي ، روزمرة زندگيازهمه روابط بالاتر، بلندپروازميشودمغرور

همه موانع . ترك گويد خاص يك وظيفة مقدس ناميدخاطرآنچه درهنگام اين هيجان
شتن ممانعتهاي غريزه اي عليه آسيب رساندن ياك ميشوند؛ دراين راه بي اهميت



٢٣ 

 عقلاني، انتقادات، وهمه ملاحظات. راازدست ميدهندهمنوعانش بدبختانه نيروي خود
بايك نقض ميشوددستورداده  سلوك كه توسط اشتياق جنگ طلبدلايل معقول عليه 

بلكه پست اع انه تنهاغيرقابل دفحيرت آورهمه ارزشهاخاموش ساخته ميشوند، آنهار
كه  لذت برندوحال آن  مردمان شايدازاحساس نيكوكاري مطلق. نشان ميدهندوناشايسته

. جزرشان قراردارند ومسئوليت اخلاقي درپائينترين تعقل. ميشوندآنهامرتكب قساوتها
وقتي كه بيرغ افراشته ميشود، تمامي « : يك ضرب المثل اوكرايني ميگويدكه طوري 
  .)1966لورينز، (» .شيپورميباشد عقل در

شكي نيست كه  بسياري . گيچ كننده استنسبتاًتعريف لورينزازسلوك انساني نورمال 
 -»ازاحساس نيكوكاري مطلق باوجودي كه مرتكب قساوت ميشوندلذت ميبرند«مردمان

 ازارتكاب  كسانئه نمود، بسيارياار روانشناسيآن رابرحسب يابهتراست، تا
امااين يك . لذت ميبرندقي وبدون يك احساس گناهگاري اخلا بدون ممانعتهايقساوتها

كه اين يك ، تاادعانمودجمع آوري شواهد، حتي بدون  روش علمي غيرقابل دفاع است
 تادرهنگام جنگ مرتكب است» طبيعت انساني«ا، ياواكنش انساني همگاني

  مبني برشباهت يامقايسة مشكوكهد، وتااين ادعارابراساس يك غريزيقساوتهاگرد
  .اماهيان وپرندگان بنانهادب

رتكاب شرارت هادرتمايل شان براي احقيقت اين است كه افرادوگروه 
درجنگ جهاني اول پروپاگندانگليس .  ديگرفرق فاحش دارندوبيرحميهادربرابرگروه

رنيزه ميكشتند،  كه نوزادان بلجيمي راباسقصه هاي رادربارة عساكرجرمن ميساخت
حتي درجنگ . داشتندتانفرت راعليه دشمن تقويه كنند بسياركم وجودهايقساوتزيرا

وحشي گري نوع انسان، قساوتهابطورعموم منحصربه جهاني دوم، باوجودافزايش در
به ان عادي درهردوطرف جرايم جنگي راسربازبه طوركلي، . سازمانهاي نازيهابودند

آنچه وي دربارة . ميزاني كه حسب تعريف لورينزانتظارميرفت مرتكب نشدند
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است؛  تشريح ميكند، عبارت ازسلوك ساديستي ياانواع كركترتشنه به خونقساوتها
. ساساتي بدوي ميباشدش ملت پرستانه واحوي صرف يك واكن» اشتياق جنگ طلب«

جزءمسلم غريزه اي آمادگي براي ارتكاب قساوتهابابرافراشتن بيرغ يك ادعاي كه 
. زميثاق جينواميبودهام تخطي اطبيعت انسان است دفاع كلاسيك عليه ات

يقيناًمنظورلورينزدفاع ازقساوتهانميباشد، ولي استدلالش درحقيقت به چنين يك دفاع 
كه درآنهاريشه دارند، وشرايط فردي مانع درك سيستمهاي كركتر روش او.منتج ميشود

استدلال د، حتي وي فراترميرو. ميگرددواجتماعي كه باعث انكشاف آنهاميشوند
واقعاًهيچ نر، نه علم، نه ه« ) »غريزة خودمختار واقعي«اين(اق نظاميون اشتيميكندكه بد

  ».مي آمدندن بزرگ بشريت به وجودمساعينوع 
آياكدام شواهدي وجودداردكه هنروعلم تنهادرهنگام يك تهديدخارجي شگوفان 

  ميشوند؟
  

  نتيجه گيريهادربارة جنگ
  

نسان، خودرادريك وضع تحليلش دربارة تجاوزغريزه اي دراازلورينزدرنتيجه گيري 
. نوشته بود)1933(»چراجنگ؟«مشابه به فرويدميابدكه درنامه اش به آينشتاين دربارة 

ريشه كن كه جنگ به خاطري خوش نيست تابه نتيجه گيريهاي رسيده باشدهيچ كسي 
هرچند، درحالي كه فرويدميتوانست تاخودرا، به . شدنيست كه نتيجة يك غريزه استن

، راين كته گوري برابرميكردرادصلح جوناميد، لورينزبه مشكل خوديك مفهوم وسيع، 
وي سعي . بي سابقه خواهدبود گرچه خوب ميداندكه جنگ هستوي يك فاجعة
كمك كند؛  فجيع غريزة تجاوزداردتاطرقي رابيابدكه جامعه رادرجلوگيري ازتاثيرات

تااين كه تيوري واقعاً، اودرعصرهستوي مجبوراست تاامكاناتي رابراي صلح جستجوكند
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بعضي ازپيشنهاداتش باپيشنهادات . دربارة ويرانگري ذاتي انسان قابل قبول سازدرااش 
 نظريات فرويدباشك. وجودداردفرويدمشابه اند، امايك فرق قابل ملاحظه بين آنها

...  تااعتراف نمودكه م نيستمهبرايم « ، وفروتني ساخته ميشوند، امالورينزاعلام ميكند
به بشريت بياموزم كه شايدآن رادرتغييربراي بهترشدن من يك چيزي دارم تافكرميكنم 

   )1966لورينز، . ك( »...كمك كند 
 سلوك اجتماعي نامناسب عبارت دستورات وي عليه خطرپاشيدن كامل جامعه توسط

  : انداز
 سببي بينش خودرادررشته هاي«مابايديعني كه . »خودرابشناس«... دستورين مهمتر .1

   .   يعني، قانون تكامل– »وك خودماراكنترول ميكنندعميق سازيمكه سل
   . ياتصفيه بررسي روانكاوي معروف به تصعيد .2
منفرد آشنائي شخصي، اگرممكن باشد، دوستي بين اعضاي تشويق وتاسيس . 3

  . ايديالوژيهاي مختلف ياملتها
 جرادادن معقولانهمعبارت ازايدبسيارمهم كه بايدفوراعًملي گردداقدام چهارم وش. 4
تاعلل اصلي ...  يعني نسل جوان راكمك نمود –مسئولانة اشتياق جنگ طلب است و

  . صرسزاواربه كاربردن اندرادريابندكه درجهان معا
، بلكه  را نه تنهاانديشة يوناني-» خودرابشناس«انديشة كلاسيك به كاربردن لورينز

. تحريف ميكندودشناسي بناميشوندانكاوي اش برخانديشة فرويدكه همه علم وتداوي رو
اين يك پروسة ؛ يستآنچه غيرشعورشخص ازآگاهي معني به نزدفرويدخودشناسي به 

. مقاومت غيرشعوري مواجه ميشودكل است چون كه شعوري شدن دربرابربسيارمش
پروسة خودشناسي ازنظرفرويدصرف يك پروسة عقلاني نيست، بلكه همزمان يك 

بطورعقلاني فزاينده، وآگاهي   بصيرتتن به معني كسب خودراشناخ.احساساتي است
 است كه براي هاين يك پروس. شخص ميباشدرواني پنهاني درقسمتهاي واحساساتي 
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براي شخصي كه جداًميخواهدتاخودش كه ميخواهدعلاج گرددشايدسالهاوشخص بيمار
ش به معني دانازنظرلورينز»خودرابشناس«ازطرف ديگراما. يك عمررادربرگيردباشد

به  يك شباهت. نظري دربارة حقايق تكامل، وخاصتاًدربارة ماهيت غريزي تجاوزميباشد
  . غريزة مرگ خواهدبود دانش نظري فرويددربارةلورينز »خودشناسي«انديشة 

 ش، دستوردومش باشرح استادانه نمي پردازد؛ دستورسوملورينزدرموردتصعيد
بين اعضاي ايديالوژيهاوملتهاي واگرممكن باشد، دوستي ترويج آشنايي شخصي، «يعني

براي اين . تجاوزواقعيت نداردكاهش دادن  شخصي دركه متاسفانه اين آشنايي» مختلف
باهم خوب آشنابودند، اماوقتي كه  1914انگليسهاوجرمنهاقبل از. شواهدكافي وجوددارد

علاوتاً، هيچ جنگي بين . جنگ آغازشدنفرت متقابل آنهاوحشيانه بود
ت وقساوت راچون جنگ داخلي برنمي انگيزد، باوجودي كه آنقدرنفركشورها

  . هردوطرف متخاصم باهم آشنايي كامل دارند
 سطحي آنهادربارة شخص ديگرتجاوزراتخفيف آشنايي ودوستي به خاطرشناخت

ازدانش اين . بيرون مشاهده ميكنميك شي كه من آن رااز ، شناختنميسازد
ي خودمن كه باوي داخل كردن تجارب بسيچازتجارب شخص ديگربانافذومؤكدكه من 

درداخل ممانعتهامستلزم آنست كه اكثرچنين يك دانش . فرق داردمشابه اند ميدانم بكلي 
آورده ميشوندجايي كه دربرابرآگاه  ازلحاظ شدت به يك نقطة پائين خوديك شخص

نيل به يك فهم . وجودداردمقاومت كمتر ازجنبه هاي نوغيرشعوري يك شخص شدن
اين مربوط به درجة ؛ سازدبكلي برطرف اوت ميتواندتجاوزراتخفيف ياون قضبد

ي، حرص، وخودپرستي خودش فايق شده است، نه به اندازة يك شخص برناامن ميباشدكه
  . معلوماتي كه اودربارة ديگران دارد
؛ يكي  است»مجرادادن براي اشتياق جنگ طلب«از بالآخره دستورچهارم لورينزعبارت

سبب اماحقيقت اين است كه ورزشهاي رقابتي . ورزشهاستصش ازتوصيه هاي خا
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اندازة شدت آن رادرمسابقات بين المللي فوتبال مي بينيم . ميگردندتجاوزبسي برانگيختن 
شواهدي كه سپورت تجاوزراتخفيف .  بعضاً به جنگ كوچك منجرشده اندكه

اغلب اوقات آنچه . شواهدي كه سپورت توسط تجاوزتحريك ميشودوجودنداردميدهديا
دريك اقليم اجتماعي رقابت آن است، تجاوزرادرسپورت بوجودمي آوردخصلت رقابتي 

، كه درآن نه افتخاركاميابي بلكه واسطة تجارتي ساختن افزايش ميابدوبه ميكندپرورش 
  .شده اندودلكش پول وشهرت اهداف بسيارجالب 

  
   تدريجي بت پرستي تكامل

  
برخوردشبيه ديني اش طرزازيك كسي تاكه تواندكاملاًفهميده شده نمينظرلورينز

برخوردش دراين موردنادرنيست، وبه حيث يك پديدة . آگاه نباشددربرابرداروينيزم 
ضرورت عميق انسان . اجتماعي رواني مهم فرهنگ معاصرايجاب بررسي بيشترميكند

كه يشدارضامتااحساس گمي وتنهايي دردنيانكند، البته درگذشته باانديشة يك خداوندي 
وقتي كه . توجه وعلاقمندي داشتاين جهان راآفريده است وباهركدام وهرمخلوق 

تيوري تكامل تصويرخداوندرابه حيث خالق متعال نابودساخت، اعتمادبرخداوندبه حيث 
هم ازبين رفت، هرچندبسياري مردم توانستندتايك پدرقادرمطلق انسان 

امابراي بسياري آنهايي كه . زنداعتقادبرخداوندراباپذيرش تيوري دارويني بيامي
بعضيهايك . تصويرخدامانندازبين نرفتيك به خداوندمعزول شده بود، ضرورت 

.  حيث پيامبرش پرستش كردند، وداروين رابهرااعلان كردند تكامل ، چونخداوندنو
سيستم كامل  يك انديشة تكامل اساسلورينزوبسياري كسان ديگربراي 

آشكارساخته بود؛ را منشأانسان ن حقيقت نهايي راجع بهداروي. وپرستش درآمدطرزتفكر
 قابل اقتصادي، ديني، اخلاقي، ياملاحظات سياسي كه ازلحاظ همه پديده هاي انساني
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شبه مذهبي برخوردطرز.  بودفهمتدريجي قابل ازنقطة نظرتكامل توضيح اند
تخاب به معني ان» سازندگان بزرگ«دربرابرداروينيزم دربكاربردن اصطلاحلورينز

يك عيسوي ن چواهداف سازندگان بزرگ وراجع به اسلوب  وي .وتغييرآشكارميگردد
چنانچه طرزتفكربت پرستانه اش . كارهاي خداوندگپ ميزندسخن ميگويدازكه 

  :چنين ابرازميدارد  »دربارة تجاوز«درخلاصة كتابرا
  محبت شخصي ودوستيةماميدانيم كه درتكامل تدريجي حيواتات فقاري، رابط« 

يك كه براي دويابيشترافرادخلق شدوقتي توسط سازندگان بزرگ بودكنندةتاريخ ايجاد
 .وبراي هدف مشترك كاركنندباهم درصلح زندگي تا گرديدنوع تجاوزگرلازميجنس يا

كه راتصديق كنيم  بناميشود، امابايدحقيقتي كه جامعة انساني براساس اين رابطهماميدانيم 
اين : ت تاهمه راطوري كه لازم است دربرگيرده اساين رابطه بسيارمحدودشد

تجاوزراتنهابين آنهايي جلوگيري ميكندكه يك ديگرخودراميشناسندوباهم دوست 
مردمان همه ملل همه خصومت فعال بين اين  واضح همةهستند، درحالي كه به طور

نتيجه گيري آشكاراين است كه محبت ودوستي . دنايديالوژيهااست كه بايدمتوقف شويا
ايدتمام بشريت رادربرگيرد، مابايدهمه برادران انساني خودرابدون تبعيض دوست ب

عقل مابكلي قادراست تالزوم آن رابداندطوري كه . نونيستيادستور حكماين . بداريم
، يم هستيمساخته شدطوري كه ، ، اماباوجودايناستزيبايي به قدرداني احساس ماقادر

م دوستي ومحبت راتنهابراي فرداحساس كرده ماهيجان گر. ماازاطاعت آن عاجزهستيم
. اين حقيقت راتغييرداده نميتواند راسخ عزمدراعمال ميتوانيم، ومنتهاي كوشش 

من به قدرت عقل . كه آنهاخواهندتوانستيتوانند، ومن باوردارم اماسازندگان بزرگ م
رم كه عقل من باوردا. انساني باوردارم، طوري كه من به قدرت انتخاب طبيعي باوردارم

من باوردارم كه . يك فشارانتخاب رابه جهت درست اعمال كرده ميتواندوخواهدكرد
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استعدادونيروي ايفاكردن بزرگترين وزيباترين به اخلاف مااين، نه درآيندة بسياردور، 
  )1966لورينز، (» . خواهدبخشيدهمه احكام

  
امرية محبت .  شده اندسارندگان بزرگ برنده خواهندشد، جايي كه خداوندوانسان ناكام

آخرين .  بخشيدندبرادرانه غيرمؤثرباقي ميماند، اماسازندگان بزرگ به آن زندگي خواه
  ...ن ايمان ختم ميشود تبه داشاعتراف هارش بخش اظ

، ملي گرايي است كه فهم خلاقي لورينزيك بت پرستي خياليداروينيزم اجتماعي وا
 رواني، واجتماعي كه مسئول تجاوزانساني وشناخت واقعي رادربارة عوامل بيالوژيكي،

اينجالورينزبافرويد، باوجودشباهتهاي نظريات شان دربارة . مبهم ومغشوش ميسازداند
. فرويديكي ازآخرين نمايندة فلسفة روشن فكري بود. تجاوزاختلاف اساسي دارد

اوبطورواقعي به عقل باورداشت كه به حيث يگانه نيروي انساني 
اوبه طورمؤثق ضرورت براي . نجات دهدياپوسيدن  ازمغشوشيت وزوالرااوتنهاميتواندتا

وبرفقدان ا. آشكارساختن تقلاهاي غيرشعوري انسان بديهي ميدانستخودشناسي توسط 
امابه .  وبه طوردردناك احساس ناتواني كرد-غالب آمدتوسط رجوع به عقل خداوند

   .  بتهاي نورجوع نكرد
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II 
 

  ايانمحيط گرايان وسلوك گر
  

برخلاف به فكرآنها، سلوك انسان . درمقابل غريزه گرايان قراردارندكاملاًمحيط گرايان 
. تنهاوتنهابه واسطة نفوذمحيط يعني عوامل اجتماعي وفرهنگي، قالب ميشودعوامل ذاتي، 

   . ست حقيقت دارد دربرابرپيشرفت انسانيكه يكي ازموانع اصلياين خاصتاًدرموردتجاوز
 بد، تعليم ، وازسبب مؤسساتومعقول به دنياآمد نيكوانسانكه  ورة تنور،دازنظرفلاسفة 

بعضيهاازتفاوتهاي فزيكي بين .  شريرراانكشاف دادكه اومنازعاتبد، ونمونه مثال بدبود
شان قطع نظرازفرقهاي اناتومي،  فرق درنظرداشتندكهيكردندوانكارم) ذكورواناث(جنسها

به  اين فلاسفه برخلاف سلوك گرايان، .ي بودنظامهاي اجتماعمنحصراًازسبب آموزش و
علاقه به تغييراجتماعي وسياسي روشهاي مهندسي ودستكاري انساني علاقه مندنبودندبلكه 

 خواهدآورد، يااين كه خوبينهاجامعة خوب انسان خوب رابه باربه عقيدة آ. مندبودند
  .انسان راميگذاردتاخودراآشكارسازدذاتي 

  
   يگرائسلوك 

بنيان گذاري شد؛ مبني برفرضية ) 1914(واتسن . ب.  توسط جيگرائسلوك 
 ».موضوع اصلي روانشناسي انساني عبارت ازسلوك يافعاليتهاي انسان ميباشد«بودكه

ه  تصورات ذهني كه مستقيماًمشاهده شدتماممانندمثبت گرائي منطقي، اين 
به خاطري كه ، ، چون احساس، ادراك، خيال، وحتي تفكروهيجانندردميكردستنميتوان

   .آنهابطورذهني تعريف ميشوند
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ازقاعده سازي كمترمغلق واتسن يك انكشاف قابل ملاحظه سلوك گرائي متحمل 
 امااين يك پالايش فرضية اصلي رانشان .ك گرائي نوين برجستة سكنرگرديدسلوتا

  . ميدهد، نه يك تغييرعميق ياابتكار
  

  سكنر. اف. سلوك گرائي نوين بي
روانشناسي :  استواتسنكلي   برعين اصل چون تصوراتن سكنرمبنيسلوك گرائي نوي

ذهني مربوط ديگربه حيث يك علم نبايدبااحساسات ياانگيزه هاي ناگهاني ياهرحادثة 
ساختن يك نمونة انسان ياانسان » طبيعت«يك  هرسعي راكه گپ ازساخته شود؛ اين

تحليل كند، ريك ميكنندراتحسلوك انساني  كه حساسات شديدانساني مختلفا، ياميزند
منظورها، اهداف وادارميشوديك كه توسط قصدها، پنداشتن سلوك انساني . عارميداند
 آن نيرويهاي تقويتي راكه سلوك روانشناسي بايد. علمي وبيهوده خواهدبودغيرطرزديد

روانشناسي . رابررسي كندشكل ميدهندوچگونگي تطبيق مؤثرآن نيروهاانساني را
 است ؛ هدفش يافتن نيروهاي تقويتي مناسبمهندسي سلوك استسكنرعبارت ازعلم 

نيروي سكنرنشان داده است كه بابه كاربردن مناسب . تايك سلوك شايسته رابوجودآرد
غييرداده شده ميتواند، حتي  مثبت، سلوك حيوانات وانسانهابه اندازة حيرت آورتيتقويت

وي نظريات آنهاي ريااثرتجربي كا.  آنچه كه به نام تمايلات غريزي يادميشوندبرخلاف
، تأييدميكندنيزكه فكرميكنندساختمان اجتماعي يافرهنگي انسان راشكل داده ميتواند

بايدعلاوه نمودكه . حتمي نيست ازطريق عامل شرطي ساختن باشدگرچه 
، بايدگفت كه براي اين كه نظرش بدرستي تعبيرشود. سكنراستعدادذاتي رااهمال نميكند

  .ادذاتي، سلوك بكلي توسط تقويت تعيين ميشودقطع نظرازاستعد
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اين درپروسة فرهنگي نورمال واقع ميشود، : تقويت به دوطريق صورت گرفته ميتواند
براي طرح «، طرح ريزي شده ميتواند، وبه اين ترتيب منجربه يك يابنابرتعليم سكنر

  )1971، 1961سكنر، . ( ميشود»فرهنگ
  

  سلوك گرائي وتجاوز
اي براي مسئلة تجاوزبسيارمهم است زيرابسياري محققين  سلوك گرطريقة

استدلال شان مختصرااًين . تجاوزدرآمريكابايك طرزتفكرسلوك گرايي نوشته كرده اند
يامادرش (برادركوچكش به واسطة تجاوزگري خود ازدريابدكهاگرطفلي : است
ه  داراي سلوك متجاوزب، اويك شخصيگرفته ميتواندميخواهدكه راآنچه )وغيره

يك . آميزصدق ميكند ، يامحبتعين چيزدرموردسلوك فروتني، دلاوري؛ بارخواهدآمد
 برايش ثابت شده باشد كه اسلوبش كهميكندواحساس ، عمل، تفكركس طوري 

اساس برتجاوزمانندهمه سلوك ديگر. ستموفق بوده اميخواهددربدست آوردن آنچه 
آموخته ميشوديك شخص نهايت مطلوب  مزيت ستنج .  
  
وك گرايان ادعاميكنندكه طريقة آنهابه خاطري علمي است باآنچه كه قابل ديداست سل

زشخص جداا» سلوك«خود اماآنهانمي پذيرندكه. آشكار باسلوك ، يعنيمعامله ميكنند
يك شخص تفنگي . شده نميتواندياتوصيف  سلوك كننده به قدركافي تعريف

يعني  –به خودي خود وابسته به سلوكراميكشد؛ عمل رافيرميكندوشخص ديگر
. مفهوم ندارد، ازنظررواني چندان اازمتجاوز مجز-فيركردن تفنگ وكشتن شخص
 انگيزة شخصراجع به ؛ تنهادربارة تفنگ كافي ميبودي درحقيقت، يك اظهارسلوك گرا

اماسلوك وي تنهادرصورتي كاملاًفهميده . ندارد راكش ميكندارتباطي كه ماشة تفنگ
براي ما. ة اورابدانيميزة شعوري وغيرشعوري كش كردن ماشماانگاگرشده ميتواندكه 
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نمي يابيم، اماساخت ياسبك رواني درداخل اين شخص راكشف يگانه علتي راسلوكش 
 وبسياري عوامل شعوري وغيرشعوري كه دريك نقطة -كركترشيعني  -كرده ميتوانيم

ناگهاني فيركردن كه ماميتوانيم تاانگيزة ميدانيم ما. معين منجربه فيرتفنگ اوميشود
كه به واسطة بسيارعوامل درسيستم كركترش تعيين كرده طوري تفنگ راتوضيح كنيم 

 بيشتراتفاقي ومحتمل الوقوع،  عوامل تمام، اماعمل فيركردن تفنگش درميانميشوند
ميباشد، همان موقع وامل اتفاقي درعبسياري اين وابسته به . وكمترقابل پيش بيني است

تمامي سيستم  اندازة فشار، وچگونگي  به تفنگ، نبودن مردم ديگر،ماننددسترسي آسان
  . رواني فزيالوژيكي اودرآن لحظه

مؤثق يامعلومات يك مأخذازنظرعلمي قاعدة كلي سلوك گراي كه سلوك قابل مشاهده 
متفاوت گيزة ناگهاني انبه نظرحقيقت اين است كه سلوك خودش . است حقيقت ندارد
  . نباشد ياآشكارين تفاوت شايدمرئي ااهري ظميباشد، ولودرمعاينة

اظهارشده است، وي مختصراً ،بس. اچ. نظرسلوك گرايي دربارة تجاوزتوسط اي
تعريف ». ديگررهاميسازدپاسخ كه محرك مضررادربرابرموجودزندةيك «تجاوزراچون

كه چنين يك توضيح همة تأكيدرابررهاكردن محرك ميگذارد، اماناديده ميگيرد .ميكند
محرك براي تحريك كردن وابسته به ساختاركركترشخص تحريك شده قدرت 
دربرابرآن واكنش متفاوت يك گروپ ازمردم باعين محرك روبروميشوند. نيزميباشد

  .  نشان خواهنددادرامطابق كركترهاي شان
 وخصوصي است كه شايدقابل كه قصديك چيزشخصيبكلي راست ميگويدبس، البته 

زيرااين اسلوبي براي : سلوك گرائي استاًمسئلة غامض دقيقامااين . بيان باشديانباشد
ندارد، اين بايدتحقيق خودرابه آن اطلاعات يابيان ناشده معلومات غيرشفاهي بررسي 

دقيق تحليل نظري دردبه ، آنهامعمولاًبسيارخام اندتامنحصرسازدكه بكاربرده ميتواند
  .بخورند
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  تجاوزناشي ازنااميدي ومحروميت
 دربارة تجاوز، هيچ كدام به استثنايديگرازنظرسلوك گرايي  مطالعات  باوجودبسياري

يك تيوري عمومي دربارة منشأتجاوزوخشونت انكشاف نداده  ،)1939(دولارد. جي
وقوع سلوك متجاوزهميشه «خاصتاكًه . وي ادعاميكندكه علت تجاوزرايافته است. است

  ».به يكنوع تجاوزميشود وبرعكس، وجودنااميدي هميشه منجرستمتضمن وجودنااميدي
قبول بااستثنائات بسياراندك اين نظر، قرارگفتة بس، عملاًازطرف بسياري روانشناسان 

منجربه متأسفانه ميدي تأكيدبرنو«ميرسدكهانتقادي ين نتيجه گيري خودبس به ا. شده بود
ربه فروگذاشت تجاوزبه  مضروهم منجازمقدمات محركصنف بزرگترديگرفروگذاشت 

ميدي تنهايك مقدمة تجاوزاست نو.  سودمندشده استاكنشحيث يك و
 » .وبسيارنيرومندنيست

) 1. ( استافاده شدهدومعني به اصلاًاصطلاح نوميدي : دراينجاچند نقطه قابل يادآوريست
به طورمثال، يك طفل كه دستش درخمرة (. فعاليت هدف منديك جريان طاع درانق

منع كند، يايك شخص تحريك شدة شرينيست وقتي كه مادرش داخل ميشودواورا
 -يك ميل ياآرزوياردنوميدي به حيث نفي ) 2.) (قطع شودمنجنسي درحين عمل جنسي 

؛ يايك ومادرش ردكند بخواهدرينيييك شي كه ازمادرمثلاً، يك پسر(» محروميت«
  .)شخص به يك زن پيشنهادي بكندوردشود

نوميدي به مفهوم اولي اش  .ميكنيمنظربه معني نوميدي، مابادونظرية بكلي متفاوت معامله 
اين براي . است كه ازقبل آغازيافته باشدموردنظر  فعاليترخواهدبودزيرامستلزمنسبتاًناد

درعين زمان توضيح تجاوزبه . يك قسمت زياد تجاوزكافي نخواهدبودتوضيح همه يا
ت اثبارديابراي . حيث نتيجة انقطاع يك فعاليت شايديگانه قسمت درست تيوري باشد

  . شايدداراي ارزش قاطع باشد معلومات عصبي فزيالوژيكي نوآن،
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شواهدتجربي استادگي ازطرف ديگر، تيوري كه مبني برمعني دومي نوميدي است دربرابر
كه هيچ : ازهمه اولترمابايديك واقعيت اصلي زندگي رادرنظرگيريم. كرده نميتواند

بدون داشتن ظرفيت پذيرش . يدفتن نوميدي ياناكامي به دست نمي آچيزمهم بدون پذير
  . ناكامي ونوميدي، شخص به مشكل انكشاف نموده ميتوانست

منع كرده ميشود، تجاوزراتحريك نخواهدكرد، امااگراين طفلي كه ازخوردن شريني 
 ممانعت صرف به خاطركنترول طفل ازطرف والدين باشد، يابراي يك برادرياخواهرش

آنچه .  قابل ملاحظه خواهدشدخشممالاًمنتج به اجازة خوردن شريني داده ميشود، احت
. سبب تجاوزميشودنوميدي نيست بلكه بي عدالتي ياردشدن درچنين يك حالت است

يك شخص . مهمترين عامل درتعيين وقوع وشدت نوميدي كركتريك شخص است
به دست نياردواكنش خشمگين رانشان بسيارحريص اگرهمه غذايي راكه ميخواهد

نوميدشود؛ احتياج داردازخريديك چيزارزان كه خص بدبختي كه شيك خواهدداد، و
 شناخته وبرسميتقرارنگيردستايش موردهرگاه شخص خودپرست طوري كه انتظاردارد

اورانوميدميسازد، ثانياشًدت راكه  كركترشخص اولاًچيزي. نوميدي ميكندنشوداحساس 
  . واكنش وي دربرابرنوميدي راتعيين ميكند

سلوك گرائي برحسب وابسته به ارزش دربارة تجاوزازنظرروانشناسي بسياري مطالعات با
 دربارة علل ية عموميقاعده سازي يك فرض خودشان اند، آنهابه اهداف

  .اندتجاوزشديدوجابرمنتج نشده 
دست داشتة شان براي پژوهش، نتايج ناچيزفرضية كه وسايل باباوجودمحققين بااستعداد، 

منابع ي به دردانكشاف يك نظرسيستماتيك درموردروانشناسي وابسته به سلوك گرا
  .تجاوزخشونت آميزنميخوردثابت ميسازد



٣٦ 

III  
  

  :گرائيك غريزه گرائي وسلو
   آنهاهايتفرقهاومشابه

  
رحالي كه انسان سلوك د زندگي ميكند، ش نوعزمان پيشينه گرايان دريزغرازنظرانسان 

كه است  ييك دستگاه وليا. تماعي اش زندگي ميكندزمان حاضرسيستم اجگرايان در
كه كرده ميتواند؛ دومي يك دستگاهي  راتوليدطرحهاي ارثي زمان پيشينصرف 

غريزه گرائي وسلوك گرائي . حاضرراتوليدكرده ميتواند تنهاطرحهاي اجتماعي زمان
وقوانين خودش ساختمان باروحي روان ياانسان كه : فرضية اساسي مشترك دارنديك 

  . نداردخودش 
، باالخاصه پال ليهاوزن، يكي ازشاگردان لورينز، آن روانشناسان زگرائيازنظرغراي

يعني براساس  ،راموردانتقادقرارميدهدكه ادعاميكنندكه هرچيزرواني ازلحاظ روانشناسي
وي مدعيست كه، . توضيح شده ميتواند وابسته به روانشناسي اتمقدمقبلي يافرضيه هاي 

يك مابراي حادثات وتجارب رواني نجادرآكه گريك ساحة موجودباشدا«برخلاف، 
 است كه مايك  است؛ بنابرعين دليلخودروان ياروحةتوضيح يافته نتوانيم، اين ساح

 وابسته بهدرآن شرايط توانيم، مگري يافته نمتوضيحي براي هضم درپروسه هاي هاضمه
خاص )علم عادات وطرززندگي موجودات ونسبت آنهابامحيط(بوم شناسييا ايكولوژي

درمعرض اين شرايط يك تعدادجانداران را. راي يك مليون سال قبل وجودداشتندكه ب
، بلكه آنهايي كه يك كيفيت اتانه تنهاموادغذائي غيرعضوي رقراردادندفشارهاي انتخابي 
به حيث يك نتيجة به عين منوال پروسه هاي رواني نيز .هضم كنندعضوي دارندنيز
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.  استتوضيح آنهابه هرمفهوم ماقبل روانشناسي. فشارهاي انتخابي زندگي وقوع يافته اند
به لسان ساده تر، ليهاوزن ميگويدكه معلوماتهاي مربوط به .) 1968لورينز، ... (

اصلي مطلب . روانشناسي تنهاتوسط پروسه هاي تكامل تدريجي توضيح شده ميتوانند
به طورمثال، اگركسي . چيست»توضيح«كه مقصدازاين ست اينجا

حيوانات به حيث نتيجة تكامل تدريجي مغزازممكن است چطورتاثيرترس بخواهدتابداند
پائينترين به عاليترين باشد، پس اين يك وظيفة آن عالمان است كه تكامل مغزراتحقيق 

 ،ميترسديك شخص بهرحال، اگركسي بخواهدايضاح كندكه چرا. وبررسي ميكنند
توضيح بايداساساًيك : د دربارة تكامل تدريجي به جواب آن كمك نخواهدكرمعلومات

، ترتهديدشودتوسط دشمن قويشخص شايد. روانشناسي باشدتوضيح مربوط به 
ري كند، يايك عامل  باشد، يااحساس كمزوتجاوزسركوب شدة خودشمعامله بايابخاطر

هايي يامشتركاًشايدترس  بسياري عوامل ديگربه تن-راميترساند، يا اوبدگماني دروني اش
 اًيك پروسة تكامل تدريجي واضحترس يك شخص توسط ح ايضا. توضيج كنداورا

عبارت  مطالعه دربارة پديدة انساني يگانه طريقكه ليهاوزن، بنابرفرضية . بيهوده است
كه ماپروسة فزيكي رادرانسان صرف بادانستن اين كه يعني  ست،جيتكامل تدرياز

    .    پي ميبريمطوري كه هست ساخته شد،چطوروي درپروسة تكامل تدريجي، 
انسان ي كه ، وهمه علوم ديگر يگانه علم ميگرددبراي ليهاوزن، تكامل تدريجي

فورمول بشدت  اصل راچنانلورينزهرگزاين . جذب ميكندراموردرسيدگي قرارميدهند
وبه خودرافقط اوميگويدانسان . ، اماتيوري وي باعين فرضيه بناميشودبندي نكرده بود

 هستاكنون هم كه  نچهآوي رابداندكه از تدريجي كافي ميشناسداگراوپروسة تكاملقدر
  . ساخت

ي وسلوگرايي، آنهايك موضع گيري غريزه گرايتيوري عليرغم تفاوتهاي بزرگ بين 
سلوك كننده راازدايرة ديدشان شخص ، يعني  راشخصهردوي آنها. مشترك دارند



٣٨ 

 حيوانياست، يامحصول تكامل  وتربيتشرطي شدن  محصولانسان خواه . بيرون ميكشند
نه ميشود؛ اودرزندگي خودش كرده توسط شرايط بيرون ازخودش تعيين است، اوتنها

انسان يك عروسك است، .  ازآزادي، ونه حتي يك اثرينه مسئوليتي،  داردسهمي
  . يعني باغريزه ياشرطي ساختن-باتارهاكنترول ميشود

  
   ات جديدترينظر

 يان درتصويرهاي مربوط شان معين بين غريزه گرايان وسلوك گراباوجودتشابهات
. ازانسان ودرموضع گيري فلسفي شان، آنهابايكديگربايك تعصب قابل توجه جنگيده اند

پرچمهاي شدندكه هرجانب به دورآنهاصف آرائي » غريزه يامحيط«، »طبيعت ياتربيت«
   .اساس مشترك اباميورزندهر ، ازپذيرفتنكردند

غريزه گراي ق آمدن براين جنگ وزافزون براي فايدرسالهاي اخيريك گرايش ر
؛ ين بودتااصطلاحات علمي راتغييردهنديك حل ا. به عمل آمده استوسلوك گرا

انگيزه « اصطلاح عوضدروپائين براي حيوانات را» غريزه«اصطلاح دتاميخواستنبعضيها
 «راچونب بعضيهاچنين فورمولبنديهابه اين ترتي. دنرابراي انسان بكاربر »هاي عضوي

درحالي كه اغلب سلوك يك پرنده يادگرفته ،  انسان آموخته ميشودسلوكبيشتر
  . انكشاف دادند» نميشود

  :بيچ يك مخالف برجستة تيوري غريزه گرايي، مينويسد. ا .اف
درادعاي روانشناسي امروزي دربارة غريزه يابكاربردن شايديك ضعف جديتردرمعاملة « 

يعني  .بندي سلوك مغلق كافي استه باشدكه يك سيستم دوصنفي براي طبقه تقرارداش
هيچ يك ازاين كه توسط آموزش يابه واسطة ارثيت تعيين ميشود، ياسلوك حتماً خودكه
  ياواكنششكل نهايي هرپاسخ. استموردبيكلي نشده است بازيك اندازه دانسته  بيشدو

جنتيك مربوط به امل عوكه تنهادوي آنهامتأثرميشود، ي بسيارتغييرپذيريهاتوسط 
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روانشناسي ازطرف اين عوامل است كه بايدتشخيص وتحليل همةاين . به اي اندوتجر
درك وانجام داده شودبراي انديشه هرگاه اين كاربه طوردرست . موردبحث قرارگيرند

بيچ، . ا. اف(» .وجودخواهدداشتهاي مبهم سلوك غريزه اي نه ضرورت ونه دليلي 
1955(  

غذا، جنگ، گريز، (» زه هاي عضويانگي«لهذا، مشكل عمده عبارت ازفرق بين 
، كه وظيفه اش تضمين بقاي فردونوع )يادميشدند»غرايز« قبلاًبه نام–تمايلات جنسي 

، كه به طورتكامل )كركترمبناي احساسات شديدبر(» انگيزه هاي غيرعضوي«وميباشد، 
چون آرزوي محبت :  نيستندشده نمي باشندودرهمه انسانهامشتركنژادي پروگرام 

  . ماسوكيزم؛ ويران گري، خودپرستي، ساديزم، وآزادي
بسياري اوقات اين انگيزه هاي غيرعضوي كه طبيعت ثاني انسان راميسازندباانگيزه هاي 

ازنظرتحليل رواني اين . مطلب اصلي دراينجاانگيزة جنسي است. عضوي مغشوش ميشوند
ي احساس  ميل جنسبه طورذهني چونبارهاشدت آنچه يك مشاهدة ثابت شده است كه 

 احساسات وابسته به) آنبه به شمول تظاهرات فزيالوژيكي مربوط (ميشود
شديدغيرجنسي است چون خودستايي، ساديزم، ماسوكيزم، آرزوي قدرت، وحتي 

  . اضطراب، تنهايي، وخستگي
ه  من اين است كه ويران گري وقساوت انگيزه هاي غريزه اي نيستند، بلكتيوري

آنهايكي ازطرقي .  انسان ريشه دارندكليوجودت ياذاكه درانداحساسات شديدي 
دارندونه ميتوانست وجودداشته نوجود؛ آنهادرحيوانات ندگي رامفهوم داده باشندتازاند

غلطي اصلي  .ند ريشه دار»انسانيياطبع  مزاج«بنابرهمين طبيعت شان آنهادرباشند، زيرا
شوش كنند، آنهايي كه  ها رامغلورينزوغريزه گرايان ديگراين است تادونوع انگيزه

 است فرصتيك شخص ساديست كه منتظر. درغريزه ريشه دارندوآنهايي كه دركركتر
 هايدراليك يك ياوي به نمونةتاساديزم خودراابرازكند، طوري معلوم ميشودكه گو
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تابه ميباشندي فرصتاماتنهامردم باكركترساديستي منتظر.  وفق ميكندغريزة سدشده
منتظرفرصتي ي كه بايك كركترمحبت آميزعينامًانندمردم، رفتاركنندساديستي طور
  .خودراابرازدارندمحبت اندتا

  زمينة سياسي واجتماعي هردونظريات
جنگ بين محيط گرايان وغريزه گرايان آموزنده دربارةبازرسي زمينة اجتماعي وسياسي 

درقرن فئودالي  متوسط عليه امتيازات  محيطي باروحية انقلاب سياسي طبقاتنظرية .است
نظامش طبيعي بودقرارداشت؛ فئوداليزم برفرضية كه .  ميشودهژده مشخص كرده

درجنگ عليه اين نظام طبيعي، كه طبقات متوسط درپي برانداختن آن بودند، يكي به اين 
ل ذاتي ياطبيعي وابسته نبود، بلكه برهيچ عواميك شخص ابداًوضع ياحالت  ميرسيدكهنظر

هيچ بدي ياحماقت . سته بود، كه اصلاح آن كارانقلاب بودكاملاًبرنظمهاي اجتماعي واب
: وشريرجامعه توضيح كرده ميشديعت انسان، بلكه ازسبب نظمهاي بدنه به خاطرطب

  . وجودنداشتةمانعابريك خوشبيني مطلق دربارة آيندة انسان برازاينرودر
ط درقرن درحالي كه نظرية محيط گراي وابسته به اميدهاي انقلابي قيام طبقات متوس

، نهضت غريزه گراي مبني برتعليمات داروين انعكاس دهندة فرضية اصلي هژده بود
سرمايه داربه حيث سيستمي كه درآن هم آهنگي به . سرمايه داري قرن نزده ميباشد

مغلق بسيارپديدة ، يك نظم طبيعي معلوم ميشدواسطة رقابت بيرحم بين همه افراد
يك محصول  ،جودات زنده ازآوان ظهورحياتازجمله همه مووبرجستة كه، انسان 

 مثالن ازانكشاف حيات ازموجودات حية يك حجره اي تاانسا. ميباشدرقابت بيرحم 
بهترين به واسطة رقابت ، كه درآن آزادبه نظرميرسيدياسرمايه گذاري  تشبث باشكوه

ازبين دمترقي براي زنده ماندن مناسب نيستنبرنده ميشوندوآنهايي كه درسيستم اقتصادي 
  . ميروند
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تنهايك  امابين سرمايه داري قرن بيست وسرمايه داري قرن نزده فرق وجوددارد، كه 
سرمايه داري قرن نزده دربين سرمايه داران . دربارة اين فرق قابل يادآوري اند چندمطلب

دربين  ضعيفتروكمترباكفايت درنده وخشن بودكه منجربه ازبين رفتنيك رقابت بسيار
 به درميان تشبثات بزرگ تااندازةدرسرمايه داري قرن بيست ركن رقابت . شدندآنها

 اين كه رقابت شديدبيرحم ازقانون طبيعت است لهذا براي ثبوت. شده استمبدل تعاون 
 اسلوب كنترلدرتغييردربارة فرق عبارت ازمطلب مهم ديگر .ديگرضرورتي ديده نميشد

 اصول تااندازة زيادمبني براجراينترول درسرمايه داري قرن نهم ودهم ك. ميباشد
وپشتيباني  خداوندوشاه تائيد بود، ازلحاظ اخلاقي توسط قدرتگيرانهسختپدرسالاري 

، باتشبثات داراي سيستمهاي كنترول خودكارسرمايه داري . ميشد
، قادراست آن تابراي كارگران سرگرميهاونان راتأمين كندوظرفيت تمركزيافتةديوآسا

وادامه حفظ انشناسي ومهندسي انساني ازلحاظ روني يااعمال نفوذدست زباكنترول راتا
، ضرورت داردتحت نفوذقرارگيرد وبه آسانيپذير انعطافكه بسيار به شخصي اين .دهد

، بالآخره. دننسبت به شخصي كه غرايزش به واسطة ترس ازمرجع قدرت كنترول شو
بارة هدف درنسبت به قرن اخيرجامعة صنعتي معاصرداراي يك ديدمتفاوت 

 -  اقلابًراي طبقة متوسط-هدف زندگيآرمان يادرآن وقت .  ميباشديامنظورزندگي
عبارت معاصرروياي . باشم» كپتان كشتي خود«ارخصوصي، تاعبارت بودازاستقلال، ابتك

 توسط خواب وخيال برانگيختهانسانها. ازمصرف نامحدودوكنترل نامحدودبرطبيعت است
 كنترول خواهندداشت وبدين سان چون ميشوندكه روزي كاملاًبرطبيعت

 باشدكه كنترول شده وجودداشتهخواهندبود؛ چرابايددرطبيعت انسان چيزي خداوند
   نتواند؟

، ميدهدابرازصنعت گرائي قرن بيست را ذهنيت يااحساساتاگرسلوك گرائي اما
غريزه گرائي رادرنوشته هاي لورينزوشهرت آن رادرميان مردم توضيح چطورمااحياء
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خطرات روزافزون دربين  رس ونوميدي دربارةاحساس ت يك دليلش ميتوانيم؟ كرده
بسياري آنهايي . هيچ كاري براي برگرداندن يادفع آنهاانجام داده نميشودمردم است كه 

كه برپيشرفت باورداشتندوبراي تغييرات اساسي درسرنوشت انسان اميدواربودند، عوض 
 رفع اوهام آنهاشوند، به توضيحي متوسل تحليل محتاطانة پروسة زندگي كه منجربه

 شخصي وسياسي اتبالآخره، تعصب. حتماًمسئول اين قصوراستميشوندكه طبيعت انسان 
  .  نوين درآمده اند نقش دارندسخنگويان غريزه گرائيبه مؤلفين كه 

نان، نظرات اجتماعي سياسي بيست وچهارروانشناسان، بيالوژي دا) 1949(پاستور. ان
ازجمله دوازده . تربيت رامقايسه كردسان مربوط به مسئلة طبيعت دربرابروجامعه شنا

بودندويكي آن وراثت گراي؛ ازجمله ان  ياراديكالها، يازدة آنهامحيط گراي»،ليبرالها«
حتي  .ندوراثت گرايان ويكي محيط گراي بود يازدة آنها»،محافظه كاران«دوازده 

    .است بكلي مؤثرنتيجهمشمولين، اين  تعدادكم درنظرگرفتنبا
 ،درنظرياتآنهايي كه ي دارند، امامعمولاًتنهااز هيجاني آگاه ضمنيمفاهيمديگرازمؤلفين 

 نمايندةويلدر، . ار اظهارية ،مثال خوب اين آگاهي يك جانبه . مخالف شان هستند
  :ميباشدبرجستة روانكاوي ارتدوكس 

 يااقلاًوابسته بهبودندارآشك اشارة من به يك گروپ نقادان است كه ياماركسيستهاي«
ماركسيزم خودش يك شاخة آن بود، يعني مكتب فكري كه آن شعبة ليبرال غربي اند

تمام و كه به طوراحساساتي عقيده داشتندكه انسان ذاتاًخوب است
 شايدمؤسسات مربوط به دارائي -مؤسسات فاسدبه  انساني وابستهات هادراموربديهاوشرارت
» فرهنگ عصباني«به يك به اصطلاح وابسته ومعتدلتر، به يك تعبيرتازه شخصي، يا

  . باشند
به  معتقديك هيچ ، ه فكركوتاه معتدل ياافراطي يا، خوتكامل گراي ياانقلابيخواه اما
آن كه  براي رنج انساني عوامل بيروني  مسئوليتدرنظرنگرفتنبي بنيادي انسان وخو
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مغشوش شده  رگي يايك غريزة م گريك تيوري دربارةيك غريزة ويرانبا
شد، استعدادهاي نهاني براي تيوري راست با زيرااگراين .ميتوانستنكرده كمك باشد

 كشيدن درامورانسان ذاتي ياارثي ميباشند، وسعي براي ازبين بردن وبراي رنج خصومت
 نسبت به انقلابيون اجتماعيد، اقلاًننوميدكننده نباشتعهدات دردورنج، اگر ياتخفيف دادن
   )1956ويلدر، . آر( ».تراندمغلقيلي خ خيال پرست

نافذاند، قابل يادآوريست كه وي تنهاتعصب ضدغريزه گرايان ويلدر هرچنداظهارات
       .باوي هم نظرهستندراميبيندنه ازآنهايي كه 
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IV 
  

  دانستن تجاوزازطريق روان كاوي
  

وي ازحيث طرزتدااي وگرمفاهيم عمومي غريزه ازحيث تيوري روانكاوي درعين حال 
اي است، سلوك اتساني رابه حيث گرتيوري فرويد غريزه . آن محيط گراي است
توضيح )ايززندگي ومرگبين غر( غريزة جنسيو حفظ جان مجادله بين غريزه براي

انكشاف يك شخص تا يليتداوي تحلاساس كارمحيط گراي نيزبانظرداشت . ميكند
يح كند به آساني شناخته  اش توضبخصوص كودكي، يعني تاثيرفاميليبواسطة محيط را

  . شده ميتواند
به ماجنبة غيرشعوري ذهن انسان وانرژي كه وي براي سركوب انقلاب فرويداين بودتا

هاي قصدفرويد نشان دادكه . خواسته هاي نامطلوب به كارميبرد نشان دهدآگاهي كردن 
 »نهاصادق«تقلب ؛ اوهيچ معني نداردخواسته هاي غيرشعوري راپنهان سازندخوب اگر

وي . افشانمود ن كافي نيستخوب داشتبه طورشعوري نيت ياقصدرابانشان دادن اين كه 
، وبه همين سبب انسان راكاوش كنددرجهان زيرين اولين ساينسدان بودتاعمق، يعني 

كه بسياري  دريك وقتيداشت برهنرمندان ونويسندگان ي انديشه هايش چنان يك اثر
امافرويدنه تنهانشان دادكه قوه هاي . ميگرفتندروان پزشكان هنوزنظرياتش راجدي ن

 ردوعقلاني كردنهااوراازآگاهي محافظتدرانسان فعاليت ميكنندكه اوازآنهاآگاهي ندا
مي آميزندكه اين قوه هاي غيرشعوري دريك سيستم ميكنند؛ اوهمچنان توضيح كردكه 

   . يادكرد»ياشخصيتكركتر«نومحرك وي آن رابه يك مفهوم 
تحريك  بودكه انديشةعبارت ازرويدبراي ساختمان ياسبك كركترتوضيح نظري ف

من «. منبع انرژي براي مشخصات كركترمختلف ميباشد)فمي، مقعدي، تناسلي(جنسي
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ده ام تانشان دهم كه سندروم كركتردراشكال خاص وابستگي فردبه جهان رسعي ك
كه گروپ  بعلاوه، ازآنجائيخودش ريشه ميگيرندوتقويه ميشوند؛ جهان بيروني و

شرايط اقتصادي )كركتراجتماعي(اجتماعي باهم يك ساختمان كركترمشترك دارد
ايريخ (» . كركتراجتماعي راقالب ميكنندهمه اعضاي يك گروپمشترك اجتماعي و

    )70، 41، 36، 1932فرام، 
 -غريزي(اهميت فوق العاده دربارة تصوركلي كركتراين است كه اين ازدوحالتي قديم

بسيارانعطاف پذيرپنداشته ميشد، غريزة جنسي درسيستم فرويد. ميرودفراتر) محيطي
به اين ترتيب كركتربه حيث نتيجة عمل . وتاحدزيادتوسط نفوذمحيطي شكل ميگرفت

يزه گرايان  بسياري غرايزي كه مادرفهرست غر.ل بين غريزه ومحيط دانسته ميشدمتقاب
به يك نوع خاص انگيزة ذاتي نسبت ابت بودند، زيراهرانگيزة سلوك قديم ميابيم نسبتاثً

ف به حيث نتيجة فرقها بين نيروهاي محرك مختلامادرسيستم فرويد. داده ميشد
ماسوكيزم، جاه محبت، دلسوزي، ساديزم، .  توضيح ميشدندنفوذمحيطي درانگيزة شهواني

نه منبعد هركدام اينهاوبسياري انگيزه هاي ديگر، –طلبي، كنجكاوي، اضطراب، رقابت 
ازطريق انگيزة شهواني )خصوصاًدرطفوليت(، بلكه به نفوذمحيطك غريزة خاصيبه ي

  .نسبت داده ميشد
ميخواهم . باروبنة غريزه اي رايكسره پشت سرگذاشتاين وقت آن رسيده تااكنون 
غريزه گرائي سنتي بسيارفرق داشت، تأكيدكنم كه غريزه گرائي فرويدازنقطه  برسراين

  . رآن بودآغازفائق آمدن بسرودرحقيقت 
كركتر، يعني خصيصة ،»راتعيين ميكندسلوك كركتر«كهبنابرشرح فوق ميتوان گفت 

مخرب، انسان رابه يك سلوك معين وادارميكند، وآن شخص ياآميزخواه محبت 
واقعاً، خصيصة كركتربه . رضايت ميكندمطابق كركترش احساس ازرفتار
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: علاوه نمودمهم رايك شرط بايدما. ماميگويدچطوريك شخص ميخواهدسلوك كند
  يعني چي؟     .اگرميتوانست

مبني ) اصل واقعيت(مابايدبه يكي ازانديشه هاي اساسي فرويدبرگرديم يعني انديشة
خواه ماتوسط . مبني برغريزة جنسي، )اصل لذت بردن(، دربرابربرغريزة حفظ جان

غريزة جنسي تحريك شويم يااحساسات غيرجنسي كه خصيصة كركتردرآن ريشه 
اهم بسياربه طور وايجابات نفع شخصي ته است، تضادبين آنچه ماميخواهيم انجام دهيمگرف

ماهميشه سلوكي راطوري كه توسط احساسات شديدخودبه آن تحريك . باقي ميماند
ميشويم انجام داده نميتوانيم، زيرامابايدسلوك خودراتايك اندازه تعديل كنيم تازنده باقي 

.  دارد البته فرق)نفع خود(دستورات حفظ جان  ازاندازة پيروي يك شخص. مانيمب
 متعصبقاتل ويك افع شخصي صفراست؛ اين درموردشهيد منةدريك نهايت ياافراط وزن

شامل درنهايت ديگرفرصت طلب قرارداردكه برايش نفع شخصي .  صدق ميكندمذهبي
ط افرادربين اين دو. تواندآسوده ساخته ميياابيشترموفق، مشهور، ر كه وي يستهرچيز

 شده ، مرتبركترك  خاص نفع شخصي واحساسات ناشيبايك آميزشهمه مردم 
  . ميتوانند

 به مربوط احساساتي خودراخفه ميسازدنه تنهاكه تاچه اندازه يك شخص خواهشاتاين 
تغييرميخورد، ميباشد؛ اگروضع مربوط  يتعحالت ياوضبه ل داخلي خودش بلكه عوام

اين به طورمثال، درمورد . ابرازداده ميشوندردندوميگشعوري خواسته هاي سركوب شده 
هركس شخصي . شخصي كه داراي يك كركترساديستي ماسوكيستي است صدق ميكند

 وضع. تحكم آميزاست ميشناسديستي ه طورسادكه به آمرخودمطيع وبرزن واطفالش برا
 كه تمامي اوضاعوقتي به وقوع ميرسداست اين دركركترعبارت ازتغييرمناسب ديگر

متواضع ياحتي شخص چون يك كه ممكن خودراكركترساديستي . جتماعي تغييرخوردا
وستانه نشان داده باشددريك جامعة تروريستي كه به ساديزم نسبت به دلسوزي ارزش د
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شايدسلوك ساديستي رادرهمه اعمال ي ديگرشخص . آيددربه يك شريرشايدداده ميشود
يافة زيركانه يادراظهارات ظاهراًبي ، درحالي كه شايدآن رادريك قسركوب كندآشكار

  . ضررنشان دهد
.  نجيبترين انگيزه هاي ناگهاني نيزبه وقوع ميرسددربارةي خصايص كركترسركوب

، انساني كه باوجوداين حقيقت كه تعليمات عيسي هنوزجزءايديالوژي اخلاقي مااند
؛ ته ميشودپنداش»آدم بيمارعصباني«مطابق آنهاعمل ميكندبه طورعموم يك احمق يايك

كه به واسطة طوري انگيزه هاي سخاوتمندانة شان راهنوزبسياري مردم بنابرين 
  .  توجيه ياتعبيرميكنندي عقل شده باشندطبق دلايلمفادشخصي تحريك

اين ملاحظات نشان ميدهندكه نيروي محركة خصايل كركتر به درجات مختلف تحت 
يزة اصلي سلوك انساني راميسازد، آنهاميرسانندكه كركترانگ. نفوذنفع شخصي قراردارد

اين .  ميشود ساختهامابنابرايجابات نفع شخصي تحت شرايط مختلف محدودوتعديل
موفقيت بزرگ فرويدنه تنهابه خاطركشف خصايص كركتركه درزيرسلوك 

، چون تعبيرخوابها، ، بلكه بخاطرتعبيه كردن وسايل مطالعة آنهابوده استقراردارند
   .بان نيزميباشدمصاحبت آزاد، ولغزش ز

شرطي . باروانكاوي قراردارد  وابستهكركترشناسيفرق اساسي بين سلوك گرائي واينجا
غذا، مصئونيت، براي ميل يااشتياق بيت آن به نفع شخصي، چون اذساختن ازطريق ج

درحيوانات، نفع شخصي ثابت ميسازدكه نسبت  . مؤثرواقع ميشوداجتناب ازدردستايش، 
البته انسان نيزمطابق نفع شخصي اش . استسي وتجاوزقويتربه ديگرغرايزچون جن

وي خيلي اوقات مطابق به احساسات . سلوك ميكند؛ اماهميشه، وحتمي اين چنين نيست
 - وقادراست-، واغلب اوقات حاضراستعمل ميكندش، ترين ونجيبترينمعتدل، شديدش

 –ت، وعزت تانفع شخصي اش، مال وثروتش، آزادي وزندگيش رادرراه محبت، حقيق
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به همين دليل مشروط . يابه خاطرنفرت، حرص، ساديزم، وويرانگري به خطراندازد
 .ساختن يك توضيح كافي براي سلوك انساني بوده نميتواند

 
  خلاصه

ه قوسيستم   كليدي رايافت تااين بودكه وي  فرويددركشفياتمهمترين واقعة تاريخ ساز
وسه هاي كشف پر.  رابداندسيستمآن ل كه كركترانسان راميسازندوتضادهادرداخهاي 

كه درريشه هاي سلوك بنيادي بودبه خاطري كركترقوةمحرك دربارة ريغيرشعو
درعقب نيات خوبش پنهان هيچكس ديگر اين ناراحت كننده بودزيراانساني قراردارند؛

دربارة خودش كه وي ميدانست زيرااگرهركس شده نميتواند؛ آنهاخطرناك بودند، 
  . ، جامعه ازبنيادش تكان ميخوردافهميده ميتوانستچه ر وديگران
چون خودستايي، ساديزم، قادرمطلق، تسليمي يافرمانبرداري، كركترخصايل كشف 

خيانت غيرشعوري به امانت، ماهيت وهمي دربارة تصورحقيقت، بيگانگي، بي تفاوتي، 
ي كشف اين همه خصايل درخودشخص، درساختمان جامعه، دررهبراني كه شخص پيرو

غريزه اي )نهاد(فرويدتنهابايك ايد. است» ديناميت اجتماعي« واقعاكًه اين – ميكند
 كه اوبراي ايضاح احساسات انسانيبكلي قناعت بخش بود اين درهنگاميمعامله نمود؛ 

درآن وقت انقلابي بودامروزمتداول اماآن چه  .رانميديدطريق ديگري كدام غرائزبجز
 به حيث ه كه دريك مرحله ضرورپنداشته ميشد،  غريزه عوض يك فرضينظرية. است

اسات انسان، كه احسدانش دربارةبيشتر ، وباانكشافتيوري روانكاوي مطلق درآمد
  . مورددلچسپي خاص فرويدقرارداشت به كندي گرائيد

دربارة روانكاوي اصلاًيك تيوري دربارة تقلاهاي غيرشعوري، دربارة مقاومت، 
 ازمنديهاوتوقعات ذهني يك شخص، دربارة كركتر،هاي واقعيت مطابق به نيتحريف

بنابرآن . دركركترونيازمنديهابراي حفظ جان ميباشدوتضادبين تقلاهاي احساساتي مجسم 
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 نه – روانكاوي است انسانيوويرانگري اين كتاب دربارة مشكل تجاوزطرزبرخورد
  .اي ونه سلوك گراييگرغريزه 
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  بخش دوم
  

 شواهدعليه فرضية غريزه گراي
 

  فزيالوژي عصبي
  

درساحات فزيالوژي عصبي، واردمعلوماتهاي نشان داده ميشودكه بنابردراين بخش 
ي زيست شناسي دوران قديم، وانسانشناسي فرضية راكه انسان داراروانشناسي حيواني، 

   .تأييد نميكندميباشديك انگيزة تجاوزبي اختياروخودرو
  

  وابستگي روانشناسي به فزيالوژي عصبي
بي،  دربارة وابستگي روانشناسي، يعني علم ذهن، به علم عصهمه يك چندكلمهقبل از

  .يعني علم مغزبايدتذكرداده شود
هرعلم داراي موضوع خودش، اسلوبهاي خودش ميباشد، وجهت گيري اش توسط عملي 

انتظارداشت نميتوان ازفزيولوژيدان عصبي . بودن اسلوبهايش به معلوماتش تعيين ميشود
 . بپردازد، يابرعكسروانشناس بسيارمطلوب خواهدبودكه ازنظر طريقيبه تا

اماازهردوعلوم تماس نزديك وكمك به يك ديگرراميتوان انتظاربرد؛ اين درصورتي 
كان پذيراست كه اگرهردوجانب داراي دانش مقدماتي باشندتازبان يكديگررافهميده ام

ردوعلوم درچنين يك اگرشاگردان ه. قدرداني كنندبتوانندوازكشفيات بسياراساسي 
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باكشفيات  تماس قرارداشته باشند، ساحات مسلم راخواهنديافت كه درآنهاكشفيات يكي
  .  ، دربارة مسئلة تجاوزدفاعيد؛ به طورمثالنميتوانشده ديگران مربوط 

درتضادنباشد، آشكارمادامي كه يك تيوري روانشناسي باشواهدفزيالوژيكي عصبي 
ه بشرطي كداشته باشد،   عاديعلميشك  ات خودروانشناس بايدصرف دربارةكشفي
   . كافي معلومات باشندآنهامبني برمشاهده وتفسيروتعبير

جوابهاي بسياري مردم، حسب راپورهاي معروف، به اين فكركه فزيالوژي دانان عصبي 
 علوم برعكس، بسياري. اغواءميشونداندمسائل راجع به سلوك انساني رايافته بسياري 

. دبليو(يكي ازدانشمندان برجستة اعصاب. رخوردبكلي متفاوت دارنداعصاب يك طرزب
  : چنين نتيجه گيري ميكند)1960،نفيلدپِ
حل كنندبه كساني ميمانندكه آنهائي كه اميدواراندتامشكل فزيالوژي عصبي ذهن را«

استاده اند، به نوك كوه نهادرزمين دامنه هاي هموارآ. دردامنة يك كوه قرارداشته باشند
 است وبه عقيدة اماقلة كوه درابرهاي ابدي پوشيده. كنندگيري ينند تاآن رااندازه مي ب

انسان به مغزوذهن كه وقتي يقيناًاگرروزطلوع كند. كه هرگزفتح شده نتواندبسياري 
  .خودش كاملاًپي برده باشد، اين شايدازبزرگترين فتح وكاميابي نهايي اش خواهدبود

اين طريقة . به كاربردآن را دركارعلمي اش ك عالميشايدتنهايك طريقه وجودداردكه 
مشاهده دربارةپديدة طبيعت است كه باتحليل مقايسوي دنبال وباآزمايش ياتجربه 

فزيالوژي دانان سيستم عصبي كه قوانين طريقة . درپرتوفرضيه هاي معقول متمم شود
مي خودشان ياادعاخواهندكردكه كارعلعلمي راصادقانه پيروي ميكنندبه مشكل وانمود

  ».مستحق خواهندساخت جواب دادن اين سوالهابرايآنهارا
به سلوك انساني راتادربارة ظرفيت فزيالوژي عصبي يابي باوري به هرحال، شك گرائي 

، كافي توضيح كندبه معني انكارازاعتبارنسبي بسياري كشفيات تجربيقدر
 درحالي كه دريك اين كشفيات،. نيستخصوصاًدرچنددهةاخير
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براي مامدارك مهم تااند كافيداراي اعتيار شده بتوانند،يكيفورمولبندي ووميترازنونظرعم
  .نوعي ازتجاوز، يعني تجاوزدفاعي بدهنديك دانستن براي 

  
   مغزبه حيث يك اساس براي سلوك متجاوز

عبارت كه  بود فرضية داروين بين وظيفة مغزوسلوك بيشترتابعمطالعة وابستگي
  .  ميباشندبع اصل بقاي فردونوعساختمان ووظيفة مغزتااز

آن نواحي ياقسمتهاي يافتن بارةتلاشهاي شان رادرعصبي ازآن به بعدفزيالوژيستهاي 
وكهاكه براي زنده ماندن لازمي  وسلنگيزه هاي آنيابتدايي ترين اكه زيربناي مغز

ني  يع:توافق وجوددارند مغز اساسيچهارميكانيزمبراين عموماً. متمركزساخته اندميباشند
راي بقاي فزيكي بلازمي فعاليتهاي به حيث اينها. خوراك، جنگ، گريز، عمل جنسي
  . فردونوع به آساني شناخته شده ميتوانند

 هيت، ،اولدز, هس چون  - ند، كاريك تعدادمحققيندارتاجايي كه به تجاوزوگريزتعلق 
غزكنترول توسط نواحي عصبي مختلف درم نشان داده است، كه آنها-ديلگادو، وديگران 

تحريك با راميتوان به طورمثال، واكنش مؤثرخشم وسلوك متجاوزمربوط به آن. ميشوند
 اميگدالا، هيپوتلموس جنبي، بعضي قسمتهاي ازقبيلبرقي مستقيم قسمتهاي مختلف، 

كردن ؛ وآن راميتوان باتحريك  فعال ساختومغزخاكستري مركزيميزنسفالون، 
بامهارت جراحي بعضي . نهي نموددار م مغز، وهستة دچينجدار، ساختمانها ديگر، ازقبيل 

دربعضي نواحي مشخص الكترودهاي برقي كردن محققين قادربودندتابانصب 
 تغييرات سلوك رادرحيوانات وبعدهادرانسان مشاهده ،تحريك برقي يك ناحيهبامغزو
توسط تحريك برقي مستقيم راشديد سلوك متجاوزبرانگيختنآنها ،طورمثالبه . كنند

ازطرف .  ديگرنشان داده توانستندحريك قسمتهاي مشخصتنهي تجاوزرابانواحي معين، و
فعاليت برقي اين نواحي مختلف مغزراوقتي كه هيجانات مانندخشم، توانستندآنهاديگر،
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هم  . تحريك محيطي برانگيخته ميشدنداندازه گيري كنندترس، لذت بردن، وغيره توسط
 مشاهده كردهمدندآخريب نواحي معين مغزبه باردراثرتكه چنين آنهااثرات دائمي 

كه چطوريك افزايش اندك درچارج نمودواقعاًبكلي جالب است تامشاهده . توانستند
انفجارآني خشم سركش،  يكدرمغزبرقي الكترودغرص شده دريكي ازنواحي تجاوز

زنهي مركياتحريك يك وچطوركاهش تحريك برقي ه ميتواندرابوجودآوردكشنده 
  . اوزفورااًين تجاوزراتوقف داده ميتواندتج كنندة 

 خاص تحريكهايتاكه  .شده استل يتشك يك سيستم دوتائي درحقيقت، مغزبه حيث
نواحي ، زيرا، تجاوزدريك حالت توازن سيال قراردارد موجودنباشند)رجياداخلي ياخ(

اين . يك موازنة نسبتاًثابت نگاه ميدارنددرفعال كننده ونهي كننده يك ديگررا
نهي  يك ناحيةياوفعال كننده ناحية  يكياكه به خوبي معلوم شده ميتواندوقتي صتاًخا

شاديها، گرگها، گربه هاي (چنانچه تخريب اميگدالاحيوانات . كننده تخريب شود
 - اقلاًبه طورموقت- راطوري تغييردادندكه آنها)وحشي، موشهاي صحرائي، وغيره

. حتي باتحريك قويترازدست دادندظرفيت تجاوزگري، واكنش خشونت بارشان را، 
بطني وسطي ازطرف ديگر، تخريب نواحي نهي كنندة تجاوز، چون قسمتهاي خورد

سوال مهم اين است . هيپوتلموس، گربه هاوموشهاي متجاوزدائمي رابه وجودمي آورد
چه عواملي اندكه اين توازن رابرهم ميزنندوموجب خشم وسلوك قاهرانه ميشوند؟ : كه

تخريب هريك توسط تحريك برقي ياكه فوقاًذكرگرديدتوازن ين بردن يك طريق ازب
وارونِ  ،مارك). ازتغييرات هورموني ومتابوليكقطع نظر(است ازقسمتهاي نهي كننده 

توازن ازسبب بيماريهاي مختلف مغزي كه جريان خوردن  تاكيدميكنندكه چنين برهم
آن كه يكي  ،اماماسواازاين دومورد . مغزراتغييرميدهندنيزواقع شده ميتواند نورمالبرقي 
باعث تغييرتوازن  شرايطكدام آياميشودوديگرآن مرضيست، آغازكرده  ربيتجبه طور

  تجاوزدرحيوانات وانسانهاچيستند؟  »ذاتي«آياعلل؟كردن تجاوزميشوندبسيج و
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  وظيفة دفاعي تجاوز
 ،دكهني آيازنوشتجات فزيالوژيكي عصبي وروانشناسي دربارة تجاوزحيوان وانسان برم

 يابهتراست -بقاي حيوان سلوك متجاوزدرحيوانات يك پاسخ دربرابرهرنوع تهديدبه 
.  چه به حيث فرديابه حيث يك عضونوعش– بگوييم دربرابرمنافع حياتي حيوان است

ازلحاظ وجوددارددرحيوانات وانسان طوري كه   نوع، يتكاملپروگرام شدة  تجاوز،يعني
   .ش دفاعيستبيالوژيكي يك تطابق، وواكن

حيوان دربرابرتهديدبه . تجاوز به هيچ وجه يگانه شكل واكنش دربرابرتهديدنيست
درحقيقت گريزشكل . زندگيش ياباخشم وحمله ياباترس وگريزواكنش نشان ميدهد

فلهذابه جنگ متوسل معمول واكنش به نظرميرسد، بجزكه حيوان چارة گريزنداشته باشد
  . ميشود

اين قي قسمتهاي معين هيپوتلموس يك گربه،اتحريك برس اولين كسي بودكه به 
 اين دونوع ة منطقييك نتيجبه حيث او. دله ياباگريزواكنش نشان ميداحيوان ياباحم

يعني كه هردوواكنش دردفاع شامل كرد، » واكنش دفاعي«سلوك راتحت كته گوري 
  .اززندگي حيوان اند

  
  غريزة گريز
 عين نقش درسلوك حيوان -عصبي وسلوك گراييازلحاظ فزيالوژي  -انگيزة آني گريز

ازلحاظ فزيالوژي . نقش آن بزرگترنباشدبازي ميكندولوكه نسبت به انگيزة جنگ 
. كه تجاوزنسبت به گريزبيشترطبيعي است كدام اساسي وجودندارداين ادعا براي ،عصبي

امانه پس چرا، غريزه گرايان دربارة شدت انگيزه هاي آني ذاتي تجاوزسخن ميگويند، 
  دربارة انگيزةآني براي گريز؟
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ريزيك شخص بايدبه استدلال غريزه گرايان دربارة انگيزة آني جنگ وگبنابرتعبيراز
انسان توسط يك انگيزة آني ذاتي براي گريزتحريك «: چنين يك اظهاريه ميرسيد

، ولي اين كنترول ثابت ميشود؛ اوشايدسعي كندتااين انگيزه راباعقلش كنترول كند
جلوگيري غريزة براي شايدكه ايلي وسبعضي غيركافيست، ولودكردكه نسبتاًخواه

   ».دنيافت شده ميتواندگريزبكاررون
ذاتي به حيث يكي ازوخيمترين مسائل حيات اجتماعي داده تجاوزكه براي  اهميتينظربه 

، ازموضع گيريهاي ديني گرفته تاكارعلمي لورينز، تيوري كه شده است
اين شود، اماانسان متمركزاست شايدعجيب معلوم  » كنترولگريزغيرقابلغريزة«بر

درحقيقت، .  درست به نظرميرسد»كنترولتجاوزغيرقابل «چون ازلحاظ فزيالوژي عصبي
نسبت به جنگ براي حفظ جان ازيك ديدگاه بيالوژيكي طوري معلوم ميشودكه گريز

 قابل ، بلكهيبعجشايدآن قدرنه رهبران سياسي يانظامي نزداين به . بهتركمك ميكند
به سوي قهرماني ازقرارمعلوم آنهاازروي تجربه ميدانندكه طبيعت انسان . فهم به نظررسد

  .رابه جنگ تحريك وازفرارجلوگيري نمودوبسيارتدابيربايداتخاذشوندتاانسان تمايل ندارد
ثابت نكرده است رح كندكه آياغريزه براي گريزشاگردتاريخ شايداين سوال رامط

وي شايدبه اين نتيجه گيري . باشدچون غريزه براي جنگ نيرومندچنان مل يك عااقلاًتا
چنانكه توسط سعي براي برسدكه تاريخ آن قدرتوسط تجاوزغريزه اي تعيين نشده است 

شايدفكركندكه يك بخش بزرگ نظامهاي او . انسان»غريزة گريز«سركوب كردن 
به مرگ بايد انسان .اجتماعي وتلاشهاي ايديالوژيكي به اين هدف وقف شده اند

برتررهبرانش القاء شود، تاوي يادانايي  خرد دربارةتهديدميشدتادروي يك حس هيبت
ياوطن فروش يادنشود، دتابه نام ترسوييكي اوراميترسان. افتخارمعتقدسازدرابه ارزش 

 يتاريختحليل .  نيشه ميساختانيايكي اوراصرف توسط شراب يااميدغنيمت وزن
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انگيزة جنگ آشكارياتفوق  تسلطريزووب كردن انگيزة آني گدهدكه سركشايدنشان 
  . بيشتربنابرعوامل فرهنگيست نه بيالوژيكي

 به  حيوانات مربوط به علم عادات ورسومتمايلنشان دادن قصدانديشه هاتنهابه اين 
، كه مغزحيوانات ميباشند؛ مطلب اصلي اين است »انسان متجاوز«طرفداري ازتصور

صبي ساخته شده است كه سلوك عحجرات انيزمهاي وانسانهادرداخل ميك
، واين نوع دننبه تهديدات به بقاي فرديانوع بسيج مي كرادرپاسخ )ياگريز(متجاوز

  . تطابق كننده وبه مفادزندگيستتجاوزبه لحاظ بيالوژيكي 
  

    وتجاوزدرندگي
 چون درندگي: مغشوشيت گرديده استيك نوع ديگرتجاوزوجودداردكه موجب بسي 

شواهدآزمايشي . ا، وخرسهاكه عبارت اندازگربه ها، كفتارها، گرگه. صحرائينات حيوا
 ازتجاوزدفاعي وزدرندگيب شناسي براي تجاعصوابسته به كه اساس فزاينده نشان ميدهد

  .جدااست
 ازتجاوزدفاعي كه راداردفزيالوژيكي عصبي خودشزيربناي تنهاسلوك درنده نه 
اين خشم رانشان نميدهدوباسلوك گريزقابل . تمتمايزاسازخودسلوك است، بلكه جدا

بابرآورده ، و شده ميباشدنيعيوهدف دقيقاًتتعويض ومبادله نميباشد، بلكه داراي منظور
 غريزة درندگي براي دفاع نيست،. دستيابي به غذاچون  –فشارازبين ميرود  شدن هدف

 وانات كه ازلحاظاست، درانواع معين حيبراي يافتن غذا، بلكه درتمام حيوانات معمول
البته، سلوك درندگي متجاوزاست، .  ميباشدكلي براي اين كارمجهزشده اندمعمولش

امابايدعلاوه شودكه اين تجاوزازتجاوزوابسته به خشم كه توسط تهديدتحريك 
يادميشودقريب است، يعني »وسيله سازياسودمند«اين باآنچه كه تجاوز. ميشودفرق دارد

  . حيوانات غيردرنده فاقداين گونه تجاوزاند. مطلوبتجاوزدرخدمت حصول يك هدف 
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است چون انسان مهم  تجاوزانساني بين تجاوزدفاعي ودرندگي براي موضوع يامسئلةفرق 
، تاجايي كه انسانيتجاوز يك حيوان غيردرنده است، ولهذابه لحاظ تكامل نوعي يانژادي

وري قابل يادآ. نيستبه ريشه هاي فزيالوژيكي عصبي آن مربوط است، ازنوع درنده 
براي عادت گوشت خوري انسان خوب جورنمي آيد، « است كه ساختمان دندان انساني

وريست اين نيزقابل يادآ .ه استتنگاه داش راوي كه هنوزدندان اجدادميوه وگياه خورش
دارد، نه يك يك گياه خور فزيالوژيكيعلايم  همه كه سيستم هاضمة انسان

  » .گوشتخوار
 ذاتي حيوانات، وبه طورغيرمستقيمگري شدت تجاوزايدهيچ چيزدربارة باوجوداين، ش
  . كمك نكرده استبيشترازتمثال حيوان درنده  دربارة انسان

 چون سگ - استيوانات اهلي محاط ساختهبراي هزاران سال خودش راباحانسان 
 ساختن آنهاتوسط يكي ازدلايل اهليدرحقيقت، اين .  كه حيوانات درنده اند-وگربه

ستعمال انسان است؛ وي سگ رابراي شكارديگرحيوانات وحمله برانسانهاي تهديدكننده ا
  . كارميگيردموشهابراي راندن گربه از؛ وميكند

كه تجاوزازنوع يك  كهمابه اين نتيجه گيري ميرسيم عصبي بنابراطلاعات علوم بالآخره 
 يك ،شد، وبراي دفاع ميبابراي حفظ زندگي، ازنظربيالوژيكي تطابق كننده

هيچ يك ازاين . توسط تهديدات دربرابرمنافع حياتي انسان بسيچ ميشودندوتجاوزسودم
خاصة انسان است وباديگرحيوانات اطلاعات فزيالوژيكي عصبي، باآن شكل تجاوزكه 

، »دليل«چون رغبت وي براي كشتن وشكنجه دادن بدون: شريك نيست معامله نميكند
نه به خاطردفاع اززندگي، بلكه كه  ييك هدف، هدفبه حيث يك به خودي خودبلكه 

علوم عصب شناسي به مطالعة اين .  است خوش آيندولذت بخشذات خودشبه 
نان ي، امابااطم)به جزآنهايي كه آسيب مغزي سبب آنهاميشوند( نپرداخته انداحساسات 

طوري كه بسياري ميتوان گفت كه تعبيرهايدراليك غريزي لورينزبانمونة وظيفة مغز
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مي آيدوباشواهدفزيالوژيكي عصبي آن راميبينندخوب جورن شمندان اعصابدان
  . تأييدنميشود
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VI 
  

  سلوك حيواني
  

عليه حيوانات ( تجاوزداخل گروپي– تجاوزشكاري: به سه نوع جداميشوندتجاوزحيواني 
مابه ). عليه حيوانات متعلق به نوع مختلف (بين گروپيجاوز وت– )متعلق به عين نوع

نزاع، ياتهديدكننده راميبينيم،  دربسياري حيوانات يك سلوك پرخاش، صورت عموم
سلوك . ميبينيمرا نسبت به سلوك انساني، درآنهاكمترجنگ خونين وويرانياما

« به مفهوم فزيالوژي عصبي ياتهديدكننده يك واكنش دربرابرمنافع حياتي آنها،
  . ستا» تجاوزدفاعي

ان يك انگيزة آني تجاوزخودبخودي كه شواهدي وجودنداردكه دربسياري پستاندار
تاآنجاكه تجاوزحيواني دفاعي . سدميشودتافرصتي براي خروج رابيابدوجودداشته باشد

است، اين مبني برساختمانهاي عصبي مربوط به تكامل نژادي يانوعي معين ميباشد، 
وبانظرلورينزهيچ مشاجرة وجودنميداشت اگرمدل يانمونةهايدراليكش وتوضيح وي 

 .رة ويرانگري وقساوت انساني به حيث ذاتي وناشي ازتجاوزدفاعي نميبوددربا
جوابش كه . يگانه حيوانيست كه به پيمانة بزرگ يك قاتل وساديست استانسان  

چراچنين است، دراين بحث راجع به سلوك حيوانات تنهانشان داده شدكه بسياري 
وسوابق اخلالگري، وري ويرانگبه شيوة نند، امانه حيوانات باهمنوع خودجنگ ميك

پستانداران ماقبل انسان بالخصوص عموم ودربارة زندگي پستانداران باليااطلاعات 
انسان آزآنهابه ارث برده باشدتائيد نمي  موجوديت يك ويران گري ذاتي راكه بالفرض

تقريباًبه عين درجه تجاوزگري ذاتي شاديهاي كه  كه اگرنوع انسان ،قعاًاو. كنند
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ي شان زندگي ميكنندميداشت، مادريك جهان نسبتاًمسالمت آميززندگي درمسكن طبيع
  . ميكرديم

  
   تجاوز دراسارت

اين ، )انسانهاوبوزينه ها(درمطالعة تجاوزبين حيوانات وبالخاصه دربين پستانداران اوليه
مسكن خودشان زندگي مهم است تابايك فرق بين سلوك شان وقتي كه در

نشان مشاهدات  .ني اصلاًدرباغ وحش، بپردازيمميكنندوسلوك شان دراسارت، يع
به  ، درحالي كه آنهادرباغ وحشنگل وبيابان تجاوزكمترجپستانداران اوليه دركه ميدهند

  . يك اندازة زياد ويران گري نشان ميدهند
اين فرق براي دانستن تجاوزانساني اهميت بنيادي داردزيراانسان درطول تاريخش 

 زندگي نكرده است، به استثناي شكاريان وجمع يعي اشدرمسكن طبتااين درجه هرگز
 همواره درباغ وحش »انسان متمدن«. م.كنندگان غذاوزارعين اولي تاپنجهزارسال ق

،   واين هنوز– وبدون آزادي اسارتدر يعني، به درجات مختلف -زندگي كرده است
  .  صدق ميكندحتي درجوامع بسيارپيشرفته

 محيطي واجتماعي همواره يك تاثيرعمده برشكل كه شرايطنشان داده اندتجارب 
. ميگذارند) وكشمكشچون پاسخ دربرابرستيزه ( هاي اسيرتكررسلوك جدلي بوزينهو

 تغييرات محيطي چون تعدادحيوانات دريك ساحة معين، وتغييرات اجتماعي چون معرفي
حسب نتيجه گيري بعضي مطالعات، . ه موجودياداخل كردن حيوانات نودريك گروه

 ماتغييرات درساختمان اجتماعيا كاهش درساحة بودوباش سبب افزايش تجاوزميشود،
نسبت به عمل تجاوزي متقابل  حيوانات نوسبب افزايش بسياربرجسته درباداخل كردن

لي هاوزن، يكي ازمحققين برجستة سلوك حيوانات، پال . تغييرات محيطي شده است
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ي كه درقفس دريك ساحة تنگ ابرنقش آشوب درسلسله مراتب نسبي بين گربه ه
هرقدرقفسهاشلوغتراند، به همان اندازه سلسله مراتب «. تأكيدكرده استبندي شده بودند

نمايان » منفورين«سرانجام يك مستبد عرض اندام ميكند، . نسبي كمتروجوددارد
به هرنوع سلوك ديوانه واروغيرطبيعي  سايرينوحشيانةباحملات مكرروميشوند، وآنها

همة آنهابه ندرت . گروه معاندوكينه توزمبدل ميشود به يك وجمعيت.  ميشوندسوق داده
وغروفش وحتي جنگ متداوم وجودداشته استراحت ميكنند، هرگزآرام معلوم نميشوند، 

  ».ميباشد
مانع  تحت شرايط ازدحامغذاي كافي نماندكه شواهدنشان ميدهدموجوديت ناگفته 

پستانداران ت بسياري محققين افزايش تجاوزگري قرارمطالعا .تجاوزگري فزاينده نميشود
 طوري معلوم -عين نتيجه رانشان داده اند ديگرحيوانات ومطالعة -اولي دراسارت

 صرف يك اصطلاح ونام ازدحاماما. ميشودكه ازدحام شرط اصلي براي خشونت است
اين به ماگفته نميتواندكه كدام عوامل درازدحام مسئول فريب دهنده است، زيرا

  . ميشوندجاوزت
 وجوددارد؟ جاي ياساحت خصوصي ياشخصيحداقل يك ضرورت طبيعي براي يك آيا

ميشود، ياحيوان ازدحام  وحركت آزاداي تجسسضرورت ذاتي حيوان بر مانعآياازدحام 
كه دربرابرآن باتجاوزواكنش نشان تهديدبه جسم خوداحساس ميكنديك رابه حيث 

  ميدهد؟
ين سوالهاصرف به اساس مطالعات بيشترگفته شده درحالي كه جوابهاي مكمل به ا

كه اقلاًدوعنصرمتفاوت درازدحام وجوددارندكه اكتشافات محققين نشان ميدهند. ميتوانند
. يكي كاهش ساحه؛ وديگري تخريب ساختاراجتماعي ميباشد. بايدجدانگاه داشته شوند

موجب درموردعنصردومي قبلاً گفته شدكه معرفي يك حيوان بيگانه معمولاً
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هردوعوامل وجوددارند، ومشكل است اغلباً ،البته. تجاوزبيشترنسبت به ازدحام ميشود
  .متجاوزاستكدام آنهامسئول سلوك كه تاتعيين نمود

هرنوع حيواني .  حيواني، حتي خطرناكتراستفروريختن ساختمان اجتماعي يك گروه
داراي سلسله خواه . مشخص نوع خودش زندگي ميكنددرداخل يك ساختمان اجتماعي 

  .وفق ميكنددرآن مراتب هست يانيست، اين چوكات است كه سلوك حيوان 
برهم . مي براي موجوديت آن ميباشديك تعادل اجتماعي قابل تحمل يك شرط لاز

، خاصتاًوقتي كه راه  به زندگي حيوانيست آن باازدحام يك تهديدبزرگخوردن
  .خواهدشدل رول دفاعي تجاوزبه تجاوزشديدمبدگريزناممكن باشد

  
  تجاوزانساني وازدحام

نابودي يك ساختمان اجتماعي : درحقيقت مشكل ازدحام معاصرداراي دوجنبه ميباشد
 بين اندازة نفوس واساس ، وعدم تناسب)هاي صنعتي جهانخصوصادًرقسمت( قابل زيست

   . بيشتردرقسمت غيرصنعتي جهان، اقتصادي واجتماعي براي زندگي آن
سيستم اجتماعي داردكه وي درآن جايي داشته باشدودرآن انسان ضرورت به يك 

.  گرددديشه هاي عموماًقبول شده حمايتوباارزشهاوانوابطش باديگران نسبتاًاستوارر
 جامعة صنعتي امروزي واقع شده است اين است كه سنن، وارزشهاي مشتركآنچه در
زوي نانسان نوين م. ند، وروابط شخصي اصيل باديگران تااندازة زيادازبين رفته ايامعمول

 كه باديگران شريك اوجزيك جمعيت ميباشد؛ وي عقايديوتنهااست، ولوكه 
اوبه . رسانه هاي خبري به دست مي آوردازوي كه ي شعارهاوايديالوژيهاكندندارد، بجز

،  رقيبانهزمان ولي درعين ، ، تنهاتوسط منافع مشترك)فرد( اتوم مبدل شده استيك
 فقدان )1897(ايميل دورخيم. م يكجانگهداشته ميشودباهوتوسط پيوندپولي، 

 ميدانست كه بارشدصنعت درحال ي راعلت اصلي خودكشمعيارهاي اخلاقيارزشهاو
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 يارشته هاي اجتماعي سنتيعلايق ازبين رفتن همه وي علت آن را. افزايش بود
دربرابردولت به درجه دوم همه سازمانهاي اشتراكي واقعي درحقيقت كه ميدانست، 

به عقيدة وي مردم كه درحالت . درآمده بودوهمه زندگي اجتماعي اصيل نابودشده بود
  . ميباشند»ازافرادوبرهم  درهمغبارگردويك «سياسي امروزي زندگي ميكنند

فقدان ساختمان اجتماعي، علايق ونفع مشترك اصيل زيادوجوددارندكه مثالهاي 
يك مثالش كوپراتيف يامزارع . وس ازعلل اصلي تجاوزانساني اند، نه غلظت نفدرزندگي

، باجاي تنگ وكمترخلوت زندگي  كه بسيارمزدحماشتراكي، كيبوتزيم دراسرائيل است
مثال ديگرش . ين اعضاي شان بسياركم تجاوزگري وجودداشتولي درب. ميكنند

به ازپرنفوسترين قسمتهاي جهان اندكه مردمش هالينداوكشورهاي چون بلجيم 
درجنوب شرق نيويارك يكي  نتاياجزيرة منه. نميباشد تجاوزگري خاصي معروف

ازپرنفوسترين جاي درجهان سي سال قبل، كه دريك تعميربزرگ اپارتمان به 
  .  معروف نبودند مفرطخشونتبه صدهافاميل باهم زندگي ميكردند، 

اين مثالهانشان ميدهندكه اين ازدحام نيست، بلكه  شرايط اجتماعي، رواني، فرهنگي، 
واضح است كه كثرت نفوس، يعني غلظت نفوس . ي مسئول تجاوزگري ميباشندواقتصاد

محله تحت شرايط فقر، سبب فشاروتجاوزميشود؛ شهرهاي بزرگ درهندوستان، چون 
كثرت جمعيت ودرنتيجه . هاي كثيف وپس كوچه هاي آمريكاازمثالهاي آن هستند

ي براي امنيت وغيره شرايط اولغلظت نفوس، به خاطرنبودن خانه هاي مناسب، نبودن 
بنياداقتصادي  كه تعدادمردم دريك جامعة معين ازكثرت نفوس يعني. اندياخبيث موذي 

شكي نيست كه . ، خانه ها، فراغت بامفهوم شان بالاميرودبراي تهيه كردن غذاي كافي
عواقب شريرداردوتعدادش بايدتادرجة پائين آورده شودكه بااساس كثرت جمعيت 

براي كمك به يك آن امادريك جامعة كه اساس اقتصادي . اشداقتصادي متناسب ب
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 محروم خلوتشيك تبعه رااز، غلظت نفوس خودش استنفوس انبوه 
  . واورادرمعرض دخالت ديگران قرارنمي دهدنميسازد
دائمي بي حفاظتي  ويخلوتبي تنهااز ، معيشتمناسبكافي ويك معيارگرچه 
دم معيارهاي اخلاقي وعلايق اجتماعي مشكل عاين . ميكندمواظبت ديگران دربرابر
كه ،كردن دريك جهان كه داراي مناسبات انساني باشد ، نيازمندي فردبراي زندگيسنتي

جوديت حالت عدم مو. حل نميكنددنص بشناساشخااعضايش يكي ديگررابه حيث 
تنهادرصورتي برطرف شده ميتواندكه تمامي ساختمان معياراخلاقي جامعة صنعتي 

به طوركافي تغذي وصاحب مسكن نوي ازبنيادتغييرداده شود؛ اگرفردنه تنهااجتماعي ومع
همنوع بافرد رديكي شود؛ وقتي كه وابستگيع هرفگرددبلكه منافع جامعه بامناف

، اصول حاكم برزندگي دربرابرهمنوعوخصومتها مصرف اشيا، عوضقدرتهاوابراز
رمستلزم تفكربنيادي اين درحالت كثرت نفوس ممكن است، مگ. اجتماعي وفردي گردد
  . ي بنيادي ميباشد قبلي ماوتغييراجتماعدربارة همه فرضيات

ازازدحام حيواني به انساني داراي ومشابهات همة قياسهانتيجه گيري ميشودكه لهذاچنين 
غريزه اي دربارة جاي وسازمان اجتماعي يك آگاهي  حيوان داراي. زش محدودميباشدار

يزه اي باتجاوزواكنش نشان ميدهدتاچارة يك اين بطورغر. كه ضرورت دارداست
اين . ده باشدناراحتي دربارةجاي وساختمان اجتماعي اش كر

اماانسان . تادربرابرتهديدات به منافع حياتي اش دراين مواردپاسخ دهدارددنديگرچارة
تواندتاساختمان اجتماعي خودراتغييردهد، يوي م.  ديگرداردبسياري چاره هاي

زي معين غريزشهاي مشترك راماوراي آنچه  به طورمبستگي واراوميتواندعلايق ه
؛ حل انساني  استي بيالوژيكيك غريزةحيواني دربرابرازدحام حل . ميشودانكشاف دهد

   . اجتماعي وسياسي است
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  گرائي وتسلط قلمرو
رابرت . حيواني غالباًتحت تاثيرانديشة قلمروگرائي بوده استگري تصويربرجستة تجاوز

به مردم چنين انتباه داده است كه برانسان يك غريزة » 1967لزوم قلمرو، «ثراندري درا
 اين غريزه. ، كه ازاجدادحيواني اش به ميراث برده استحاكم استدفاع ازقلمروش 
اين انديشه كه جنگ . ي تجاوزگري حيواني وانساني پنداشته ميشوديكي ازمنابع اصل

  . براي بسياري مردم جذاب استجودمي آيد وبه توسط نيروي عين اين غريزه 
اول، انديشة قلمرودرموردبسياري حيوانات . ولي اين انديشه به چندين دليل غلط است

  .   وفق نميكند، اين تنهادرحيوانات عالي چون پستانداران ديده ميشود
دليل يك به خاطربازهم گرائي اساس تجاوزكاري انساني است روفرضية كه قلم

اين وقتي ازجنگ خطرناك داردكردن قلمرووظيفة احترازدفاع . ديگردرست نيست
اين . قرارميگرفت تاازدحام رابوجودآوردتهاجم قلمروتاحدي موردكه اگرلازمي ميشد

رانيزبايدبه خاطرداشت كه بسياري جنگهابمنظوركسب انواع مختلف امتيازات 
. ندگان جنگازايديالوژي ساز به جز – به خاطردفاع عليه يك تهديدقلمروآغازميشوندنه 

ي انواع دربسيار. دارندبرداشتهاي غلط وجود» تسلط«ياانديشةن دربارة تصورهمچني
جنس قويترين .  مراتب متشكل ميشودحيوانات، ميبينيم كه گروه ازلحاظ سلسلة

ذا، عمل جنسي، درغهستندمراتب پائينتركه درسلسله ازديگرنرهاي نرمذكريا
نه درهمه  ، به هيچ وجهلط، چون قلمروگرائياماتفوق ياتس. پيشقدم ميشودوتيماركردن 

درموردتسلط، . وجوددارد درحيوانات فقاري وپستاندارنونه به طورمرتب ، حيوانات
يك تفاوت بزرگ دربين بعضي شاديهاچون نات پستانداران اولي غيرانساني حيوادرما

مراتب خوب انكشاف يافته بابونهاومكاكهاميبينيم كه درآنهاسيستمهاي سلسله 
  .خصوصيات تسلط كمترقوي انددرشاديهاي نوع ايپس وجوددارند، و
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كه وجوددارد، عين توضيح كه دربارة قلمروگرائي داده شدتطبيق  تاآنجادرموردتسلط،
اين براي فراهم كردن صلح ووابستگي به گروپ وجلوگيري ازاصطكاك كه . ميشود

رت، ين معاش آئتوافقات،انسان . ايفاي وظيفه ميكندمنجربه جنگ خطرناك ميشود
  معمولاًبه حيث يك آمريتتسلط حيوان. كه فاقدآنستميسازدوقوانين راجانشين غريزة 

قرارتجارب . تعبيرشده است رهبري كه ازداشتن قدرت برديگران لذت ميبردخشن
 – برجستة اشته ميشودكه اگرحيوان مسلط خواصمحققين درموردشاديها، طوري پند

. ودراولوموقتاًازدست ميدهد، نقش آمريتش ختم ميشودخ-قوت، هوشياري، انرژي، وغيرة
يك وظيفة وديگرنه به حيث درمي آيددرتاريخ بشري، وقتي كه تسلط به شكل مؤسسه 

براي رهبرضرورنيست وجوددارد،  طوري كه هنوزدربسياري جوامع بدوي اهليت شخصي
درحقيقت حتي ضرورنيست شايستگيهاي برجسته اش باشد،  داراي تاپيوسته

، نشان وغيرهورم، سيستم اجتماعي مردم رامقيدميسازدتادرعنوان، يونيف. آنهاراداشته باشدتا
ازصلاحيت ولياقت رهبرراببينند، وتازماني كه اين سمبولها، كه توسط تمام يادليلي 

، انسان عادي حتي جرأت نميكندتاازخودش بپرسدكه سيستم پشتيباني ميشود، وجوددارند
   .  استپوشيدهآياامپراتورلباس 

  
  پستانداران ديگربين تجاوزگري در

  :سكات يكي ازشاگردان برجسته دربارة تجاوزحيواني ميگويد
ناسازگاري سلوك جدلي تحت شرايط طبيعي خصومت وتجاوزبه مفهوم ويرانگري و«

  :وي مينويسد ».درجوامع حيواني به مشكل ديده ميشوندياتقلاآميز
 سلوك جنگي دربين حيوانات عالي به شمولاطلاعات موجودة مانشان ميدهد كه  همه«

وشواهدي دربارةتحريك داخلي خودبخودي تحريك بيروني ناشي ميشودانسان از
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، پروسه هاي هيجاني وفزيالوژيكي اثرات تحريك راطولاني وبزرگ ميسازد. وجودندارد
  ».اماآن راناشي نميشوند

  
  عليه كشتن دارد؟ياغريزةبازدارنده نهي انسان آيا

انساني عبارت ازفرضيه است كه  درتوضيحات لورينزبراي تجاوزمهمبسيارالب يكي ازمط
؛ اواين انسان برخلاف حيوانات درنده، نهي غريزه اي راعليه كشتن انكشاف نداده است

مطلب رابافرضيةايضاح ميكندكه انسان، چون سايرحيوانات غيردرنده، داراي اسلحة 
؛ صرف لهذابه چنين نواهي ضرورت نداردطبيعي خطرناك چون نيشهاوغيره نميباشند، ف

 ونداشتن نواهي غريزه اي چنان خطرناك شده اسلحهباداشتن وي خاطراست كه به همين 
  . است

  عليه كشتن ممانعتهاندارد؟ آيااين راست است كه انسان 
به   دروهلةاول آنقدرمكرراًتوسط كشتن مشخص كرده شده است كهسابقة تاريخي انسان
داردكه شايدچنين بعضي شواهد وجود. يچگونه نواهي داشته باشدنظرميرسدكه وي ه

 الفت.  عبارت ازاحساس تقصيردرقبال عمل قتل استدوآنننواهي وجودداشته باش
بسياري مردم .  درتوليدنواهي عليه كشتن حيوانات نقش بازي ميكندودلسوزي

چون يك هند نفرت نشان ميدباآن انُس گرفته انددربرابركشتن وخوردن يك حيوان كه 
عين مردم معمولاًدرخوردن يك حيوان مشابه درعدم اين . خرگوش يايك بزخانگي

تقصيربه طورشعوري ياغيرشعوري احساس شايديك . دودلي نشان نميدهند دلسوزي 
.  وجودداشته باشد مسلم،يك دلسوزيصورت ازبين بردن حيات، بالخاصه دردرارتباط با

همه موجودات زنده به حيث باكيفيت زندگي انسان وبرابري كامل چنين يك احساس 
عليه كشتن هريك حيوان منجرشده به تحريم هندومذهب درتفكرمهم يك تعليم اخلاقي 

  . است
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ر، درصورت موجوديت عليه كشتن دربارة انسانهاي ديگممانعتهاغيرمحتمل نيست كه 
، براي يك انسان بدوي يك بيگانه.  ودلسوزي، نيزوجوددارندهمنوعييك احساس 

 شخصي كه متعلق به گروپش نباشد، اغلب اوقات به حيث يك همنوع احساس نمي
.  به حيث انسانهاشناخته نميشدندحتي دريك فرهنگ متمدن چون يونان، غلامان .شود

، سعي همه حكومتها، درموردجنگ. ماعين پديده رادرجامعة امروزي ميبينيم
نيت اين تخريب انسا. سان نداندراانكه دشمن رابيداركننددارندتادرمردم خوداحساسي 

به طورمثال درجنگ  .رسيدميبه اوج خود رنگ مختلفيك داراي  بادشمناندشمن 
مخالفين ويتنامي شان اندك دلسوزي داشتند، آنهارابه ويتنام بسياري عساكرآمريكايي با

. حذف كردندحتي كلمة كشتن رابااستعمال كلمة تلف كردن . يادميكردندهانام كثيف
لي، متهم ومحكوم به قتل يك تعدادويتناميهاي ملكي، مردان، زنان يكبنام يك افسر
شده بودتاعساكرويتكانگ را به دفاعية خودگفت كه برايش يادداده نميلاي، درواطفال در

هيتلرمخالفين سياسي به عين ترتيب . بلكه صرف به حيث دشمن ببيندببيند حيث انسانها
، اين يك قاعده است. انهاي دون صفت يادميكردراكه ميخواست ازبين بردبنام  انساش 

، براي عساكرخودكشتن كسان طرف مقابل راآسانترسازدتاخواهدوقتي يك كسي مي
  .  نيستنداشخاصدكساني كه كشته ميشوندنتلقين ميكناحساسي يك راباآنها
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VII  
 
 

  ديرين شناسي
  

  آياانسان يك نوع است؟ 
نه  عطف ميشدتجاوزداخل نوعبه ني لورينزحيوا معلوماتبكاربردن بايدبه خاطرآوردكه 

آياواقعاًمامتيقن بوده ميتوانيم كه :  كهسوال اين است. انواع حيواني مختلفبين به تجاوز
همنوع انسانهاي ديگريك ديگرخودرابه حيث انسانهادرروابط شان با

ش نشان ميدهند؟ برعكس، واكنهمنوع خوددربرابرخود ذاتي هايخودميبينندفلهذاباسلوك
بسياري مردم بدوي حتي يك شخص مربوط به قبيلة ديگرياباشندة در كه ،امانمي بينيمآي

، بي كامل ياحتي غيرانسان ديده ميشودبه نظريك اجنقرية همجوارچندميل دورتر
تنهادرپروسة تكامل اجتماعي وفرهنگي تعدادمردمي كه ؟ دن نداربااوهمدرديوبنابراين 

بخاطري كه انسان داراي لوازم غريزه اي . ته استفبه حيث انسان قبول شده اندافزايش يا
به آساني  خودرابه اندازة حيوانات ديگر هرحيوان ديگرميباشد، او همنوعانكمترنسبت به

توسط كه براي اوزبان، رسوم، لباس مختلف، ومعيارهاي ديگر. تشخيص ياشناخته نميتواند
ي كه هرگروه، و ميباشندتعيين كنندةخودوبيگانه، ذهن درك ميشودنه به واسطة غرايز

ازاين استنباط ميشودكه . پنداشته نميشودكمي متفاوت است درعين انسانيت شريك 
انسان بنابرنداشتن لوازم غريزه اي، فاقددرك نوع خودنيزميباشدوبيگانه رابه مثابة نوع 

انسان است كه اوراچنين خاصيت بشري اين «، ديگراحساس ميكند؛ به عبارت ديگر
ميتوان است نسل يك حيوان غارتگرازضية كه انسان براي فرآيا ».يسازدانساني مغير
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گرگ انسان ديگرنيست، ميتوان فرض كردكه انسان، گرچه آيا ؟شود ساختهيك قضيه 
  گوسفندانسان ديگراست؟

  است؟درنده آياانسان يك حيوان 
  آياشواهدي وجودداردتاتصوركردكه نياكان انسان درنده بودند؟

ان كه شايديكي ازاسلاف انسان بوده باشدعبارت ازراماپتيكوس قديمترين جنس انس
ش ساختمان دندانهاي. درهندزندگي ميكردقبل چهارده مليون سال درحدوداست كه 

؛ ولوكه اوعلاوه  شباهت داشتنسبت به بوزينه هاي ايپس امروزيبسيارزيادبه انسانها
ك خواهدبودكه ، اين مضحميخوردهم گوشت شايدبرغذاي اصليش يعني سبزيجات، 

اوحيوانات كوچكي راكه ميتوانست بدون اسلحه . اورابه حيث يك حيوان درنده فكرنمود
كافي برخلاف، شكاركردن، كه متضمن همكاري وتكنيك . ميخوردگيركندياتلك 

م .پديدارشدن انسان درآسيادرحدودپنجصدهزارسال قبودبسياربعدتربه وجودآمدوبا
 يك شكاري بوديانبود، بدون شك آسترالوپتيكوس، خواه انسان اولي. تصادف ميكند

حيوانات درنده باتجهيزات غريزي وساختمان جسماني  انش  قديمچون اسلافهومنيدها
  .چون شيرهاوگرگهاميباشد نبودندكه مشخصة درندگان گوشتخوار

 اخيرفرضية پيشنهادشده است كه جنبه هاي معين طبيعت ديرين شناسيكشفيات تودرپر
به خوبي ي گوشتخواروتطابق  بادرندگي خاص) ل تجاوزگري وقساوتبه شمو(نيانسا

عهدچهارم زمين (درعهدپليستوسين كه براي تكامل هومينيدارتباط داده شده ميتواند
  . فرضية كه سزاوارتحقيق علمي ميباشد. اساسي بودبسيار)شناسي

يشهاي كه داراي چنگالها، ونحيوانات درنده چون گربه ها، كفتارها، سگها، وخرسها
اين . تيزميباشندخوراك خودراازطريق حمله وكشتن حيوانات ديگربه دست مي آورند

، پروگرام شده است يك كمي آموختن، صرف باسلوك به طورژنيتيك
 ازتجاوزبه حيث يك واكنش وعلاوتاًتجاوزدرنده ازنظرعصب شناسي يك اساس متفاوت
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جاوزبخصوص ناميد،   متحتي حيوان درنده رانميتوان يك حيوان. دفاعي دارد
 قابل معاشرت وحتي دلپذيراست، طوري كه ماسلوك باهمنوعانشخود زيرادرروابط

اماتمام . همگي گوشتخوارهستند)به استثناي خرسها(حيوانات درنده. گرگهاراديده ايم
گوشت زيجات وبركه سحيوانات همه چيزخو. حيوانات گوشتخواردرنده نيستند

اصطلاح گوشتخواروقتي كه به سلوك .  ندارندميخورندبه گروپ گوشتخوران تعلق
يك مفهوم بكلي تخواربكارميرودگوشازآنچه به جانوران  داده ميشودهومينيدهاارتباط
اشي مغشوشيت ن هومينيدهاراعوض همه چيزخور،گوشتخوارناميد؟اماچرا. جداگانه دارد

حيوان يعني  =گوشتخوار: لالت به اين معادله ميكندكهددرذهن خواننده ازآن تنها
مجهزبه غريزة انسان يك حيوان درنده درنده، بنابراين، جدهومينيديعني = گوشتخوار

بودتاحيوانات ديگرراموردحمله قراردهد، بشمول انسانان ديگر؛ پس ويرانگري انسان 
   . يانشان داده ميشدكه بايستي اثبات. ، وفرويدحق بجانب استذاتي است

است كه اويك حيوان همه چيزخوربودكه درآن نتيجه گيري مادربارة انسان اولي اين 
غذاي گوشتي يك نقش كم وبيش مهم داشت وحيوانات كوچك رابه حيث يك منبع 

رابه يك حيوان درنده ) هومينيد(يك خوراك گوشتي انسان اولي. غذاميكشت
علاوتاً، اكنون به حيث يك واقعيت قبول شده كه توسط جوليان هوكسلي . تغييرنميدهد
  . نداردتوليدكردن تجاوزارتباط با- چه گوشت ياسبزيجات-هارشده، كه غذاوديگران اظ

درنده داشت، به غرايزيك حيوان ) آسترالوپتيكوس(كه انسان اوليهيچ چيزفرضية 
مسئول ژنهاي درنده درانسان شده ميتوانست، توجيه ، ه باشدبودجدانسان وي كه شرطي 
  .نميكند
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VIII 
  

  انسان شناسي
  
  ؟وابسته به انسان شناسيآدم  -»انسان شكاري«

هومينيدانسان براي تجاوزگري ذاتي اش مسئول اولي يا درندگي اجداداگرخاصيت
ميتواندكه مسئول سقوط  يك آدم ماقبل تاريخيعني ساخته شده نتواند، آيايك جدانسان، 

 به عقيدة واشبرن، يكي ازمؤلفين بزرگ دراين ساحه، وشركااش، اين آدم ؟انسان باشد
  .يث انسان شكاري ميشناسندبه حرا

درصدتاريخش رابه حيث شكاري زندگي كرده است، 99قرارفرضية واشبرن كه انسان 
  : مابيالوژي، سايكالوژي، وعادات خودرامرهون شكاريان ايام گذشته ميدانيم

 همه محصول -زندگي اجتماعي اصلي ما عقل، منافع، هيجانات، و،مفهوم واقعييك به «
وحدت نوع انسان حرف ميزنند، وقتي كه انسانشناسان از.  شكاراستتطابقتكاملي نتيجة

ابه آنهااظهارميدارندكه فشارهاي انتخاب شكاركردن وطرززندگي چيدن غذاچنان مش
» .جمعيتهاي هوموساپينس هنوزاساساًدرهرجايكسان اندكه ونتيجة اش چنان موفقانه بود

  )1968واشبرن ولانكاستر، (
» سايكالوژي حيوان گوشتخوار« چيست؟ واشبرن آن رالوژي شكاري اين سايكا،پس

  . ، تقريباً پنجصدهزارسال قبل انكشاف كامل نمودمينامد، كه درعهدچهارم زمين شناسي
انسان «: رابايك انگيزة لذت بردن ازكشتن يكي ميداند»سايكالوژي گوشتخوار«واشبرن 

 هاي طبيعي راپوشيده انگيزه دقيقمگراين كه تربيت . ازشكارحيوانات ديگرلذت ميبرد
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 براي خوشي دربسياري فرهنگهاشكنجه وعذاب. شكاروكشتن لذت ميبردباشد، انسان از
  » .ساخته ميشوندعام نمايشات  همگاني

آسان است تابه مردم اين . انسان يك سايكالوژي گوشتخواردارد«: واشبرن اصراردارد
از جنگ جلوگيري ، ومشكل است تارسوم ياعاداتي راانكشاف دادكه كشتن آموخت

شلاق زدن .  بسياري انسانهاازديدن رنج ديگرانسانهاياكشتن حيوانات لذت ميبرند.نمود
   ».وشكنجه درملاي عام دربسياري فرهنگهامعمول اند

برله لذت بردن  شهاي استدلال.وي چنين يك سايكالوژي راجزءسايكالوژي  شكارميداند
   كشتن وزجردادن چيست؟ذاتي از

درايام سابق ... « : ومينويسداست،  »كشتن به حيث سپورت«ارت ازيك استدلال عب
به خاطرسپورت وكشتن ميساختند، وآمريكاامروزبه خانوادة سلطنتي ونجباپاركهارا

  ».مليونهادالربراي تدارك لوازم شكاربه مصرف ميرساند
  :محبوبيت عام جنگ اشاره ميكندواشبرن به 

فقط جانوران انسانهاي ديگر. ارپنداشته ميشد شكچون  منوالبه عينوتااين اواخرجنگ «
  بغيرازلذت بخش بودن آن برايجنگ درتاريخ انسان. شكاري بسيارخطرناك بودند

 باتغييركلي درماهيت وشرايط جنگ است  اخيراًفقط.  بسيارمهم بوده استمردان درگير
ال اين مؤسسه مورداعتراض قرارگرفته است، يعني خردجنگ به حيث يك جزء نورمكه 

به حيث يك راه پسنديده رسيدن به افتخاراجتماعي شخصي موردسوال پاليسي ملي يا
   ».قرارگرفته است

  :به اين ارتباط، اوميگويد
آميخته شده اساسات بيالوژيكي براي كشتن درسايكالوژي انساني اين كه تاچه حد«
 جنگ نگ كردن، وبازيهايعلاقمندي پسربچه هاباشكاركردن، ماهيگيري، جازروي اند

اين سلوكهاحتمي نيستند، بلكه آنهابه آساني يادگرفته ميشوند،  . اندازه شده ميتواند
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مهارتهاي كشتن . ارضاكننده وازلحاظ اجتماعي دربسياري فرهنگهاپاداش دهنده اند
ميكنند، وعادتهاي بازي اطفال را براي ولذت بردن ازكشتن معمولاًدربازي انكشاف 

  )1968واش بورن ولانكاستر، (». ميسازندآمادهبزرگسالي شان نقشهاي 
وي حتي ازلذت بردن هرچند، . نوع انسان استرويليم لافلين، شكارسلوك بارزازنظ

 :بااين اصطلاحات عمومي تعريف ميكندساوت يادآوري نميكند، بلكه آن راكشتن ياق
شكاريك جائزه رابرقوة اختراع، برحل كنندة مشكل گذاشته است، ويك جريمه «

تحدنگهداشتن لهذااين به پيشرفت وهم به م. رناتواني حل مشكل وضع نموده استرابخاط
به اين   ».واحدكمك كرده استياتغييرپذيرنوع متغيرنوع انسان درداخل مرزهاي 

وي اول . ترتيب انسان شكاري سلوك واناتومي حيواني، به شمول خودش رامي آموخت
هذاشكاركردن عبارت ازمكتب ل. رااهلي ساختوبعدحيوانات ونباتات ديگرخودش 

  . آموزش بودكه نوع انسان راخودآموزساخت
لذت بردن ازكشتن نبود، بلكه آموختن وانجام دادن خلاصه، انگيزة شكارچي بدوي 

  . هاي مختلف بود، يعني رشدخودانسانمهارت
طرفداري يكجانبه ازنظرية از يتنهايك مثالبارة سايكالوژي شكاررانديشه هاي واشبرن د

مسائل هيجاني   رشتة علوم اجتماعي درمورددرتمام. انسان استذاتي وقساوت نگري اوير
درموردايديالوژي ومنافع يك . طرفداري يكجانبه ديده شده ميتواندوسياسي تاحدزياداز

حدوحصرش براي جامعة نوين، باآمادگي بي. جامعه، واقعيت عيني به تعصب تسليم ميشود
سوال اصلي انساني اف سياسي واقتصادي، خودرادربرابرنابودي زندگي انساني به خاطراهد

چنين كاررادارد به بهترين وجه دفاع كرده ميتواند، چون فرض ميكندكه   حق انجام كه
ويرانگري وقساوت توسط سيستم اجتماعي بوجودنمي آيند، بلكه خصلتهاي ذاتي انسان 

  .اند
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  تجاوزوشكاريان بدوي
يك مقدارقابل  محدودنميشود؛ كاري به فرضياتنش مادربارة سلوك شخوشبختانه، دا

دهدكه مينشان وگردآورندگان غذاي كنوني   شكاريانتوجه معلومات دربارة
مقايسه بابرادران متمدن ، وشكاريان بدوي درشكارموجب ويرانگري وقساوت نميشود

  . متجاوزنيستندشان 
 شكاريان ماقبل سوال دراينجاست كه آيامادانش خودرادربارة اين شكاريان بدوي به

وموساپينس انسان ه (،ظهورانسان امروزيتوانيم، اقلاًبه آنهايي كه ازتاريخ تطبيق كرده مي
   .، تااكنون زندگي ميكننددرحدودچهل تاپنجاه هزارسال قبل)ساپينس

بسياركم مرحلة شكاروچيدن غذايش راجع به انسان ازوقت ظهورش، حتي دردرحقيقت 
دي ازمؤلفين عليه نتيجه گيريهاي شان ازبدويان معاصربه فهميده ميشود، بنابرين تعدا

 ماقبل تاريخ شكارياننميتوانيم تاهرچندكه ما. حيث اجدادماقبل تاريخ شان محتاط اند
هوموساپينس ) 1(كه، بايددرنظرگرفت  فكركنيمامروزي يكسانراباشكاريان بسياربدوي 

سان امروزي فرق نداشت، لحاظ اناتومي وفزيالوژي عصبي ازاناز)نوع انسان(ساپينس
دانش دربارة شكاريان بدوي فعلي وابسته به فهميدن يك مسئلة مهم راجع به ) 2(و

. سازمان اجتماعي يعني نفوذسلوك شكاري برشخصيت و:شكاريان ماقبل تاريخ ميباشد
 نشان ميدهداوصافي كه به طبيعت انسان  درموردشكاريان بدويبراين، معلوماتعلاوه 

 آن اوصاف  خلاصه،–وند، چون ويرانگري، قساوت، بي معاشرتي نسبت داده ميش
  . به طورقابل ملاحظه مفقودهستندهابس درانسانهاي كمترين متمدن » انسان طبيعي«

شكاريان وغذاچينان ازخواص مشخصة ، )1966(سرويس .آر.قرارمطالعات انسانشناس، اي
 هادريك دسته ياگروهييلي فام يااتحادسستكه منجربه پيوستنچادرنشيني بودبدوي، 

 برخلاف انسان امروزي كه نيازبه خانه، موتر، -به خاطرنيازمديهاي شان. ازجمعيت ميشد
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حصول آن براي اندك  غذاووسايل«شكارچي بدوي براي  -لباس، برق وغيره دارد
  ».ازمنظوراصلي زندگي اقتصادي بود

. ودنداردكاربه جزتقسيمات سن وجنس كه درهرفاميل ديده ميشوندوجاختصاص 
بوبات، ريشه چيدن ح، درحالي كه  ) فيصد25شايد( استغذاشامل يك مقداركم گوشت

، معمولاًتوسط زنهاتهيه دنخوراك اصلي راتشكيل ميده،  وتوتها، ميوه جات، مغزيات
  . ميشوند

درجامعة طبيعي ياضميمةدرشكاركردن وجوددارد، كه يك ملازم همكاري وسيع مردان 
  .مترانكشاف يافته است ميباشدكه ازلحاظ تكنالوژي ك

يكي ازشايعترين .  اهميت خاص داردعبارت ازمسئلة فقراستازنظراقتصادي وروانيآنچه 
. استانسان گفتة مبتذل امروزاين است كه محبت مال يك خصلت ذاتي 

ضرورت براي كاريك شخص معمولاًمغشوشيت بين مال به حيث وسيلة كه 
به مال به مفهوم داشتن وسيلة توليد، و وغيره چون زيوراتچيزهاي شخصي معينداردو

چنين وسايل توليددرجامعة صنعتي اصلاًماشينهاياسرمايه . وجودمي آيد
درجامعة بدوي وسايل توليدي عبارت اززمين .  سرمايه گذاري شوديتوليدماشينتادراند

 جامعة شكاري وچيننده روابط اجتماعي بين اعضاي . ونواحي شكاركردن ميباشند
  .توصيف ميشوند دربين حيوانات »تسلط«دنبانبو

     
   جامعة دولتمند؟–شكاريان بدوي 
 وحتي دلچسپ براي تحليل جامعة صنعتي معاصردرارتباط -يك مطلب بسياروارد

 طرزبرخوردامروزياقتصادي دربين شكاريان بدوي وياقلت موضوع كميابي با
كه منجربه قبلي  فرضية عليهبروي  .آمده استبه عمل توسط ساهلينزدربرابرمشكل فقر

سنگ ، يعني كه زندگي دردورةاستدلال ميكند تجاوزگري شكاريان بدوي ميشدانديشة
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جامعة به عقيدة وي كه برخلاف، . گرسنگي بوديكي ازكميابي شديدومقابلة دائم با
  . بود»اصلييادولتمندجامعة وافر«شكاريان بدوي

؛ ات مردم به آساني ارضاگردندآنست كه درآن همه احتياجيادولتمند جامعة وافركي«
، راكاميابي خاص تمدن صنعتي بدانيمكه ماخوشنودميشويم تااين حالت خوشي وهرچند

زيرااحتياجات به آساني .  ساخته شده ميتواند قضية بهتربراي شكاريان وغذاچينانيك
اتخاذيك ستراتيژي زِن با... ارضاميشوندباكم كردن آرزوتوليديابلندبردن به واسطة يا
برخوردارشده ميتوانند، گرچه ي مادي بيمانندمردم ازيك فراوانكه ) فرقةبودائي(

 شكاريان راتوصيفكه اين فكرميكنم  . باشديك معيارپائين زندگيتنهاشايد
   )1968ساهلينز، .دي.ام(».كندمي

  يك اقتصادتجارتيعبارت ازوسواس بخصوص  ياقلتكميابي«: علاوتاًبه قول ساهلينس
. همه آنهايي ميباشدكه درآن سهم ميگيرند قابل محاسبةحالت ني ، يع استياكاسبي

شياي خوب  اين ا همه- به دسترس ميگذاردرشته توليدات خيره كننده راآزادانهبازاريك 
يك كس هرگزتوان ، زيراقبضه اشتصرف يا امانه در-دردسترس يك شخص قراردارد

بسربردن يك عبارت ازدريك اقتصادبازاركردن گي زند. كافي نداردتاهرچيزرابخرد
مادرزندگي   ...آغازودرمحروميت به پايان ميرسدنارسايي دريعني است، وبرابرتراژيدي د

شكاري است كه مابه عقب به سوي  مزيتاين ازروي . محكوم به كارشاقه شده ايم
آن رابه ه ياتوان  برتريهاي تخنيكي اش، تاهنوزوسيلامااگرانسان امروزي باتمام. مينگريم
 تيروكمان كوچكش چه چانسي دارد؟خت بااين وحشي لُ،آيااورده استدست ني

 پيشپيشاي كه باانگيزه هاي آني بورژوازي وافزاردورة سنگ مجهزباشد، ماچشكار
  ».قضاوت ميكنيمانه نوميدوضعيت اورا
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معدوداست كه منطق مراجعه  شناسانهلين مهم است زيراوي يكي ازانسانااظهارات س
وي نشان ميدهدكه . لاجرم معتبرقبول نداردة امروزي رابه طورتهاي ارزش جامعوقضاو

 شان راباقضاوت كردن چه اندازه تصويرجوامع موردمطالعة تادانشمندان اجتماعي
آنهادربارة طبيعت كه رسدتحريف ميكنند، عيناًآنهاازروي آنچه ماهيت اقتصادي به نظرمي

 درطولدكه مااوران باشيازانساند، اقلاًناگرازانسان امروزي نباشانسان ازروي معلوماتها
  . به نتيجه گيريهاميرسندتاريخ متمدنش ميشناسيماكثر

  
  جنگ بدوي

هرچندكه تجاوزدفاعي، ويرانگري، وقساوت معمولاعًامل جنگ نيستند، اين انگيزه 
ميل لهذابعضي اطلاعات دربارة جنگ بدوي درتك .هاخودشان رادرجنگ نمايان ميسازند

ميگيت، چگونگي جنگ دربين بوميان  .واهدكردتصويرتجاوزبدوي كمك خ
درجوامع جنگ كه به حيث يك توصيف مناسب آسترالياراذيلاًخلاصه ميكندشايد

  : موردقبول واقع گرددچينندگان شكاري
، صنف محارب حرفه اي، سلسله مراتب برنظامي گري تأكيدنمي كردندبوميان آستراليا«

هرفرديك . ي فتوحات درگيرميشدندنظامي وجودنداشت؛ وگروپهابه ندرت درجنگها
به هيچ صورت دليلي براي ... . جنگجوي بالقوه هميشه مسلح وآمادة دفاع ازحقوقش بود

ناشناخته بود؛ اموال منقول معدودبودند؛ غلامي . جنگ تمام عياربين جوامع وجودنداشت
 شواهدي كه جمعيتهاي .وملك اشغال شده درجنگ براي فاتحين يك مزاحمت بود

 ديگرداخل شده تحاديه هاي نظامي برعليه جمعيتهايان آستراليادرابومي
   ».باشندوجودندارد

 ينايث جنگ تعريف شده ميتواند؛ بنابرزدوخوردبين شكاريان بدوي به حاين نوع 
، يعني  جنگ هميشه دربين نوع انسان وجودداشته استشايديكي به اين نتيجه برسدكه
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اين استدلال فرقهاي فاحش بين . اي كشتن استكه اين تظاهري ازيك انگيزة ذاتي بر
. همچنان جنگ فرهنگهاي متمدن راناديده ميگيردبرترجنگ فرهنگهاي بدوي پائينترو

جنگ بدوي، خاصتاًبدويهاي پائينتر، نه به طورمركزي متشكل نه به واسطة سران قبيله 
نظوركشتن ؛ نه جنگ فتوحات بودنه جنگ خونين به منسبتاًنادربوداين رهبري ميشد؛ 

 باسران يافته سازمانرسماًبرخلاف، بيشترازهمه جنگ متمدن، . دشمن تاحدممكن بود
بعلاوه، . دائمي به منظورفتح كردن خاك ويابه دست آوردن غلامان وياغنيمت ميباشد

مهم دربين شكاريان بدوي براي محرك اقتصادي هيچ كه حقيقتي مهمترازهمه وشايد
  . ازنظرانداخته ميشودجنگ تمام عياروجودنداردغالباً

درحاليكه تجارب وي تأكيدميكرد .ي مشابه ميرسد نتيجه گيريها، به)1971(ترُني هاي
فقط  عموميست، مهارت جنگ درتكامل انساني ترس، خشم، ومايوسي يامحروميت

بسياري جنگهاي بدوي ازنوع كشمكشهاي مسلحانة تن به تن . اخيرااًنكشاف ميكند
وكشاورزان پائين تر گردآورندگان، شكاريان پائين«. هستندنه جنگهاي واقعي
شكاريان برتروكشاورزان برتربيشترجنگجوهستند، درحالي كه . تركمترين جنگجوهستند

  )1965رايت، (» .عاليترين كشاورزان وچوپانان جنگجوترين همه اند
اظهاريه انديشة راتأييدميكندكه جنگجوئي يك وظيفة انگيزه هاي طبيعي انسان اين 

انكشاف وي درتمدن ، بلكه به خاطره خودرادرجامعة بسياربدوي آشكارسازندست كني
 كاردريك جامعه بيشتراست به همان رايت نشان ميدهدكه هرقدرتقسيماطلاعات . است

حسب اطلاعات . ازجنگجوترين همه مردم اند طبقاتي وامعاندازه بيشترجنگجوميباشد، وج
بين گروپ ومحيط فزيكي آن وهاگروپ ه ياتعادل بيشتردربينوي كه هرقدرموازن

 برهم خوردنهاي، درحالي كه ديده ميشودكمترجنگجويي برقراراست به همان اندازه 
  . دنمكرردرتوازن منتج به يك افزايش درجنگجوئي ميشو
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جنگ وي .  دفاعي، اجتماعي، اقتصادي، وسياسي–رايت، جنگهارابه چهارنوع جداميكند 
عادت جنگ كردن ندارندصرف اگرموردحمله كه يداندمربوط مدفاعي رابه آن مردمي 

كه دراين صورت آنهابراي دفاع خودازافزارشكاربه «،به جنگ متوسل ميشوندگيرندقرار
 رابه  جنگ اجتماعي».حيث اسلحه كارميگيرند، امااين رايك ضرورت ناميمون ميدانند

 (».نيستجنگ معمولاًبسيارتخريب كنندة زندگي «نزدآنهامردمي منسوب ميكندكه 
 جنگهاي اقتصادي وسياسي به مردمي عطف ميشوندكه جنگ .)چون جنگ بين شكاريان

رابه خاطربه دست آوردن زنها، غلامان، موادخام، وزمين وعلاوتابًراي حفظ حاكميت 
 يدميكندكه بدوي ترين مردماننتايج رايت فرضية راتأي. خاندان ياطبقه به راه مي اندازند
اگرويرانگري درانسان . رشدميكندتمدن باتناسب جويي مكمترين جنگجوهستندوجنگ

    .س ميبودوعكبايدكه مذاتي ميبود، اين تمايل ياروش 
  

   انقلاب شهري
م، انكشاف نمودكه توسط .چهارهزاروسه هزارسال قدريك قسم جامعة نو

  :توصيف شده است)1967(ممفورد
عوض : ن آمد عصرسنگ جديديك نوع سازمان اجتماعي متفاوت به مياازمجتمع«

 ديموكراتيك مبني برصميميت اجتماع عوض :اتحاديه هاي بزرگترواحدهاي كوچك، 
 عوض منحصربودن به : يك اقليت حاكمتحت رهبريمركزي  خودكامةتوافق، اجتماع و

، وگرفتن ارهاسيرنمودن مردمان بيچيك قلمرومحدود، عمداًبه غرض تصرف موادخام و
 ، بلكهتنهابراي بالابردن زندگياين فرهنگ نونه . هاي خودپافراترگذاشتن ازمرز،خراج

افزارنواعمال فشار، حكمداران اين باتكميل . براي توسعة قدرت جمعي وقف شده بود
 متشكل ساخت كه تازمان  قدرت صنعتي ونظامي راتاحدي،.م.جامعه سه هزارسال ق

   ».ماهرگزمغلوب نشده بودخود
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 جات كوچك كشاورزان خودكفابه شهرهاي قريه. اماتغييراجتماعي كمترانقلابي نبود
ميشدند، واين وتقويه فرعي، وتجارت خارجي تغذيه پرنفوس مبدل گرديدندكه باصنايع 

شهرهاي . انسان وطن ياكشورنورابه جودآورد. متشكل شدندبه حيث ايالات شهرهاي نو
، حداث نمودند، كانالهارابراي آبياري وزاه كشي باتلاقهاحفركردندا رابزرگ بابل

اين احداث زمين قابل . مالداري شان ازخطرسيلابهااعماركردندسدهارابراي حفاظت خودو
شكل رنج انساني درزمين غرق ساخته يه به كشت ايجاب رنج زيادميكردكه اين سرما

   .شدمي
نتيجة ديگراين پروسه اين بودكه يك نيروي كاراختصاصي براي اين قسم كاروبراي 

ضرورت آنهايي كه مشغول حرفه هاي ديگربودند، به كشت وزراعت موادخوراكي مورد
جمعيت سازماندهي ميشدندوازطرف يك گروه نخبه توسط آنهاميبايست . كاربرده ميشد

يعني كه يك تراكم بسياربزرگترمازادنسبت . ميشدپلان گذاري، حفظ ومراقبت  ،رهبري
غذا براي ايام  ضرورت داشت، واين مازادنه تنهابه حيث ذخيرة به قريه جات دورة سنگ

براي يك توليددرحال تاضرورت ياازديادنفوس به كاربرده ميشد، بلكه به حيث سرمايه 
 دراين شرايط زندگي، قدرت استثنايي جمعيت به لاينفكديگرعامل  . بكاررودتوسعه

ازدسترسي يك عضومتمردرابه آب جميعت ميتوانست . زورواداركردن اعضايش بود
احتمال تهديدواجباريك عضومتمردعليه  .ممانعت كند اش بستن جويهابه مزرعهازطريق 

به حيث  ، كشيشها، ونخبگان مسلطجميعت يكي ازاساساتي بودكه برآن قدرت شاهان
   .قرارداشتنمايندگان ارادة مردم 

محصول وي . بااشكال نوتوليد، يكي ازتغييرات قاطع درتاريخ انسان به وقوع پيوست
درواقع . نبودبه كارخودش منحصرديگر، بلچون درجوامع شكاري وزراعتي ماق

براي صرف قادربه توليدمازاداندك بود، امااين مازادباآغاززراعت عصرسنگ نوين انسان 
براي آن راميتوانست وقتي كه افزايش يافت، . كمك ميكرد شزندگيثبات بخشيدن 
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ختن نوبه كاربرد؛ وآن تغذي كساني بودكه به پاك كاري باتلاقها، سابكلي يك منظور
البته بااستعمال چنين تخنيك . سربازان گماشته ميشدند به حيثياخانه هاوشهرهاوهرمها، 
آبكشي ، باكشت بيشترزمينها. صول به طورگزاف بالارفتوتقسيم كارمازادمح

اين احتمال نودرتاريخ انساني به  .مازادمحصول بالارفته توانستدرنتيجه بيشترباتلاقها، 
اين كشف گرديدكه انسان به حيث يك آلة اقتصادي «: يك تغييربنيادي منجرگرديد

استعمال شده ميتواند، وي مورد استثمارقرارگرفته ميتواند، واويك غلام ساخته شده 
  ».ميتواند

حقايق اقتصادي . اين پروسه ازخودپيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، ديني، ورواني داشت
يل مازادبه سرمايه، وضرورت ت بودندازاختصاص بزرگتركار، تبدراساسي جامعة نوعبا

طبقات . نتيجة اول آن به ميان آمدن طبقات مختلف بود. توليدتمركزيافتةبراي يك طرز
به ، براي خودشان يك بخش بزرگ توليدراممتازرهبري وسازمان دهي ميكردند

ت ديگر، يك معيارزندگي كه اكثريت مردم رمطالبه ميكردند، به عباطورنامتناسب 
. طبقات پائين ترازآنهاعبارت ازدهقانان وصنعتكاران بودند. انستندحاصل كرده نميتو

اصناف ممتازسلسله مراتب خودرادراول به . بودندجنگي  ماتحت آنهاغلامان، اسيران
سازمان ان، به حيث نمايندگان خداها توسط شاه بالآخره-سركردگي سران دائمي قوم 

  .  ميكردنددهي
حيث يك به اشتراكي  چيره گي برتراكم سرمايةزعبارت است انوتوليدديگرشيوةنتيجة 

يك دليل ديگربراي اما. پنداشته ميشد به انجام رساندن انقلاب شهري شرط لازمي براي
تضادبين يك سيستم اقتصادي كه يعني : جنگ به حيث يك مؤسسه وجودداشتاختراع 

 لزوم، وتفكيك سياسي وخانداني كه با اين مستلزم وحدت بودبراي مؤثريت مطلوب 
جنگ به حيث يك مؤسسه يك اختراع نوبود، مانندسلطنت  .اقتصادي تضادداشت

 امروز، جنگمثل درآن هنگام . به وجودآمدم .ي، درحدودسه هزارسال قيابيروكراس
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، چون تجاوزانساني به وجودنيامده بود، بلكه ، بعلاوه ازقدرت توسط عوامل رواني
نتيجة شرايط عيني بودكه جنگ ا، ت شاهان ودستگاه دولتي آنهاطلبيهاوافتخار

  . راسودمندميساخت ودرنتيجه موجب گرديدتابه ويرانگري وقساوت انساني بيافزايد
تمثيل درنقش زنان درجامعه و همراه بايك تغييرعميق اين تغييرات اجتماعي وسياسي

هوش ، بلكه ديگرباروري خاك منبع همه زندگي وخلاقيت نبود. دردين بودندمادر
. ايجادميكردباقوانينش راودولت ، كه اختراعات نو، تكنيكها، تفكرمجردبود عقليا

ذهن قدرت خلاق گرديد، وبه طورهمزمان، زنان نه، بلكه مردان ديگرزهدان نه، بلكه 
  . برجامعه مسلط شدند

نترول براي رسيدن به اهداف اين جامعة نوين، هرچيز، طبيعت وانسان، بايدك
انسانان، براي اين كه قابل كنترول .  ميشدميشدندوازقدرت ياخوف كارگرفته

ي  فزيك–، لهذابايدبه قدرت مافوق دبايداطاعت وتسليم شدن رامي آموختندشون
عصرسنگ جديدوشكاريان برخلاف دهكدة .  فرمانروايانشان اعتقادميداشتند-ياسحرآميز

دكه رانه بواستثمارگ؛ اين پدرشاهي نوين مبني برزوروقدرت بود سيستم بدوي، صلاحيت
  .اين مرجع غيرعقلاني بود. واطاعت وساطت ميشد، »هيبت«،باميكانيزم فزيكي ترس

قدرت اعمال «: ين بيان داشته استلويس ممفورد، اصل نوين حاكم برزندگي شهرراچن
، تجاوز، حاكميت، طرق مختلف براي ابرازجهدماهيت تمدن بود؛ شهرآن به هرشكل 

شديد، مؤثر، بسي اوقات خشن، «شهرها، طرق نوبه گفتة وي» . پيدانمود وبردگي–غلبه 
  . بودند» حتي ساديستي

 رسيده بودم كه ماهيت به اين باورروانكاويوابسته به بنابرتجربة كلينيكي من درتداوي 
شديدبراي كنترول نامحدود، خدامانندبرآدمان يااحساسات  عبارت ازاشتياق  ساديزماصلي

   )1941ايريخ فرام، . (واشياميباشد
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) نيكروفيليا(ده ها اشتياق شديدبراي ازبين بردن زندگي وشيفتگي به مروه برساديزم،لاع
 افسانه  به گفتة ممفورد كههم چنان.  شهري نوين انكشاف ميكنددرتمدن

د، وازپاتريك گديس درنظام اجتماعي نويافت ميشونوابسته به مرگ يااساطيرويرانگر، 
عني شهرآغازوبه ي، ينشينشهرزندگي ك كه ميگويدهرتمدن تاريخي باينقل قول ميكند

 خرابه:  ختم ميشودگورستان، ياشهراموات، يك واستخوانهاقبرستان مشترك گردوخاك 
خالي، توده هاي  خُردشده، كارگاهاي، ساختمانهاي  شدههاي به آتش كشيده

  )1961ممفورد،. (ده شده انديازفضولات، مردم قتل عام يابه غلامي كشان
ن توسط عبرانيهاراميخوانيم ياقصة جنگهاي بابليها، عين روحية خواه قصة فتح كنعا
شاه (ريبكتيبة سنگي سناك.وحصروغيرانساني رانشان ميدهدويرانگري بي حد

  :استيك مثال خوب  دربارة نابودي كامل بابل )م. ق681 -705كشورآشور، 
. دمباآتش كشيويران كردم، منهدم ساختم، راازبيخ وبنيادشهروخانه هاي آن من «

، من هرچه بودتمام آنهاراگل ديواروديواربيروني، معابد، وخداها، برجهاي معبدازخشت و
 راباآب شهركانالهاراحفركردم، جايشازوسط . خالي كردمودركانال آراختوبكلي ويران 

به بيشتريك سيل ويران كردم، ومن تخريب آن رانسبت به دغرق ساختم، وآن رازبنيا
  )1961ممفورد، (» .انجام رساندم

شهرقديم درشمال آفريقانزديك تونس كه توسط (تاريخ تمدن، ازويراني كارتيج
 ويوريشلم تاويراني دريسدن، هيروشيما، ومردم، )م ويران گرديد.ق146روميهادرسال

  . خاك، ودرختان ويتنام، يك يادگارغم انگيزساديزم وويرانگري است
 

  شواهدبراي ويرانگري وقساوت
تعبيرغريزه گرايي دربارة ويرانگري نشان داده اندكه  شناسي انسانوسوابق  اطلاعات

درحالي كه مادرهمه فرهنگهادرميابيم كه . انساني قابل دفاع نيست
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ري وقساوت دربسياري ويرانگات باجنگ ياگريزدفاع ميكنند، انسانهاخودرادربرابرتهديد
ي بزرگ توضيح بايك خشم ذاتي معامله ميكرديم اين تفاوتهااگرماجوامع به حداقل اند

بعلاوه، حقيقتي كه جوامع كمترمتمدن چون شكاريان چيننده . شده نميتوانست
كمترويرانگري نشان نسبت به جوامع بيشترانكشاف يافته  قديم وكشاورزان

بالآخره، . برضدانديشة كه ويرانگري جزء طبيعت انسان است دلالت ميكندميدهند
كه طوري كه ماديده ايم، جزء يك حقيقتي كه ويرانگري يك عامل مجزانيست، بل

   . ميباشدعليه فرضية غريزه گرائي  سندروم
اين رانميرساندكه  طبيعت انسان نميباشندويران گري وقساوت جزءاماحقيقتي كه 

اين توسط بسياري شاگردان . اين واقعيت حاجت به ثبوت ندارد. شديدنيستند وشايعآنها
داشت كه اين اطلاعات  مهم است تابخاطرة بدوي نشان داده شده است، گرچه اينجامع

نه به جوامع بسياربدوي،  عطف ميشوند-  يافاسدشده- ترانكشاف يافتهبدوي به جوامع 
نه بدبختانه، ماخودشاهدچنين اعمال فوق العاده ويرانگروبيرحما. يعني شكاريان چيننده

  . ضرورت به مطالعة ريكاردتاريخي نداريمبوده ايم وهنوزهستيم كه حتي 
براي »  بدوي«استعمال كلمة اول به خاطر. ده خواننده محتاط باشدردوموردبايدك

است وجه مشترك آنهاعبارت .  زيادميشودمغشوشيتباعث  فرهنگهاي بسيارمختلف
ساختمان ، اماازنظرخنيك ماهرانه، استعمال پولازنداشتن يك زبان كتبي، يك ت

درحقيقت چنين . دارندصلافًرق ا جوامع بدوي ازيك ديگراقتصادي، اجتماعي، وسياسي
عدم ويران . انواع مختلف جوامع بدوي به جز-دروجودندا»جوامع بدوي«چيزي چون

مشخصة شكاريان چيننده است ودربعضي جوامع بدوي بيشترانكشاف يافته ديده ازگري 
ويران گريست، نه بارز تصويرميشود، درحالي كه دربسياري جوامع ديگروجوامع متمدن

  . صلح آميزي
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معني روحاني وديني عبارت ازناديده گرفتن  آن بايدمحتاط بودغلطي ديگري كه عليه
ال است اطفيك مثال برجستة آن، قرباني . مال واقعاًويران گروبيرحم ميباشدوانگيزة اع

 روميان، ي آن توسطعبراني ودرشهركارتاج تاويران كه دركنعان درهنگام پيروزي
ويرانگري وبيرحمي شديد والدين توسط احساسن آيااي. م، معمول بود.درقرن سوم ق

 ابراهيم افسانة. يقيناكًه اين غيرمحتمل استتحريك ميشدندتااطفال خودشان رابكشند؟ 
.  نشان ميدهدكه يك انگيزة ديني حتي ازمحبت فرزندقويتراستوقرباني پسرش اسحق

واوبي  سيستم ديني اش ميباشد،  وسرسپردةيك شخص درچنين يك فرهنگ بكلي فدائي
  . نيست، ولوكه اوبه نظريك شخص بيرون ازاين سيستم بيرحم معلوم ميشودرحم 

 فكركنيم  طفليك پديدة عصري يعني جنگ به مقايسة قربانياگرمادربارة 
يك تركيبي .  جنگ جهاني اول رادرنظرگيريم.شايددرفهميدن اين نكته كمك كند

جنگ رابه ازهرسو  احمقانهاتباهطلبي، وغروررهبران، وبسي اشتازمنافع اقتصادي، جاه 
، به يك پديدة )ازآنياحتي يك كمي پيشتر(امايكباركه جنگ درگرفت. وقوع آورد

داوالطلبانه فرزندان دوجانب ر، وهشدندبتهاكشور، ملت، افتخارملي، .  مبدل گرديد»ديني«
يك فيصدي زيادازجوانان طبقات بالاي انگليس . خودرابراي اين بتهاقرباني كردند

راوالدين يقيناكًه آنها. من كه مسئول جنگ هستند درروزهاي اول جنگ ازبين رفتندوجر
 ايي كه عميقاًباتصورات سنتي آميخته آنهباوجوداين، خاصتاًبراي. شان دوست داشتند

نساخت، نه  شده بودند، محبت شان آنهارادرفرستادن فرزندان شان به سوي مرگ متردد
نيروي . ندكدام ترديدي داشتندودي كه به طرف مرگ روان بانجوانهم 

يك پديده كه همواره به حيث ثبوت . بتهابزرگترازنيروي محبت فرزندان شان است
چنانچه بدوي . ويرانگري ذاتي انسان نقل قول شده است عبارت ازآدمخواري ميباشد

يك كه ، )م. سال ق000،500درحدود(ترين شكل انسان، يعني انسان پيكنگ
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 .عين فرضية ويرانگري ذاتي انسان يك استدلال قوي بوده استبراي مدافآدمخواربود
  :حقايق ازاين قراراند

كه متعلق به بدوي ترين ، پيداشدندطقة چوكوتيندرمنقطعات متلاشي شدة چهل جمجمه  
. ازاستخوانهاي ديگريافت نشدندهيچ اثري .  شده اندشناختهپيكنگ انسان به نام آدم 

 نتيجه گيري بعلاوه. دكشيده شده بومغزشان دكه جمجمه هادرقاعده قطع وفكرميشو
كشفيات چوكوتين ثابت ميسازدكه قديمي  شده باشد، وبنابرآنخورده ش ميشدكه مغز

ت باوجوداين، هيچ يك ازاين نتيجه گيريهاثاب .ترين انسان شناخته شده يك آدمخواربود
به چه  شدندكي، و جمجمه هاي شان يافتكساني كه ماحتي نميدانيم. نشده اند

ي انسان پيكنگ چيزي بيش درحقيقت دانش مادربارة آدمخوار. بودندمنظوركشته 
، واگرراست باشد، مابه احتمال زيادبايك پديدة تشريفات باوركردني نيستازيك تعبير

مذهبي معامله ميكنيم، كه ازبسياري ويرانگري وآدمخوري غيرتشريفاتي مذهبي 
  . لي فرق دارددرآفريقا، آمريكاي جنوبي، ونيوگيني بك

، چون انگيزه هاي آدمخوري وابسته به زه هاي تشريفات مذهبيمادرسربريدن انگي
مذهبي به بامفهوم ازيك تشريفات  تاچه اندازه سربريدن اين كه.  رانيزميابيمتشريفات

شكنجه . سلوك ناشي ازساديزم وويرانگري تغييرميابدمستلزم مطالعات بيشتراست
انگيزه هاي آني ابرازيك تاتشريفات مذهبي باشد اياانجاميك ايفبه ندرت بسيارشايد

 اتفاق مي امروزي درملاء عاماعدام  يادريك دريك قبيلة بدويخواه اين   ساديستي،
  .افتد
موجوديت يك درك به براي دانستن آنهاي وقساوت اين پديده هاي ويران گرهمة

ي دريك فرهنگاما. يازدارند نيك انگيزة ويرانگريابيرحمنسبت به  انگيزة مذهبياحتمالي 
قدرت انگيزه هاي دربارة  و،غيرعملي، غيرماديدرآن دربارة شدت تقلاهابراي مقاصدكه 

  . كمترفهميده ميشودي وجودداشته باشداين تشخيص آگاهي كمتر روحاني ومعنوي
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ويرانگري  سلوكدربسياري مواردسلوك ويرانگروبيرحم بهترازيك درك ولوبهرحال، 
امابنابرشواهدومثالهاي كافي ث انگيزه هاي فزيكي تقليل خواهدداد، به حي راوقساوت

كه انسان برخلاف همه حيوانات پستاندار، يگانه حيوانيست كه ازكشتن فكرميشودچنين 
به عقيدة من طوري كه دراين فصل نشان داده شد، . وشكنجه دادن لذت زيادميبرد

سوالي . درهمه انسانهامعمول استاست، ونه » طبيعت انسان«ويرانگري نه ذاتي ونه جزء
انسان يانهاني در وص انساني مسئول اين شرارت بالقوهكه كدام شرايط ديگروبالخص

  . ميباشنددربخشهاي آينده موردبحث قرارخواهندگرفت
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  بخش سوم
  

  تجاوزوويرانگري مختلف انواع
  آنهابه  شرايط مربوطو

  
  تجاوزسليم

كه  اين نيتيجه گيري منجرشده است بهارايه شد درفصل قبليكه وشواهدي  مدرك
بوده ووظيفة دفاعي راعليه مغزحيوان وانسان ون درتجاوزگري دفاعي جزءساختمان 

  . تهديدات به منافع حياتي راانجام ميدهد
 بالخاصه -اگرتجاوزانساني كم يابيش چون پستانداران ديگربه عين سويه ميبود

. نيستاماچنين . بدون تشددميبودلحجوو جامعة انساني ص-نزديكترين اقارب ما، شمپانزه
ازويرانگري وقساوت فوق العاده، وتجاوزانساني است، به  شرحي تاريخ انسان يك

كه ازاجدادحيواني اش بسيارسبقت گرفته است، وانسان، درمقايسه بابسياري نظرميرسد
  . حيوانات يك قاتل واقعي است

 ويرانگري  استعدادخاصي براياناست، ياانسحيواني داراي عين منشأچون تجاوزآيااين 
  ؟دارد

درموردفرضية اول ميتوان گفت كه حيوانات نيزويرانگري مفرط وشريرراوقتي كه 
رچه اين به گ،  بطورمثال تحت شرايط ازدحام-موازنة محيطي واجتماعي برهم ميخورد

بنابرين، تجاوزگري مفرط انساني نه به خاطريك .  نشان ميدهد،طوراستثنايي رخ ميدهد
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موجب   كهي است بلكه درحقيقت شرايطتجاوزبزرگتربراي استعدادنهاني 
كه درمحل طبيعي شان بودوباش انسانهانسبت به حيوانات تجاوزميشونددر

فكرميشودكه انسان، درطول تاريخش دريك باغ وحش زندگي . بيشترمعمول انددارند
نه وخرابكارانه عمل  كه انسان بسياري اوقات بيرحمااماحقيقتي .كرده است نه دربيابان

وقساوت  ويرانگري .باقي ميماندند نميباشدحام كه متضمن ازحتي درحالاتي ميكند
تعدادانبوه ازمردم ناگهان توسط انگيزة خونخواري ربوده ؛ موجب ارضاءوي شده ميتواند

   .ميشوندودرقبضه آورده 
، نه ندحيوانات، ازطرف ديگر، ازدردوآسيب رساندن به ديگرحيوانات لذت نمي بر

ممكن يك تظاهرقساوت اماآنچه . ميكشند»  يابدون موجببه خاطرهيچ«آنها
 كته برابرفقدان يامحروميت جاي است وتحتشودحقيقتاًيك واكنش درنامحدودمعلوم 

  . ميشودشامل گوري تجاوزدفاعي 
بدون كدام  زندگي ازنابودكردنتنهاانسان . نابودكردن به خاطرنابودي فرق داردآرزوي 
 يمنظوردفاع ماوراي به عبارت ديگر، تنهاانسان. لذت ميبردازبين بردن بجزامنظوردليل ي

  . استياحصول آنچه ضرورت داردويرانگر
قضية كه دراين بخش انكشاف داده ميشوداين است كه ويرانگري وقساوت انسان 

بايدبراساس آن برحسب توارث حيواني يايك غريزة ويرانگرتوضيح شده نميتواند، بلكه 
مسئله اين . ميشودنهاانسان ازاجدادحيواني اش فرق مل فهميده شودكه به واسطة آعوا

 شرايط مشخص زندگي انساني براي يق وتاكدام درجهبه چه طر«است تابازرسي نمود
  » .دادن مسئول ميباشندهوت ياهوس انسان براي كشتن وزجرشكيفيت وشدت 

به شخص ديگر، حيوان،  ضرررساندنعمداًموجب اگرتجاوزبه حيث همه اعمالي كه 
حت كته گوري همه انواع انگيزه هاي آني كه تفرق اساسي بين ياغيرجاندارشوند، 

، ليم ازلحاظ بيالوژيكي توافق كنندهتجاوزسعبارت ازفرق بين تجاوزخلاصه ميشود
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يعني  .ميباشدتوافقي  غيرسودمندبه زندگي، وتجاوزخبيث، ازلحاظ بيالوژيكي
يك پاسخ است دربرابرتهديدعليه منافع حياتي؛ اين به بيالوژيكي ي قباطانتجاوز
درحيوانات وانسانهامشترك است؛ اين ، پروگرام ميشودتكامل نژادي طور

شد؛ هدفش برطرف بلكه واكنشي ودفاعي ميباخودبخوديابخودي خودافزايش نميابد
  . آنمنشأ يابرطرف كردن باازبين بردنكردن تهديداست، خواه 

، ويرانگري وقساوت، يك دفاع عليه يك ي بيالوژيكي، يعنيانطباقغيرتجاوزخبيت، 
پروگرام يامرتب نشده؛ اين تنهامشخصة انسان تكامل نژادي نيست؛ اين ازلحاظ تهديد

؛ ازنظراجتماعي اخلال گراستكه  استمضربه خاطري است، ازلحاظ بيالوژيكي 
؛ اين نه بدون كدام منظورديگرلذت بخش اند – كشتن وقساوت –تظاهرات اصلي آن 

تجاوزخبيث، . تنهابه كسي كه موردحمله قرارميگيردبلكه به حمله كننده نيزمضراست
استعدادنهاني يابالقوة انسانيست كه درخودشرايط زندگي گرچه يك غريزه نيست، يك 

  . انساني ريشه دارد
كي وتجاوزغيرانطباقي بيالوژيكي بايستي درروشن تشخيص ميان تجاوزانطباقي بيالوژي

آنهايي كه كثرت وقوع .  به تجاوزانساني كمك كندشوشيت راجع يك مغساختن
اكثراوقات انسان توضيح ميكنندطبيعت يك خصلت ذاتي بنابروشدت تجاوزانساني را

مخالفين شان راكه نميخواهنداميديك جهان صلح آميزراازدست دهند، 
ران صلح  اميدوابنابرين،. درجة ويرانگري انسان راكوچك شمارندمجبورميسازندتا
نظردفاعي وخوشبيني بيش ازحددربارة انسان سوق داده يك سوي اتخاذاكثراوقات به 

اين تنهاميرساندكه . غيرضروري ميسازدتشخيص بين تجاوزدفاعي وخبيث اين را. ميشوند
قسمت خبيث تجاوزانسان ذاتي نيست، فلهذاقابل ريشه كن ساختن است، اماقبول 

 يادگرفته روشازيك بيش  ويتعدادبالقوة انسانميكندكه تجاوزخبيث يامضره يك اس
   .ميشود نوبه آساني ناپديدمعرفي روشهايكه بااست   سلوكشدة
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    تجاوزدفاعي
  :فرق بين حيوانات وانسان

مغزحيوانات . انطباقيستتوافقي ياطوري كه قبلاًگفته شد، بيالوژيكي تجاوزدفاعي 
  آني رادروقت تهديدبه منافعازلحاظ تكامل نژادي پروگرام شده است تاانگيزه هاي

 اساساً،. بسيج كند يافراربه حمله به جنس ماده،  چون غذا، چوچه، دسترسي  حيوانحياتي
به منظوربرطرف ساختن خطر، وحفظ زندگيست، نه شهوت براي ويران  تجاوزدفاعي

  . بارفع خطر، تجاوزوهيجان وابسته به آن ناپديدميشود. گري
دي پروگرام شده است تادرصورت تهديدبه منافع حياتي اش انسان، نيز، بطورتكامل نژا

ولوكه اين . دهد زواكنش نشانچون زندگي، صحت، آزادي، يادارائي اش، باحمله ياگري
ميتوان گفت . عمل ميكندانعطاف بيشتر نسبت به پستانداران پائين باتمايل ذاتي درانسان

ن است؛ اين گفته تنهاتايك تجهيزعصبي براي تجاوزدفاعي درحيوانات وانسان يكساكه 
گري تجاوزمتعلق به اين اصلاًبه خاطريست كه اين قسمتهاي . حدي درست است

نوبزرگش مغزانسان باقشركه  وبه خاطريجزءتمامي مغزهستند، 
هرچندكه اساس . وتعدادبسيارزيادارتباطات عصبي اش ازمغزحيوانات فرق دارد

گفته نيست، اماشباهت كافي داردتاسان ي براي تجاوزدفاعي باحيوان يكفزيالوژيكي عصب
 تجاوزدفاعي چندين به يك وقوعمنجر تجهيزفزيالوژيكي عصبي همين«شودكه

              ».بزرگتردرانسان نسبت به حيوان ميشودبار
  :قرارداردوآن عبارت انداز انساني درشرايط خاص زيستكه يل اين پديده دل
تجهيزغريزه اي درك ميكند،ك تهديدبه حيث يرا»خطرواضح وموجود«حيوان تنها. 1

  .درآگاهي ازخطرات نسبت به انسان دقيقتراستاش 
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خطرات دربرابربراي پيش بيني وتصور، نه تنها واستعداداماانسان، باداشتن يك ظرفيت
بلكه  واكنش نشان ميدهدتهديدات وخطرات خاطراتدربرابروتهديدات حاضريا

درساحة سياست . واكنش نشان ميدهدندخطراتي كه وقوعش رادرآينده تصورميكدربرابر
  .  سياسيون وجنرالهاميباشديني تهديدات آينده يكي ازاموريامشاغل مقدمپيش ب

ترغيب براي  وي ؛استپيش بيني خطرات واقعي درآينده  يتقابلداراي انسان نه تنها. 2
شدن توسط رهبرانش نيزمستعداست تاخطراتي راببيندكه وشستوي مغزي ياتلقين 

ن قيبراي ترغيب وتل. بسياري جنگهاي امروزي ازهمين قراراند. ت وجودندارنددرواقعي
كه ت اندضروروسازمانهاي اجتماعي  مردم عليه خطرغيرواقعي به تبليغ

  . درانسانهاوجوددارندتنها
نسبت به حيوان يك حالت سومي بالخصوص انساني كه در افزايش تجاوزدفاعي انساني 

مانندحيوان، خودش عليه تهديدبه منافع حياتي اش دفاع انسان،  :سهم دارداين است كه
منافع حياتي انسان . استاماحيطةمنافع حياتي انسان نسبت به حيوان بسياروسيعتر. ميكند

كه بايدازطرزديدخاص . ضرورت دارد رواني نيزبه سكون وآرامشنه تنهافزيكي بلكه 
نه انسان . كنش نشان دهدبه حيث يك تهديدواوهويت خوددفاع، ودربرابرانديشه هاي نو

 ارزشها، –چيزهاي سرسپردگي وتقدس چون بلكه  داردقالب فكري اش نيازيك تنهابه 
گربراي آرامش ا پديدة ديآرمانها، اجداد، پدر، مادر، خاك، وطن، طبقه، دين وصده

يك فردياگروپ دربرابرتعرض به مقدسات .  حياتي ميگردديك ضرورتاحساساتش 
  . چون دربرابريك حمله عليه زندگي نشان ميدهندينشان عين واكنش خشم گ

آنچه دربارة واكنشهادربرابرتهديدات به منافع حياتي گفته شده است به يك طريق 
يعني كه ترس انسان رابه تجاوزياگريزآماده متفاوت وعموميترنيزابرازشده ميتواند

ال قوي ودرسه كنجي گيرشودبه احتمباشدنيك راه گريزانسان برايش اگر. ميسازد
  . واكنش متجاوزرانشان ميدهد
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انجام ، وانسان هركاري ترس، چون درد،  يك احساس بسيارناراحت كننده است
طرق زيادي براي رهايي ازترس واضطراب . كندخودراازشرآن خلاص خواهددادتا

يكي . ديگراندويه، تحريك جنسي، خواب، ومصاحبت وجوددارند، چون استعمال ا
يك شخص وقتي كه . ودمتجاوزشاين است تا ازاضطراب ازمؤثرترين طرق رهايي

ازحالت پاسيف ترس برآمده بتواندوآغازبه حمله كند، ماهيت دردناك ترس 
  . ناپديدميشود

  
   تجاوزوآزادي

بطورفردي ازجملة همه تهديدات عليه منافع حياتي انسان، تهديدعليه آزادي اش، 
يك  كه اين آرزوبراي آزادي يمبرخلاف نظرعمو.  فوق العاده مهم استواجتماعي،
نمودكه آرزوبراي ت، شواهدفراواني وجودداردتاباورخاصتاآًموزش اسفرهنگ ومحصول 

   .انساني استاورگانيزم آزادي يك واكنش بيالوژيكي 
كه درطول تاريخ ملتهاوطبقات باستمگران  يك پديده كه اين نظرراتائيدميكنداين است

يخ جنگ براي آزادي، يك تاريخ انقلابهاست، تاريخ بشري يك تار. شان جنگيده اند
جنگ آزدي بخش عبرانيان عليه مصريان، قيامهاي ملي عليه امپراتوري روم، طغيانهاي از

دهاقين جرمن درقرن شانزده گرفته، تاانقلابهاي آمريكا، فرانسه، جرمن، روسي، چيني، 
ي بود، درحالي كه جنگ براي آزادشعاررهبران درچنين جنگهاهميشه . الجزاير، وويتنام

هيچ يك وعده دردل انسان . درواقعيت هدف شان غلام ساختن آنهابوده است
  .  نيستقويترازوعدة آزادي

داين است اتي درانسان كه بخاطرآزادي ميجنگدليل ديگربراي وجوديك انگيزة آني ذ
؛ عدم آن  است، سلامتي ذهني ورفاهش لازميكه آزادي براي رشدكامل يك شخص

چون سايرتهديدات آزادي انسان دربرابربنابرآن تهديد. لج وناسالم ميسازدانسان راف
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تعجب آوراست كه اين  پس آيا. تجاوزدفاعي اش رابرمي انگيزاند ، منافع حياتيدربرابر
محروم اندادامه داشته باشد، ازآزادي دريك جهاني كه اكثريت مردم تجاوزوتشدد

آنهايي كه برسرقدرت هستند،  ف يافته؟بالخاصه مردم كشورهاي به اصطلاح كمترانكشا
 شايدكمترمتعجب وخشمگين ميبودنداگرعادت نمي گرفتندتازردها، –يعني سفيدپوستان 

واكنش انساني تا  نميرفتغيرانسانان فكركنند، فلهذاتوقعگندميها، وسياهان رابه حيث 
  . رانشان دهند

پوستان طوري تي سفيد ح.وجوددارددليل ديگربراي كوري وناداني سفيدپوستان امايك 
سيستمي ميكنندكه آنهارامجبوربه چنين تسليم آزادي شان را،كه قدرتمندهستند، است

تجاوزانقلابي اصيل، حقيقتي كه . ، ولوبه يك طرزكمترجدي وآشكاركارميسازد
به وجودميĤيد،  آني براي دفاع زندگي، آزادي ياحيثيت كه توسط انگيزةمانندخودتجاوز

 نبايديك كس رافريب دهدتافراموش معقول وجزءوظيفة انساني استبه لحاظ بيالوژيكي 
، هرچندكه ازنظربيالوژيكي موجه باشد؛ يراني زندگي هميشه همان ويرانيستكندكه و

 ازلحاظ انسانيتآن رايك امرديني، اخلاقي، يااصول سياسي شخص است كه آيااين 
دفاعي آساني تجاوزكاملاًاماهرچه باشد، بايدآگاه بودكه چقدربه . كاربجاميدانديانه

تاوضع راباكنترول كردن ديگران  ميشودآميخته ساديستي ميلباوويرانگري غيردفاعي با
 فاسدميشودوشرايطي  اگرچنين واقع شود، تجاوزانقلابي.برگرداندبه عوض كنترول شدن 

  . ميشوندياتكرارراكه ميخواست ازميان برداردتجديد
 

  تجاوزوخودپسندي
اش فورمولبندي ياشهوت جنسي وسط فرويدبرحسب نظرية لبيدوانديشة خودپسندي ت

شده است به سوي ايگوسوق پس زده يعني شهوت جنسي كه ازجهان بيروني . شده بود
. طرزبرخورد خودپسندي ميشودگرايش ياداده ميشودوبه اين ترتيب منجربه يك 
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تي كه يل طفوليتش خودپسندي بود، وقانسان دراوافرويدفرض ميكردكه حالت اصلي 
روابط شهواني اش درطول انكشاف نورمال موجودنبود؛ روابطي هيچ هنوزجهان بيروني با

اشياي بيروني عقب كشيده  از خاصدرشرايطشهوت  راباجهان بيروني افزايش داد، اما
ورمال، يك انسان ؛ حتي درصورت رشد نوواپس بسوي خودپسندي متوجه ميشود

 اگرازچوكات نقش خودپسندي،.  ميماندتايك اندازه خودپسندباقيحياتش  درطول
پس خودپسندي عبارت ازيك . تيوري شهوت جنسي آزادشودبكلي فهميده شده ميتواند

احساس است كه تنهاشخص خودش، جسمش، نيازمنديهايش، افكارش، اموالش، 
درحالي كه هركس ، وبرايش اهميت دارد متعلق به وي واقعي اند، هرچيزوهركس

بنابراين معياردوگانه شخص  . نباشد علاقه ندارداجزنيازمنديهايشوهرچيزبه وي وابسته ي
اغلب اوقات شخص خودپسندازاين كه . خودپسندداراي قضاوت ناقص وغيرواقعي ميباشد

ميكند، نه ازطريق وابستگي خودراكامل وبرديگران برترفكرميكنداحساس مصئونيت 
ديدميشودآن راحياتي اگرخودپسندي اش ته. باديگران ياكارواقعي ياموفقيت خودش

، بي اعتنايي، نشان دادن غلطي وقتي كه ديگران خودپسندي اش راتوسط انتقاد. ميداند
، شخص خودپسنددربرابرآن باخشم جريحه دارميسازداش، شكست دادن دريك بازي 

كه باشدهرآن قدرشديدآن واكنش متجاوزچنين يك شخص . شديدواكنش نشان ميدهد
   .فونميكندعهرگزاخته است خودپسندي اش راجريحه دارس
 به  كه تظاهرات خودپسنديآن خودشان آگاه نيستند، به جزبسياري كسان ارخودپسندي

براي والدين بيش ازحدبه طورمثال، آنهايك ستايش . دنآشكارنميسازآن راطورواضح 
شان يابراي اطفال شان احساس خواهندنمود، ودراظهاركردن اين احساسات مشكلي 

 به والدين معمولاًبه حيث تقواي فرزندي، محبت ياوفاداريين سلوك ندارندچونكه چن
 ابرازميداشتند،  امااگراحساسات شان رادربارة شخص خودشانبطورمثبت قضاوت ميشود؛

» من ازهركس ديگربهترهستم،» «درجهان هستم،ترين شخص گفت انگيزمن ش«چون
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ازطرف . ميشدندقول پنداشته نامع، بلكه شايدخيلي وغيره، آنهانه تنهافوق العاده مغرور
ديگر، اگريك شخص دررشتة هنر، ساينس، سپورت، تجارت، ياسياست به موفقيتي نايل 

، بلكه همچنان به معلوم ميشودومعقول شود، سلوك خودپسندي اش نه تنهاواقع گرانه 
ناموري درجامعة غربي امروزبين خودپسندي . طورمتواترباستايش ديگران تغذيه ميشود

مردم ميخواهندتابااشخاص . ديهاي عامه بهم پيوستگي خاصي وجودداردونيازمن
رسانه هاي . زيرازندگي شخص عادي خالي وخسته كن استنامورتماس داشته باشند

جمعي ازفروش شهرت امرارمعيشت ميكند، به اين منوال هركس ارضاءميشود؛ 
    . ، مردم، وتاجران يافروشندگان شهرتخودپسندبازيگر

يك شايدان سياسي خودستائي به يك درجة بلندبسيارمعمول است؛ اين درميان رهبر
آنهايي كه قدرت شان  خاصتاًازجمله -سودمندچيز يا-پنداشته شودبيماري حرفه اي 

به حيث رهبرخودپسندجذابيت اش رانه تنها. مستمعين ميدانندتودةرامرهون نفوذشان بر
نيازبه سكون وآرامش فكري خودموفقيت سياسي به كارميبرد؛ اوبراي براي يك وسيله 

، درغيرآن خودپسندان افراطي هميشه ميخواهندمشهورشوند. داركاميابي وهلهله ياتحسين 
واقعاًبراي ان، درجنگ براي اهداف ش پس آنها. صورت شايدافسرده وديوانه گردند

  .  ميجنگندسلامت عقل شان
ن تعلق دارد،  كه وي به آي، هدف فردنيست بلكه گروهيچون درخودستائي گروه

.  اظهارميكندميتواند، وآن رابدون كدام قيدوشرطفردياشخص بكلي ازآن آگاه بوده 
 بهترين، بافرهنگترين، قدرتمندترين، )ياملت، يادين( »كشورمن«ادعايي كه

ديوانه به نظرنميرسد؛ برعكس، اين به مثابه اظهاروطن صلحجوترين، وغيره است، هرگز
  .ي ميشودتلق پرستي، ايمان، ووفاداري

 كمك گروه، اين به همبستگي اولاً. ي داراي وظايف مهم ميباشدخودستائي گروه
دوم، . ميسازدتر راآسانتحت نفوذآوردناستعمال و خودستائي تعصباتوازطريق ميكند، 



٩٨ 

 فوق العاده مهم است خصوصاًبه  يك عامل قناعت بخش به اعضاي گروهاين به حيث
درنتيجه، درجة . ندارندس باليدن وباارزش بودن خودبراي احساچندان  دلايلآنهايي كه 

  .  متناسب باعدم رضايت واقعي درزندگي ميباشدخودستائي گروهي
 كم مصرفبسيار اجتماعي ازلحاظ بودجةي زمان، ترويج وتقوية خودستائي گروهدرعين 

جامعه . هيچ قابل مقايسه نيسترابالابردسوية زندگي ي كه است؛ درحقيقت بامصرف
؛ بسياري ي ميسازندميپردازندبراي خودستائي گروهرا آيدولوگهاي كه شعارهاصرف به

لطلبانه اكارمندان اجتماعي، چون معلمين مكاتب، ژورناليستها، وزيران وپروفيسران، داو
ازايفاي ورضامندي ساس غرورآنهاپاداش خودراازاح. اشتراك ميكننددرآن به طورمجاني 

 شان نه به  آنهايي كه خودستايي رابه گروه.ندهدف باارزش حاصل ميدارچنان يك 
، ي فرديقدرحساس اندچون خودستامنسوب ميسازندآن   به حيث افرادخودشان

 درصورت كشمكش بين .ش باخشم واكنش نشان ميدهنددربرابرهرتوهين به گروهو
موردتعرض قرارميدهندموجب برانگيختن راكه خودستائي جمعي يكديگري هاه گرو

ميرساند،  خودستائي خودش رابه حداعلي يك گروه. ام شان ميشوددشمني شديددرهركد
يك شخص . ين نقطه تنزيل ميدهد مقابلش رابه پائينتردرحالي كه بي ارزشي گروه

اوصاف شيطاني .  رامدافع حيثيت ووقار، نجابت، اخلاق وحق انساني ميداند خودشگروه
به يكي تجاوز. منسوب مي كند ديگررابه گروهظالمانه، بيرحمانه وغيرانساني خائنانه، 

 چون بيرغ، ياشخص امپراتور، رئيس جمهور، يايك - يهازسمبولهاي خودستائي گرو
رهبران شان حاضراندتاش شديدمردم روبروميشودكه حتي ن باچنان تجاوزوواك-سفير

   .نندجنگ طرفداري كازرادريك پاليسي 
 ،ست، ودرعين حال ايننابع تجاوزانساني ازمهمترين ميي يكخودستائي گروهتعصب يا

 همه اشكال ديگرتجاوزدفاعي، يك واكنش دربرابريك حمله برمنافع حياتي مانند
به خودي خودستائي شديدن است كه يفرقش باديگراشكال تجاوزدفاعي ا. ميباشد
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بادرنظرگرفتن علل ووقوع قتل عامهاي بيرحمانه بين . يك پديدة نيمه مرضي استخود
تاني بين مسلمانان بنگالي وحكمداران پاكسزية هندوستان ياانان دروقت تجهندوهاومسلم

  . ي يك نقش عمده داشتشان، يقيناكًه خودستائي گروه
  

   تجاوزبرحسب پيروي
 ويرانگري ميليباشدكه نه بخاطرتجاوزممختلف ل اعمتجاوزپيروگراحاوي ا

 وظيفة ، بلكه بخاطريست كه به وي گفته ميشودتاچنان كندوآن راتجاوزكاراست
ازمعمول  شايداطاعت درهمه جوامع باساختارسلسله مراتب. تاازاوامراطاعت كنددميداندخو

نافرماني . ،  نافرماني باگناه مساوي پنداشته ميشودتقوااطاعت با. باشدترين خصيصه 
حضرت ابراهيم . است كه ديگرجنايات آزآن ناشي ميشوندبزرگي جنايت 
افرماني اش انتيگون توسط كريون به خاطرن. نبرداري حاضربودتاپسرخودرابكشدمابنابرفر

. پرورش ميدهندتربيت وارتشها، خاصتاً، اطاعت را. ه شددربرابرقوانين كشوركشت
سربازي كه ميكشد ومعيوب ميسازد، پيلوت بم افگن كه به هزاران زندجان رادريك 

صل رابا، بلكه بنلحظه ازبين ميبرد، بايك انگيزةآني ويرانگري يابيرحم تحريك نميشوند
  . آن راانجام ميدهنداطاعت بي چون وچرا

ازسلوك . شايع است كه توجه جدي راايجاب ميكندكافي قدربه  پيرويتجاوزبرحسب 
پسربچه هادريك دستة جنايت كارگرفته تاسربازان دريك ارتش، بسياري اعمال ويران 

گري همين انگيزه هااند، ونه ويران. گربه خاطراطاعت دربرابرآوامرمرتكب ميشوند
د، كه اغلباًبه طورغلط به حيث نيروي نانساني، كه منشأاين نوع سلوك ويرانگرميباش

بعلاوه، انگيزة آني نافرماني ياعدم پيروي براي . انگيزه هاي آني متجاوزذاتي تعبيرميشود
عمل انجام راباشان آن خود، كه عليه به وجودمي آورديك تهديدداخلي رابسياري 
  . نددفاع ميكنمتقاضي متجاوز
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  تجاوزبه حيث وسيلة سودمند
است، كه هدفش به دست عبارت ازتجاوزسودمندنوع ديگرتجاوزانطباقي بيالوژيكي 
نيست؛ اين تنهاچون بدين لحاظ هدف ويرانگري . آوردن يك چيزلازمي يامطلوب است

ازجمله پستانداران، . يك وسيله براي به دست آوردن هدف اصلي به كارميرود
، داراي يك ساخت وسيله اي براي حصول غذااستي كه تجاوزآنهاتنهاحيوانات شكار

  . سوق ميدهد شكارشان به حملةعصبي ذاتي هستندكه آنهارا
  . قراردارد» مطلوب«و» لازمي«تجاوزوسيله اي درمبهم بودن اصطلاحاتمشكل درمورد

 رابه مفهوم ضرورت مسلم فزيالوژيكي تعريف نمود، به »لازمي«اين آسان است تا
اگريك كسي به خاطرنداشتن حداقل غذاي . دفع كردن گرسنگي ،الطورمث

موردضرورت براي خودوفاميلش دست به دزدي ياغارت ميزند، اين تجاوزبه طورواضح 
عين چيزدرمورديك . ضرورت فزيالوژيكي تحريك ميشوديك عمليست كه بواسطة 

بارة لزوم درمثالهاي صريح اين امروزاما. قبيلة بدوي درحين گرسنگي صدق ميكرد
رهبران يك ملت درك . واقعات مغلقتربسيارزيادمعمول اند، علاوتاً. استنادرنسبتاً

ميكنندكه وضع اقتصادي آنهادردرازمدت درخطرجدي قرارخواهدگرفت مگركه 
ملت ي كه داراي موادخام موردضرورت شان اندفتح كنند، يااينكه يك آنهابتوانندقلمرو

چنين دلايل صرف يك پوشش ايديالوژيكي قات گرچه خيلي او. رقيب راشكست دهند
اقلاًبه يك مفهوم وسيع  ،كهوجوددارندجنگهاي ، براي قدرت طلبي شخصي رهبران اند

  .پاسخگوي يك ضرورت تاريخي اندنسبي، 
. مطلوب يعني چيزي كه لازم است: كلمهبه يك مفهوم محدود مطلوب چيست؟اما

 بقاوزنده ماندن لازميست ميخواهند، نه حقيقت اين است كه مردم نه تنهاچيزي كه براي
براي يك زندگي خوب تهيه ميكند؛ بسياري مردم تنهاآن چيزي راكه اساس مادي 

حريص براي غذا، نوشابه، :  حريص هستند– ي متشابه ودرادوارتاريخ–درفرهنگ ما 
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همه مردم مشترك است اين است كه آنچه در. شهوت، دارائي، وشهرت بيشتر
حرص يكي ازقويترين احساسات غيرغريزي . اندلهذاهرگزارضانميشوندآنهاسيرناشدني 
 فزيكي، تهي بودن وفقدان يك مركزدروني ، واين يك علامت معيوبيتدرانسان است

تظاهرمرضي انكشاف ناقص است، چنانچه يكي ازگناهان اين يك . يك شخص است
  .بنيادي دراخلاق بودائي، يهودي، ومسيحيت پنداشته ميشود

چنان يك شايداست و مقياس تاريخي، حرص يكي ازمعمولترين علل تجاوزبنابريك
  .انگيزة قوي براي تجاوزوسيله اي باشدچون آرزوبراي آنچه به طورعيني لازمي است

نفع شخصي يك . آن بانفع شخصي مبهم ميشوددانستن حرص بايكي پنداشتن 
ن منظوري كه براي تظاهرنورمال انگيزة بيالوژيكي براي حفظ جان است، يعني برآورد

انسان درقرون وسطي توسط داشتن . لازمي استيامعيارمروج زيستن حفظ زندگي 
تنهاباانكشاف مكمل سرمايه داري، . آرزوبراي حفظ معيارسنتي زندگي تحريك ميشد

يك چند، حرص شايدبنابرهر .درآمد ازاتباعزيادبراي يك تعدادحرص يك انگيزة اصلي 
اين .  راداشته باشدكه كسي  به مشكل جرأت اعتراف آنسنت مذهبي، يك انگيزة باشد

نفع شخصي يك تقلاي : معضله باعقلاني ساختن حرص به حيث نفع شخصي حل گرديد
؛  است تثبيت شده است؛ نفع شخصي مساوي به حرصبيالوژيكيست كه درطبيعت انسان

 مشروط شديدكهيااشتياق احساس  ونه يك -حرص درطبيعت انسان ريشه دارد: بنابراين
         . انساني باشدبه كركتر

  
  دربارةعلل جنگ

به حيث نتيجة غريزة جنگ را. به حيث وسيله عبارت ازجنگ است تجاوزمهمترين قضية
غريزه گرايان وروانكاوان اين توضيح رادربارة .  مدروزشده استمخرب انسان پنداشتن

درتحت اًگ عميقمعماي جن«كه گلوور.ايبنام روانكاو، يك ازنظر. داده اندجنگ 
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مقايسه » انطباق غريزهيانامناسب شكل غيرمقتضي «جنگ رابايكاوو» شعوري قراردارد،
  .ميكند

به  درنامه معروفشوي . فرويدخودش يك نظرواقعي تري نسبت به پيروانش داشت
 نظرنبودكه جنگ نتيجة ويرانگري به اين)1933فرويد، ( »چراجنگ؟«، آينشتاين

همواره باتشددحل هاميديدكه واقعي بين گرواختلافات ر رادانسانيست، بلكه علتش
ون  چ–كه قانون قابل اجراء بين المللي وجودنداشت تامطابق آن گرديده اند، ازآنجا

 اوتنهايك نقش كمكي . به طورصلح آميزحل شده ميتوانستند اختلافات-درقانون مدني
اي رفتن به جنگ آمادگي مردم بركه رابه عامل ويرانگري انساني منسوب ميساخت، 

  . تصميم به جنگ ميگرفت آسان ميساختيكباركه حكومت 
حتي به وجودميĤيدبراي كسي كه ذاتي انسان فرضية كه جنگ ازسبب ويرانگري 

بابليان، يونانيان، تابه زمامداران . صريحاًبي معنيستاندكترين دانش ازتاريخ داشته باشد
خوب واقعي اندبرله وبرعليه آنهارارابنابردلايلي كه فكرميكردندزمان خودما، جنگ 

انگيزه . ولواين كه، پيش بينيهاي شان اكثراغًلط ميبودندبرنامه ريزي ميكردند، ميسنجيدند
 -مان، موادخام، بازارها، توسعه ، ثروت، غلاچون زمين مزروعي: نهامتعددبودندهاي آ

اين . استجنگ معلول تجاوزانسان است نه تنهاغيرواقعي بلكه مضرنظري كه . دفاعو
  .  آنهاضعيف ميسازدراعليهتوجه راازعلل اصلي ميكاهدفلهذامقابله 

فرضية تمايل ذاتي براي جنگ نه تنهاتوسط ريكاردتاريخي بلكه، بطوربسيارمهم، توسط 
ماقبلانًشان داديم كه ازجمله مردمان بدوي . تاريخ جنگ بدوي نيزردميشود

نسبي باعدم تند، وجنگ آنهاخاصتاًشكاريان وچيننده گان غذاكمترين جنگجوهس
ديديم كه بارشدتمدن بعلاوه ما.  توصيف كرده ميشود آنوخون آشاميرانگري وي

اگرجنگ معلول انگيزه هاي آني مخرب ذاتي  . افزايش يافته اندي خونين جنگهاتكررو
تمايلات بشردوستي درقرون هژده، نزده، . ميبود، بايدبرعكس آن واقعيت ميداشت
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كه به شكل قانون تدوين رويرانگري وقساوتهاي جنگ به وقوع آوردوبيستم كاهشهاراد
ازلحاظ اين . لمللي رعايت گرديدنداوتاجنگ جهاني اول درمعاهدات مختلف بين 

به نظرميرسيدكه انسان متمدن نسبت به انسان بدوي كمترمتجاوزاست، طوري  رفتپيش
ازتسليم شدن به ، كه اوزتوضيح ميشدمتج غرائزبه حيث معلولفعلي جنگ  وقوعبازهم و

طييعت انسان  به اما، درحقيقت، ويرانگري انسان متمدن. انكارميگردد تاثيرسودمندتمدن
  .  ميشد، فلهذاتاريخ بابيالوژي مغشوش مي گرديدمنسوب ساخته

عامل مهم ديگربراي احتمال جنگ عبارت ازاحساس عميق احترام وهيبت دربرابر مرجع 
كه اطاعت ازرهبرانش اخته شده بودتااحساس كندطوري سعسكرمعمولاً. قدرت است

  .  باشدحاضربه دادن حياتشبايددرايفاي آن كه يك مكلفيت اخلاقي وديني بود
 جنگ راممكن ساخته وباتجاوزهيچ ندكهروجودداهاي احساساتي دقيقترديگرانگيزه 
 ، ولوكه براي يك شخص خطرمرگ وعذاباستانگيز جنگ هيجان. ي ندارندارتباط

ت، وبدون  خسته كن، يكنواخزندگي شخص عاديكه چون . دربرداشته باشدجسماني 
دانسته ياآرزو رفتن به جنگ بايدبه حيث يك ميلماجراجوئي است، آمادگي براي 

 ودست به يك -خسته كن ويكنواخت روزمره اش خاتمه دهدشودتابه زندگي 
توقع گيش شايدشخص عادي درزنديگانه ماجراجوئي كه درحقيقت، ماجراجوئي زند، 

  . داشته باشد
، چون جنگ انگيزه هاي آني انساني عميق. جنگ، تاحدي، همه ارزشهارامعكوس ميسازد

اصول اين انگيزه ها توسط  -ودابرازشتشويق ميكندتا  رانوع دوستي وهمبستگي
 به وجودمي  امروزيانسانكه زندگي زمان صلح درخودپسندي ورقابت 

درجنگ، انسان . ازبين ميرونداندازة زياد يكقاتي، تااختلافات طب. ازرشدبازميمانندآورد
، عليرغم خودش داردتشخيص يادرك كردن دوباره انسان است، ويك فرصتي براي 

به عبارت . اعطاكرده استايش امتيازاتي كه مقام اجتماعي اش به حيث يك تبعه بر
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لت حاكم غيرمستقيم عليه بي عدالتي، نابرابري، وملايك تمردعبارت ازجنگ :  ديگر
 ميباشد، واين حقيقت رانبايدناچيزگرفت مادامي كه يك برزندگي اجتماعي زمان صلح

درجنگ است، اوبااعضاي گروپش برسرغذا، خودعسكربادشمن براي حفظ جان 
 شدة دريك نوع سيستم اجتماعي؛ اينهاهمه جنگ نميكندپرستاري طبي، مسكن، لباس؛ 

داراي اين سيماهاي مثبت است يك حقيقتي كه جنگ .  كرده ميشوندمنحرف تهيه
عناصرماجراجوئي، همبستگي، زندگي ملكي اگر. تفسيرغم انگيزدرموردتمدن ماست

مشكل فراهم ميكرد، شايدبسيار كه درجنگ ديده شده ميتوانند، برابري، وايدياليزم
  .  نمودبه جنگ سوقرامردم باشدتا

نه هاي ايام قديم بزرگ درزمان معاصروبسياري جنگهابين كشورخلاصه، جنگهاي 
نخبه هاي نظامي وسياسي ازطرف تجاوزوسيله اي به حيث شده، بلكه دراثرتجاوزمنع ياسد
 مستندراجع به فرق دروقوع جنگ ازفرهنگ اين دراطلاعات. صورت گرفته اند

درجوامع . نشان داده شده است گرفته تافرهنگ انكشاف يافتة عالي بسياربدوي
وشدت كه شماره عين رونددرواقعيتي ديده شده ميتواند. بيشتربدوي كمترجنگهاراميابيم
رتمندبايك  بالارفته است؛ اين درميان كشورهاي قدجنگهاباانكشاف تمدن صنعتي

طوري كه . بدون سركردة دائمي كمترين است حكومت قوي بالاترين ودرانسان بدوي
ين درجدول زيرنشان داه شده، شمارة جنگ بين قدرتهاي يوروپ دراعصارنوين ع

  ):1961توسط رايت، (1480شمارة جنگ درهرقرن ازسال . روندرانشان ميدهد
                              تعدادجنگها     سالها

1480- 1499                        9  
1500- 1599                       87  
1600- 1699                      239   
1700- 1799                      781  
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1800- 1899                      651  
1900- 1940                      892  

             
 وانمودميكنندكه چنينند تجاوزذاتي انسان ميدانمعلولراجنگ باتوضيح خودكه مؤلفين 

آنهابراي . دانستيرانگرانسان ، وآن رامعلول طبيعت وبه حيث عاديبايدجنگ امروزي را
. دبرمعلومات دربارة حيوانات واجدادماقبل تاريخ مااستنادميكنندتأييدادعاي خو

  . هاچيزديگري رانشان ميدهنداماواقعيت
  

  شرايط براي كاهش تجاوزدفاعي
منافع دربرابرتهديدات به  آماده شدهيك واكنش ازلحاظ تكامل نژادي چون تجاوزدفاعي 

انگيزه هاي  اگرچه مانندس بيالوژيكي آن راتغييرداد،ناممكن است تااسااين ، ستحياتي
به هرحال، شرط اصلي براي . كنترول واصلاح شده ميتواندديگرناشي ازتمايلات غريزي 

بسيج كاهش دادن تجاوزدفاعي عبارت ازكاهش دادن آن عوامل واقعيست كه آن را
بازهم . طرح كردن يك برنامة تغييراجتماعي وظيفة اين كتاب نيست. ميكنندياتحريك 

  . يادآوري ميشودبه طورمختصردراين موردازيك چندنقطه 
اين مربوط . البته شرط اصلي اين است كه نه افرادونه گروپهاازطرف ديگران تهديدشوند

وتسلط يك راي همه انسانهاميسربه موجوديت اساس ماديست كه يك زندگي باوقارراب
 حالت درآيندة قابلچنين يك . سازدجذاب سط گروپ ديگررانه ممكن ونه گروپ تو
امروزتحقق متفاوت توليدي، مالكيت، ومصرفي نسبت به ة يك سيستم يلبه وسپيش بيني 

چنان اين درحقيقت يك وظيفة .  آسان نخواهدبوداين حالتنيل به يافته ميتواند؛ البته 
 كه به همين جهت بسياري مردم بانيات خوب ترجيح گيچ كننده استومشكل 
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 ثناءخوانيهااميدوارهستندتايك فاجعه راباميدهندتاراجع به آن هيچ كاري نكنند؛ آن
  . ازترقي دفع كنندستايش 

كندبه نديهاي اساسي براي همه راتضمين تدارك نيازمتهيه وتأسيس يك سيستم كه 
 انسان ديگردرشرايط باغ وحش زندگي نخواهدكرد. است معني ازبين رفتن طبقات مسلط

ازبين ي استثمارترول كنآزادي اش كاملاًاعاده خواهدشدوهمه اشكال  يعني –
كه يك افسانة است  نيست رهبران كنترول ازين كه انسان قادربه رهايي ا. خواهندرفت

چنين يك . ستردشده اخوب كارميكنند بدون سلسله مراتب ي كهتوسط همه جوامع
تغيير، البته شامل تغييرات بنيادي سياسي واجتماعي ميباشندكه همه روابط انساني رابه 

  . اميلي، تعليمي، ديني، وروابط بين افراددركاروفراغت تغييرخواهددادساختارفشمول 
تاآنجاكه تجاوزدفاعي يك واكنش است نه دربرابرتهديدات واقعي بلكه دربرابر 

عين تغييرات اجتماعي بنام كه معلول قياس وشستشوي مغزي مردم اند، صرف  تهديدات
تلقين پذيري   كه چون. خواهندبرد راازبين بنيادي اساس استعمال اين نوع اجباررواني

، باتغييرات سياسي واجتماعي  است فردوترس وي ازرهبران وناتوانيمبني برضعف
  . ، تفكرانتقادي آزادانكشاف خواهدنمودازبين خواهدرفت، ومتقابلاًشدذكرطوري كه 

، كودني، وبيچارگي بدبختي، يكنواختيي، ره، براي كاهش دادن خودستائي گروهبلآخ
بهترساختن  اين صرف به واسطة .ازبين خواهندرفتمردم وجوددارندياري كه دربس

اين تنهانتيجة تغييرات مؤثروجدي درسازمان اجتماعي .  نميتواندشرايط مادي انجام شده
اين . زيستن وبخش كردن تغييرداد  گرايش داشتن وانباشتن بهبوده ميتواندتاآن راازيك

هرفردبه حيث يك ومسئوليت سهمگيري فعال ازبلندترين درجه مستلزم 
. به حيث يك تبعه خواهدبودوهم كارگرياكارفرمادرهرنوع پروژه ياسازمان اقتصادي 

 ساختارهاي اجتماعي وسياسي نوي چنانعدم تمركز، وهمكاملاًجديداشكال 
  .  خواهدداد جامعة فاقدمعيارهاي اخلاقي خاتمهبهكه بايدايجادشوند
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آنهاجزءيك سيستم هستند، بنابرآن .  نيستندهيچكدام اين شرايط ازيك ديگرمستقل
 سيستم شش  كاهش داده شده ميتواندكه اگرتماميتجاوزواكنشي به يك حداقل وقتي

ياهاي اگراين واقع شود، رؤ.  تعويض شده بتوانداساساًمتفاوتهزارساله به يك سيستم 
دبه حيث كه به نزدبودا، پيامبران، عيسي، وخيالپرستان بشرگراي رنسانس خيالي بودن

: شناخته خواهندشدسودمند اصلي انسان يكيژپروگرام بيالو برايي معقول وواقع گراحلها
  . فردونوع انسانهردويعني حفظ ورشد
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X  
  

  تجاوزخبيث
  

 وهمه اين يك انگيزة مشترك بين انسان. استبه مفادزندگي تجاوزانطباقي بيالوژيكي 
 است انسانبه منحصرآنچه . دميباشدحيوانات ديگربافرقهاي معين كه قبلاًذكرگرديده ان

اين انگيزه هاي آني براي كشتن وشكنجه دادن تحريك ميشود، وازباكه وي اين است 
كه بدون كدام نفع مدلل بيالوژيكي يااقتصادي يك  ؛ اويگانه حيواني استلذت ميبردكار

  . قاتل وويرانگرنوع خودش ميباشد
اين . ت وازغريزة حيواني ناشي نميشودانسانيسخاصتاًبايدبه خاطرداشت كه تجاوزخبيث 

اين . به سودبقاي فزيالوژيكي انسان نيست، بازهم يك جزءمهم وظيفة ذهني وي ميباشد
احساسات يااشتياق شديداست كه دربعضي اشخاص وفرهنگهامسلط ونيرومندولي يكي از

تي ويرانگري يكي ازپاسخهاي ممكن دربرابرنيازهاي رواني كه درهس. درديگران نيستند
اين فرضيه باعث ميشودتااين سوالهاراموردبررسي . ياموجوديت انسان ريشه دارندميباشد

شرايط خاص زيست ياهستي انساني چيست؟ آياطبيعت ياماهيت انسان : قراردهيم
  چيست؟

چون معمولاًمربوط به حيطة هرچندكه اين پرسشهابالخصوص درروانشناسي امروزي 
. شته ميشوندآن قدرموردبحث قرارنميگيرند ذهني پنداانديشه هايفلسفه وصرف 

امادراين بحث نشان داده خواهدشدكه ساحاتي براي بررسي تجربي قابل مشاهده 
  .وجودددارند
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  طبيعت انسان
، اين بديهي بودكه بنام طبيعت انسان يك به نزدبسياري متفكرين بعدازفلاسفة يونان

بنابرين انسان به حيث . د، چيزي كه فطرت ياسرشت انسان راميسازچيزي وجوددارد
يك موجود عاقل، به حيث يك حيوان اجتماعي، يك حيواني كه افزارساخته ميتواند، 

دراين آواخر، اين نظرسنتي موردسوال قرارگرفته . تعريف ميشدسمبول سازحيوان يايك 
 تاريخ يك بازرسي. انسان بوده استيك دليلش تاكيدفزاينده برمطالعة تاريخي . ستا

ان داده است كه انسان زمان ماازانسان زمانه هاي گذشته آن قدرفرق داردكه بشريت نش
طبيعت «مشترك بنام اين غيرواقعي به نظرميرسدتافكركنيم كه انسانهادرهرعصريك چيز

واجها، ارزشها، مطالعة مردم بدوي چنان يك تفاوت وتنوع ر. داشته باشند» انساني
سان  انسانشناسان به اين نظررسيده اندكه انبسياري است كه احساسات، وافكاررادريافته

. كه بالايش هرفرهنگ متن يامضمونش رامينويسدچون يك ورق سفيدكاغذمتولدميشود
عامل ديگرانكارازپذيرفتن يك طبيعت ثابت اين بودكه چنين يك تصوربه حيث يك 

 به. استشده  اعمال غيرانساني مرتكب ميشوندسوءاستفادهسپري كه درعقب آن بسياري 
مي دفاع طورمثال، ارسطووبسياري متفكرين تاقرن هژده، به نام طبيعت انساني ازغلا

معقوليت ولزوم جامعة سرمايه داري راثابت كنند، دانشوران سعي وبراي اينكه . ميكردند
ني ذاتي حس مال اندوزي، رقابت، خودخواهي رابه حيث خصايل انسانموده اندتا
 چون حرص، قتل، گول  انساني نامطلوبدن سلوك، يكي ناگزيربوعموماً. قلمدادكنند

  . به طبيعت انساني منسوب ميكند به طوربدبينانه، ودروغ گفتن رادادن
تفكرتكامل دليل ديگربراي شك گرائي دربارة مفهوم طبيعت انساني شايد درنفوذطرز

 انسان به عنوان انسانداروين خودش ازاين حقيقت آگاه بودكه . تدريجي قرارداشته باشد
وي . نه تنهابااوصاف خاص فزيكي بلكه بااوصاف خاص رواني نيزمشخص ميشد

  :بدين قرارذكرميكند) نسل انسان(آنهارادركتابشمهمترين 
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به تناسب ذكاوت برترش، سلوك انسان بيشترتغييرپذير، كمترانعكاسي ياغريزي  -
  .است

اديگرحيوانات  انسان درعوامل پيچيده چون كنجكاوي، تقليد، دقت، حافظه، وتخيل ب-
 بلندترداشته وبه شيوه هاي نسبتاًپيشرفته شريك است، اماآنهارابه درجة

  . بغرنجترازآنهاكارميگيرد
 ل ميكندوسلوك انطباقي خودرابه شيوه هاي انسان نسبت به حيوانات ديگراستدلا-

  . عقلاني ومستدل اصلاح ميكند
  .يبرد انسان به طورمنظم افزارمتنوع راهم ميسازدوهم به كارم-
، زندگي، مرگ، وغيرة  انسان خودآگاه است؛ اودربارة گذشته اش، آينده-

  . خودفكرميكند
 وابسته راانكشاف ميدهد؛ مهمترين  انسان تصورات ذهني ميسازدويك سمبوليزم-

  .ومغلقرين آنهازبان است
  .حس زيبائي دارد بعضي انسانهايك -
خرافات، هيبت، به طورعموم دربرگيرندة  بسياري انسانهايك حس ديني دارند، كه -

  . تجسم ارواح، مافوق طبيعي، ياروحاني ميباشداعتقادبر
  . انسانان عادي يك حس اخلاقي دارند؛ يعني كه انسان اخلاقي ساخته ميشود-
ي كه درنوع وپيچيده گي  انسان يك حيوان فرهنگي واجتماعي است وفرهنگهاوجوامع-

  . بيماننداند اانكشاف داده است
همه . مشترك اندبعضي غرائز داراي، خاصتاشًاديها همه انسانهاوحيوانات ازنظرداروين

چون ادراكات مستقيم ياشهود، واحساسات، هيجانات، وعواطف مشابه داراي عين حواس 
سپاسگذاري، ميباشند، حتي پسچيده ترين آنهاچون حسادت، بدگماني، رقابت، 

ي واند؛ آنهابعضي اوقات مستعدبه استهزااند، حتآنهافريب ميدهندوانتقام ج: وبزرگواري
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يك مزاج شوخي دارند؛ آنهااحساس حيرت وكنجكاوي دارند؛ آنهاداراي عين 
  .تداعي انديشه ها، ودليل به درجات مختلف ميباشنداستعدادهاي تقليد، 

   
 ديده شودنه درملحوظات بايددرپروسة تكامل تدريجي انساني يك تصورطبيعت انسان

مابايدبراساس . رابه آن نسبت ميدهندشيفته گي معاصرباتوليدافزارسازي، كه چون جزام
به يك شناختي ازطبيعت اندظهورانسان علامت بنيادي كه ت بيالوژيكي اين دوحال

بادرنظرگفتن . يكي روبه كاهش يافتن تعيين سلوك توسط غرايزبود. انساني برسيم
عموم قبول شده است كه هرقدريك  غرايز، اين به طورضدونقيض دربارة ماهيتنظرات 

وزن يااهميت حيوان به مراحل بلندترتكامل تدريجي ارتقاءكرده است، به همان اندازه 
پروگرام به طورتكامل نژادي  اش كه درمغزمعين وياقالبيسلوك ثابت 

تعيين سلوك توسط غرائزدرپستانداران به طوردوامدارباتكامل پروسة . استميشوندكمتر
 درنوع انسان تعيين غريزه اي سلوك به حداعظمي .ح معين كاهش ميابدبه يك سطبيشتر

  . آن كاهش يافته است
يانموي مغزاست، مل حيواني ديده ميشودعبارت ازرشدروندديگري كه درتكا

حيوانات پائينترين باابتدائيترين يك نهايت آن كه در. وبالخصوص نموي قشرنومغزيست
نهايت ديگر، ؛ درقراردارند) حجرات عصبي(اورونه ونسبتاًتعدادكم نساختمان عصبي

يك قشرنوكه حتي سه خاصتاًزي بزرگترومغلقتر،  ساختمان مغيكانسان با
  . داخل عصبي ميباشديك تعدادشگفت آورارتباطات ، وبرابربزرگترازاجدادبدوي اش

دريك نمودكه   تعريفپستانداران عالينظربه اين معلوماتها، انسان راميتوان به حيث 
غزي تعيين غريزه اي به حداقل وانكشاف  مدرآن كه ظهورنمود  تدريجيتكامل مرحلة

. يعني وقتي كه انسان ظهورنمود، سلوكش كمترغريزي بود. به حداعظمي خودرسيده بود
دربرابرتحريك جنسي، خطرياصرف نظرازبعضي واكنشهاي اولي، چون واكنشهادربرابر
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. كندحياتي فيصلةدرست بسياري مواردپروگرام ذاتي وجودنداردكه اورابگويدتاچطوردر
انكشاف . ، ازبيچاره ترين ونحيفترين همه حيوانات استازلحاظ بيالوژيكيانسان لهذا، 

توسط عقلش به گرفتن انسان . ي اش ميباشدخارق العادة مغزش جبران كمبودغريز
ولي ماميدانيم كه اين آله چقدرضعيف وغيرقابل . تصميمهاي درست رهنمايي ميشود

. قرارميگيرد خواهشات واحساسات شديدانسانبه آساني تحت نفوذاين . ماداستاعت
ايزضعيف كافي نيست، بلكه غربراي جانشين يك  مغزانسان نه تنهابه حيث

به يعني ، هوش سودمندنيستگفته منظورم ازازاين . رابسيارمشكل ميسازدوظيفةمعاشرت 
اي يك شخص شياتانيازمنديهاستعمال اساختن وكاربردن فكربه حيث يك وسيله براي 

 ، خاصتاًباپستانداراند؛ رويهمرفته، انسان دراين باحيواناتكنءراارضا
منظورم ازآن جنبه است كه درآن فكرانسان .  شريك است)انسانهاوبوزينه ها(بزرگتر

انسان يگانه حيوانيست كه . يك كيفيت بكلي نوراكسب كرده است، يعني خودآگاهي
انسان يگانه حيون است كه نه تنهاداراي صرف . ه ميداندكه اوميداندنه تنهااشياراميداندبلك

ن تفكربراي ، يعني ظرفيت به كاربرد نيزميباشدذكاوت سودمنداست، بلكه داراي عقل
، نه صرف به حيث وسيله براي بدانداصلاًطوري كه هستند  تاماهيت اشيارا-دانستن عيني 

دش به حيث يك موجودجداازطبيعت باوديعة خودآگاهي وعقل، انسان ازخو. ارضايش
: اوازعاقبتش آگاه است آگاه است؛ اوازبيچارگيش، ازناداني اش آگاه است،وديگران 

  . مرگ
شخص راكه موجوديت حيواني راموتوازن خودآگاهي، عقل، وتخيل هم آهنگي 

ظهورآنهاانسان رايك غيرعادي، يعني بوالهوس جهاني ساخته . مختل كرده اندميسازد
رداده نميتواند، درعين ميباشدوآنهاراتغيي، تابع قوانين فزيكي آن جزء طبيعتوي . است

باآگاه بودن ازخودش، اوبيچارگي ومحدوديتهاي ... . حال وي ازطبيعت تفوق ميجويد
وي خودش : اوهرگزازدوحالتي موجوديت خودآزادنميشود. زندگي خودرادرك ميكند
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 باشد؛ اوخودش راازجسمش تاكه زنده راازذهنش رهاساخته نميتواند، ولوكه اوخواسته
  .  وجسمش اوراوادارميسازدتازنده باشد-است رهاساخته نميتواند

خودرااخراج شده   نميكند، كسي كهانسان يگانه حيوانيست كه درطبيعت احساس راحت
است  يك معماخودش، يگانه حيواني كه برايش موجوديت ازجنت احساس كرده ميتواند

آهنگي باطبيعت مربوط به ماقبل   هموي به حالت. لاصي نداردكه بايدحل كندوازآن خ
تضادموجوديت .  برگشته نميتواند، ونميداندكه اگربه پيش رودبه كجاخواهدرسيدانساني

كه اين عدم تعادل اوراازحيوان ديگر. انسان به يك حالت بي موازنگي منتج ميشود
  . متمائزميسازدبامحيطش درهم آهنگي زندگي ميكند

دانش . ، ودراين پروسه خودش راتغييرميدهددرتاريخش، محيط خودراتغييرميدهدانسان 
؛ وي خودرابه حيث يك اش بيشترميشوداوافزايش ميابد، همچنان آگاهي اش ازنافهمي 
حس جدايي ، ودرنتيجه  درك ميكندفرد، ونه صرف به حيث يك عضوقبيله اش

ايتترراايجادميكندكه توسط وي واحدهاي اجتماعي بزرگتروباكف. رشدميكنديش وانزوا
اوبه يك اندازة معين .  ومطيع ميگرددبيمناك وخودش -رهبران قدرمندرهبري ميشوند

وي ظرفيت توليدمادي اش رشدميكند، اما. ازخودآزادي درهراس ميشود و-آزادي ميرسد
 وخودپرست، يك بردة چيزهاي ميشودكه خودش خلق كرده  حريص،دراين پروسه

  . است
درواقع، . توازن ياتعادل نوشود تعادل انسان راواميداردتادرجستجوي هرحالت نوعدم

انگيزة ذاتي انسان براي پيشرفت عبارت ازتلاش وي براي يافتن توازن نوودرصورت 
به هيچ وجه يك خط مستقيم براي بهبود حالت اشكال نوتوازن . امكان توازن بهتراست
هاي نوبه انكشافات پسرفت ياقهقرايي به كرات درتاريخ موفقيت. انساني راتشكيل نميكند

به يك ، ان به يافتن يك حل نووادارشودبسياري اوقات، وقتي كه انس. انجاميده اند
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كوچة بن بست سرميزندكه بايدخودراازآن خلاص كند؛ وواقعااًين كاررادرتاريخ انجام 
   . داده توانسته است

 . تعريف نمودپيشنهادميكنندكه چطورطبيعت ياذات انساني رارا ملاحظات يك فرضيهاين 
برحسب يك كيفيت خاص، چون محبت، نفرت، عقل، لهذاطبيعت انسان 

 انساني خيروشرتعريف شده نميتواند، بلكه تنهابرحسب تضادهاي بنيادي كه موجوديت
وخودآگاهي فقدان غرائزشان دردوحالتي بيالوژيكي بين رامشخص ميسازندوريشة 

 انسان نيازمنديهاي معين رواني رابه وجودمي تضادوجودي. دارندتعريف نمودوجود
گي، ، بيچاروي وادارميشودتابردهشت جدائي. اندكه درهمه انسانهامشترك آورد

قادربه احساس اتااور خودش راباجهان بيابدوسردرگمي غالب آيد، واشكال نووابستگي
 كه نظربه  اماهركدام اين نيازمنديهابه طريق مختلف ارضاءشده ميتواند،.سازددرخانة خود

اين طرق مختلف ارضاءكردن خودشان رادراحساسات . تغييرميخورند حالت اجتماعي اش
شديد، چون محبت، رقت، تلاش براي عدالت، استقلال، حقيقت، نفرت، ساديزم، 

احساسات كه دركركترريشه آنهارا. ابرازميدارد ماسوكيزم، ويرانگري، خودپرستي
 پس . زيراآنهاجزءكركترانسان ميشوند-نسانيياصرف احساسات ا -ناميدميتوان دارند

كركترعبارت ازسيستم نسبتاًدائمي تپ وتلاشهاي است كه انسان خودش رابه جهان 
كركتررابه حيث تعويض انساني براي غرائزحيواني . انساني وطبيعي منسوب ميسازد

 درهمه انسانهامشترك آنچه. مفقودميتوان شناخت؛ اين طبيعت تالي انساني است
.  آنهاميباشندهستي يازندگيمربوط به  آنهاونيازمنديهاي ازانگيزه هاي عضويعبارت اند

 احساسات اندكه دركركترهاي آنچه كه درآنهامشترك نيستندعبارت ازآن نوع
فرق .  احساساتي كه دركركترريشه دارند-هستند خودشان حاكم يامسلط مخصوص

 به همين دليل احساسات كه  ميباشد؛دركركترعموماًناشي ازفرق درشرايط اجتماعي
دركركترريشه دارنديك كته گوري تاريخي، وغرايزرايك كته گوري طبيعي ميتوان 
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وذاجتماعي باوجوداين، كركتريك كته گوري كاملاٌتاريخي نيست، چون نف. ناميد
  . وجودانساني مؤثربوده ميتواندبيالوژيكي تنهاازطريق حالات معين 

حة تكامل تدريجي انساني به امتدادخطوط انكشاف اين كه طرزتفكرمعاصردرسانظربه 
، كه استتعيين شده يك جانبه به طورجسماني انسان وفرهنگ مادي وي آن قدر

افزارميباشند، قابل تعجب نيست كه محققين محدوددربارة استخوانهاوشواهداصلي آن 
ژنسكي ونسل شناس دوبحيوان شناس دراين جاخاصتااًز. انسان اولي علاقمندي دارندذهن 
  : ميشودقول نقل 

انسان احساس .  آزادي ومسئوليت رابه بارآوردمواهب ترسناكخودآگاهي ودورانديشي 
اوازاين كه . آزادي ميكندتابعضي برنامه هاي خودرااجراكندوديگران رابه تعويق اندازد

اما خوشي توسط يك . ارباب جهان وخودش است نه يك غلام، احساس خوشي ميكند
اوآگاهي : انسان ميداندكه وي مسئول اعمالش است.  معتدل ميشوداحساس مسئوليت

هيچ حيوان . اين يك بارسنگين ترسناك است تاحمل كند. خيروشرراكسب كرده است
يك ناسازگاري غم درروح انسان . ديگرمجبوربه تحمل چنين يك كارنيست

زدردزايمان ازجمله عيبهادرطبيعت انساني، اين يك به مراتب جدي ترا. انگيزوجوددارد
     .  است
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XI  
   

  قساوت وويرانگري: تجاوزخبيث
  

اغلب اوقات به كه عميقاًدرتجارب قديم نهفته انداشكال مختلف ويرانگري 
ولي يك .  به حيث ثبوتي ازاعمال ويرانگرغريزي انسان به نظرميرسدمشاهدامروزي
 انگيزةتج ميشوند، آنهابه اعمال ويرانگرمنترنشان داده ميتواندمادامي كه تحليل دقيق

  . نيستكردن  براي ويران آنهاهيجان يااحساسات
 به ساختمان يكي خودبخودي، وديگرش وابسته: ويرانگري به دوشكل ظاهرميشود

 شكل اولي عبارت است ازانفجارانگيزه هاي ناگهاني ويرانگرخوابيده وساكت. كركتر
خصايص ئمي حضوردا برخلافكه توسط حالات فوق العاده فعال مي گردند، 

   .دنويرانگردركركتر، هرچندهميشه ابرازنميشو
  

اشكال ظاهراًخودبخودي ويرانگري درتاريخ متمدن مفصل ودهشتناك ازمدارك 
تاريخ جنگ يك گذارشي ازكشتاروشكنجة ظالمانه وبدون تبعيض است كه . وجوددارند

 يادهاخيالبسياري ازاين رويدويرانگري . قربانيانش مردان، زنان واطفال بوده اند
درآن نه  كه ،راميدهند)روم ويونان باستان بافتخارخدايان درمستي وميگساريمجلس (از

ملايمترين كشتن حتي . اثرنهي كننده داشتندكدام عوامل اخلاقي مرسوم نه واقعي 
مردان خسي ميشدند، زنان راشكم : اماميگساري دراينجاختم نميشد. تظاهرازويرانگري بود

ماشاهدقتل . به دارآويخته يابه شيرهاانداخته ميشدندميبريدند، اسيران 
 درهندوستان ودرتصفية ضدكمونيزم تقسيمحين صدهاهزارهندوهاومسلمانان در

دهزارتايك مليون كمونيست واقعي دراندونيزيابوديم، كه درحدودچهارص1965در
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انساني اند، اينهانمونه مثالهاي ازويرانگري .  به قتل رسيدندانبسياري چينايياصرف بنام با
   .واكثراًتوسط آنهاي كه ميخواهندثابت سازندكه ويرانگري ذاتي است نقل قول ميشوند

انفجارهاي .  خواهم پرداخت)لاشه دوستي(ساديزم ونكروفيليا دربحث علل ويرانگريمابا
ابسته به ساختمان كه وباشندازويرانگري مثالهاي تاكه دراينجايادآوري گرديدند

امااين . درموردكركترساديست ولاشه دوست صدق ميكندي كه د، طوركركترنميباش
 به وقوع پيوسته بدون كدام دليلآنهاانفجارهاي ويرانگرخودبخودي به مفهومي كه 

جي اندكه آنهاراتحريك ميكنند، چون جنگها، اولاً، هميشه شرايط خار. باشندنيستند
ي يابي اهميتي ، فقر، خستگي يادلتنگي مفرط وناچيززدوخوردهاي ديني ياسياسي

خودستائي گروهي افراطي ملي ياديني چون درهندوستان، : ثانياً، دلايل ذهني اند. شخص
اين طبيعت انساني نيست كه . درمورداندونيزيا خلسهقرين به جذبه يايك حالت 

دفعتاًظهوركند، بلكه استعدادنهاني ياپتانسيل ويرانگراست كه توسط شرايط دائمي معين 
بدون اين عوامل محرك، انرژيهاي . بسيچ ميشوددردناك آني وادث حوباپرورش ميشود

يك منبع ، كركترويرانگر، وبرخلاف وابيده وساكت معلوم ميشوندويرانگردراين مردم خ
  .   ميباشددائماًجاري  انرژي

  
ديست دربرابررنج شديدوبيجهت كه يك واكنش خودبخواين : ويرانگري انتقام جو

اين ازتجاوزدفاعي . متعلق به وي تحميل كرده ميشودبريك شخص يابراعضاي گروه 
اول، اين بعدازواردآمدن آسيب صورت ميگيرد، نه . فرق داردبه دولحاظ عادي 
تسكين ، وبزرگتر، واغلباًباقساوت، اشتياقوم، اين باشدت د. يك خطرتهديدكنندهدربرابر

 ندان، ياقبيلهفاميل، خايك  عضووظيفة مقدسانتقام خون يك . ناپذيري توام ميباشد
 به اين ترتيب. است تايك عضوفاميل ياقوم مقابل راكه مرتكب قتل شده است بكشد

  . براي هميش ادامه ميابندسلسله انتقامهاي متقابل 
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ازاين انكارشده نميتواندكه انتقام خون وقانون جنايي، همان طوركه بدهستند، يك نقش 
ه يك مثال تشنگي براي انتقام ك. رداسقراراجتماعي نيزداثبات واجتماعي مسلم درحفظ 

 هماناواكنش دربرابراعدام مسيح گوياتوسط دوهزارسال دوام نموده استقريباًبراي 
يكي ازمنابع عمدة خشونت به طورسنتي » قاتلين مسيح«يهودان ميباشد؛ فرياد

  .  بوده استضدنژادسامي
  

  ساديزم: كركترويرانگر
معلوماتي كه اند؛ صريح وغنيتر به كركترآن معلوماتهادربارة ويرانگري اشكال وابسته

، وبعلاوه شرايطي  اندبه دست آمده روانكاوي وزندگي روزمرةافرادازمشاهدات طولاني
  . كه اين اشكال كركتررابه وجودمي آورندنسبتاًثابت وبادوام اند

مرسوم دربارة طبيعت ساديزم وجوددارند، بعضي اوقات به يامفهوم دوتصور
عبارت ازلذت شهواني تصور يك. ات باهم يكجابه كاربرده ميشوندطورجداوبعضي اوق
تصورديگرساديزم رابه حيث . كدام عمل جنسي خاصن است قطع نظرازفعال ازدردرساند

اديستي راتوضيح ميكندكه ارتباط هاي سيك پديدة جنسي مي بيند، وآرزوي
 .ندارندطورغيرشعوري تحريك شوندكه توسط آنهابه طوري هاي جنسي تلاشآشكاربا

نيروي محرك شده است تاثبوت كندكه لبيدوبه كاربرده  مهارت روانكاوي بسي
 هاي جنسي راكشف كرده چنين انگيزه، باوجودي كه چشم عريان قساوت است

    . توانستمين
يكي )لذت بردن ازجفاي معشوق(كه ساديزم جنسي وماسوكيزمدوازاين انكارنميش

 مردان مصاب به اين انحرافبراي . ي ميباشدفات جنسان انحريازمعمولترين ومعروفتر
   .استتسكين يك حالت تهيج جنسي و
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درانكشافش دخالت كه آنهابرايش مضروبه خاطري ، كه بسياري اميال انسانماميدانيم 
شخصي كه باآرزوي نابودكردن برانگيخته ميشودوازعمل ويراني اش . ميكنندنامعقول اند

  .معذورپنداشته نميشود شلذت بردنآرزوولذت ميبردبه خاطرحق 
كوچك ازبخش وسيع ماسوكيزم به حيث انحرافات جنسي صرف يك قسمت ساديزم و
سلوك ساديستي غيرجنسي، . ميسازدكه درآن سلوك جنسي درگيرنميباشدساديزم را

، به يك موجودبيچاره چه مرگحدافراطي  تامودن دردجسمانيدنرصرف به غرض وا
گي، غلامان، دشمنان شكست خورده، اطفال، اسيران جن. انسان ياحيوان ميباشد

 همة -، محبوسين، غيرسفيدپوستان غيرمسلح، سگها)خاصتاًبيماران عقلي(بيماران
ازنمايشات ظالمانه درروم  . ميباشندشكنجة ظالمانه به شمول ،اينهاهدف ساديزم فزيكي

ضي سياسي، وبع مقاصدديني يا مبدلتاواحدهاي پوليس معاصر، شكنجه دادن زيرلباس
نمايشگاه بزرگ . اوقات به طوردردناك براي سرگرمي توده هاي فقير به كاررفته است

   .ميباشد روم يكي ازبزرگترين بناهاي يادگاري ساديزم انساني
به اطفال است، يكي ازشايعترين تظاهرات ساديزم غيرجنسي عبارت ازتعدي وبدرفتاري 

. جروحات غيرمهلكتا گرسنگي عمدي، يامرگ دراثرلت وكوبواردآوردن كه از
ازسن سه رابدرفتاري دربرابراطفال بلندترين واقعات بررسي درسرتاسري كشوريك قرار
  . ه سالگي تشكيل ميدهدتان

، شايدنسبت به ساديزم قساوت ذهني، يعني تحقيرواذيت كردن احساسات شخص ديگر
؛ استوظتراين نوع حملة ساديستي براي ساديست بسيارمحف. فزيكي حتي بيشترشايع باشد

 ازطرف .دبه كاربرده ميشونلمات تنهاك قوه فزيكي نه بلكهدرآن وي همرفته، ركه 
والدين آن رابراطفال . ياحتي بيشترازدردفزيكي بوده ميتواندديگر، دردرواني چنان شديد

 يعني -، پروفيسران برشاگردان شان، آمران برزيردستان شان واردمي آورندخود
      . ابرساديست ازدفاع خودعاجزباشدبه كاربرده ميشوددرهرحالتي كه يك شخص دربر
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  سخن آخر
   دربارة ابهام اميد

  
دردسته كه كه انسان ماقبل تاريخ، نشان داددراين بررسي سعي به عمل آمده است تا

، باحداقل ويرانگري ومطلوبترين همكاري هابه حيث شكاري وچينندة غذازندگي ميكرد
وتشكيل يك ، اباافزايش توليدوتقسيم كار، وتنه توصيف شده بودسهم گيريو

باسلسله مراتب ونخبه گان، ويرانگري وقساوت به يك تهامازادبزرگ، وساختن دول
  .  پيمانة بزرگ به وجودآمد وبارشدتمدن ونقش قدرت رشديافت

 كه تجاوزوويرانگري ضيةهاي معتبربه طرفداري ازفراستدلالاين بررسي باآيا
به عقيدة مؤلف كمك كرده است؟ كمترين يك نقش دارد يزه هاي انسانيدرساختارانگ

  . كه بلي كمك كرده است
ي دبخود ميشود، اين خونهاي انسان به طوربيالوژيكي معينازآنجاكه تجاوزدرژ

 نيست، بلكه يك دفاع عليه تهديدات منافع حياتي انسان يعني رشدوي وبقاي ياغيرارادي
 -بود دوي معين نسبتاكًمبقديم يايط اين تجاوزدفاعي تحت شرا.  ميباشدش ونوعخود

ازآن به انسان . نبودبزرگ  ديگريك تهديدكه هيچ انسان به انسانزماني 
خودراتكميل ويك مدار انسان بجاست تاتصورنمودكه . بسيارانكشاف كرده استبعد

فلي توسط والدين؛ نه نه ط: اجتماعي راخواهدساخت كه درآن هيچ كس تهديدنشود
؛ نه يك طبقة اجتماعي توسط طبقة ديگر؛ نه ملتي توسط يك فوقمايك  والدين توسط

صادي، سياسي، فرهنگي، ورواني تبراي رسيدن به اين هدف بنابردلايل اق. ابرقدرت
 –پرستش ملل جهان ازاوهام مشكل ديگريست علاوه برآن و -بسيارمشكل است

د، ولوكه  فلهذايكي ديگررانميدانن- راپرستش ميكننداوهام يابتهاي مختلفآنها
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ست؛ امامطالعة چشم پوشي ازاين مشكلات حماقت ا. زبانهاي يك ديگرراميدانندآنها
درآيندة امكان واقعي وجودداردتانشان ميدهدكه يك تجربي همه اطلاعات ومدارك 

 برطرف شرطي كه موانع سياسي وروانيه ساخته شودبچنين يك جهان قابل پيش بيني 
  . گردند
 ذاتي نيستند؛ -لاشه دوستيساديزم وچون  -يامضرتجاوزخبيث   ديگر، اشكالازطرف
براي انكشاف شرايط مطلوب به  شرايط اقتصادي اجتماعي باتعويضتاحدزيادآنهازيرا، 

 وقدرت  انساني في نفسهانكشاف فعاليتبا؛ ازمنديهاي اصلي واستعدادهاي انسانيكامل ني
موجب ياحيله روزرنگي  استثما.تقليل داده شده ميتوانند فبه حيث هدانسان خلاق 

رواني ند، وهمه عواملي كه باعث فلج  ميسازفلجراگي وابتذال ميگردند؛ آنهاانسان دلتن
  . ويرانگرنيزمبدل ميسازنديك انسان ميشوندوي رابه يك ساديست يا

توصيف » اقعيغيرو« يا،»خيالپرستانه«، »زيادخوشبينانه«اين نظرازطرف بعضيهابه حيث 
 ابهام مفهوم كلييك بحث دربارةانتقاد چنين هايازشايستگي يبراي قدردان. خواهدشد
  .ايجاب ميكندرا وماهيت خوشبيني وبدبيني اميدواري

 نيست كه معلومرهفته به بيرون شهرسفركنم وخميخواهم يك روزآبالفرض من 
امااگرطفل من سخت . »من خوشبين هستم«درموردهواگفته ميتوانم. هواخوب خواهدبود

به گوشهاي حساس » من خوشبين هستم«درخطرباشد، وبگويمگي اش مريض وزند
ولي . اين گفته سردوغيرصميمي به نظرميرسدمورد ب معلوم خواهدشد، زيرادراينيعج

، زيرا، » من زنده خواهدماندمن متيقن هستم كه طفل« گفته نميتوانستم، يخوببه من 
  .  صورت، من دليل واقعي براي متيقن بودن خودندارمدراين
  ه گفته ميتوانستم؟پس، چ
» .فل من زنده خواهدماند دارم كه طمن ايمان«: بترين كلمات اين ميبودشايدمناس

بازهم اين . به نسبت مفاهيم ديني آن، يك كلمةمناسب براي امروزنيست» ايمان«اما
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آرزوي :  دلالت بريك اصل بسيارمهم  ميكندن كلمة است كه ماداريم، زيراايمانبهتري
تازنده ماند، ازاين روهركارممكن رابراي بهبودي وي است  طفلم ايتندوآتشين من بر

جداازطفلم نيستم، طوري كه من من صرف يك مشاهد . انجام ميدهم
من جزء حالتي هستم كه مشاهده ميكنم؛ من . هستمبودن »خوشبين«درحالت

هم  وس؛ اين يك مخلوطي ازآگاهي من دروابستگي به طفلم ريشه داردايمان. درگيرهستم
كه مبني »  معقولانايم« به معني ايمانالبته، اين تنهاوقتي درست است اگر. گيري است
يك » ، نامعقولايمان«لاعات واردومناسب باشد، ونه، چونوشن ازهمه اطبرآگاهي ر

  )1947ايريخ فرام، (. وهمي كه مبني برآرزوي ماباشد
نوميدي نه شدة  است، بدبيني يك شكلي بيگابيگانه شدة ايمان يخوش بيني يك شكل

، يعني باعلاقمندي وبامسئوليت، پاسخي ميدهدانسان وآينده اش به  اگركسي واقعاً.است
 معقول وهم نوميدي معقول ايمان. نوميدي پاسخ داده ميتواندازروي  ياايمانازروي تنها

همه عواملي ميباشندكه براي بقاي انسان دربارة مبني بردانش كامل وانتقادي 
وجوديك امكان واقعي براي عبارت از معقول درانسان اساس ايمان. انديامناسب وارد

 ديده ميباشد؛ اساس براي نوميدي معقول دانشي خواهدبودكه چنين امكاني رستگاري اش
  . تواندشده ن

سياري مردم بكلي آماده اندتاايمان به ب. يك مطلب كه دراين زمينه بايدتأكيدشود
ملتفت نيستندكه نوميدي بسياري  كنند؛ اماآنهابه حيث غيرواقعي تقبيحرابهبودانسان 

انسان هميشه قاتل «: اين آسان است تاگفته شود. به عين منوال غيرواقعي استاوقات 
نجي تاريخ ويرانگري بغراين  درست نيست، زيراباوجودآنامااين گفته  ».بوده است

كردن تثمارميل به اس«به عين منوال اين آسان است تاگفته شود، . رادرنظرنميگيرد
. ؛ امابازهم، اين گفته حقايق رااهمال ياتحريف ميكند»ديگران فقط طبيعت انسان است

ازگفتة كه، ، به هيچ وجه »سان شريراستطبيعت ان«، اين گفته كهبه طورخلاصه، 
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اماگفتة اول به بسيارآساني ابرازميشود؛ . بيشترواقعي نميباشد» طبيعت انسان خوب است«
آساني پيرواني راپيداميكند، به بسياررارت انسان راثابت كنددتاشهركسي كه بخواه

.   وظاهراًهيچ زياني نداد- براي گناهان خودش عرضه ميداردزيرااوبه هركس يك عذر
؛ اين ويرانگراستبه ذات خود، نادرستي نوميدي غيرمعقول مانندهمةدرعين زمان اشاعة 

قول يااعلان مسيحاي  غيرمعوعظ كردن ايمان .باعث دلسردي ومغشوشيت ميشود
  .وبعدفلج ميسازدميكند اين اول اغوا– كمترويرانگرنيست دروغين

بيتفاوتي مطلق نوميدي است، بلكه، بدبختانه، آن ونه ايمان آن رزبرخورداكثريت نه ط
آنهايي كه بكلي بيتفاوت نيستند، طرزبرخوردشان خوشبينانه . دربرابرآيندة انسان است

آنهاعادت كرده . معتقدهستند به پيش رفت مداوم قاطعانه خوشبينان. نانه استيابدبي
 وآزادي اندتاموفقيت انساني راباموفقيت تخنيكي، آزادي انساني راباآزادي ازاجبارمستقيم

، تعاون، وقار. يكي بدانندامتعة مختلف بسياري بين يعني آزادي انتخاب مصرف كننده 
آنهاراتحت يكي، ثروت، سفتي يت تخنموفق؛ رامتاثرنميسازندآنها پيشينمهرباني 

 متفاوترنگ داراي )ازلحاظ تخنيكي(قرنهاحاكميت برمردم عقب مانده . نفوذقرارميدهند
 شايان آدميچطوريك وحشي ميتوانست . شان رابراذهان خوشبينان باقي گذاشته انداثر

، به كمه يابافشاريك ت-ميتوانندبه مهتاب پروازكنندومساوي باانسانهاي باشدكه 
  د؟ نهاموجودات زنده راازبين ببرمليون

. ، وميتوانندخوشبين باشندبراي فعلاًاقلاً،  زندگي ميكنندخوشبينان به راحتي
 ةآيندبه تهديدآنهاراحتي كه دربيگانه شده اندفكرميكنندزيراآن قآنهاهمين طوريااقلاً

  . متأثرنميسازنداصلاً نواسه هاي شان
آنهابه راحتي زندگي . ارندبدبينان درواقع ازخوشبينان چندان فرقي ند

. به سرنوشت بشريت چون خوشبينان كمترعلاقه دارند. ميكنندوكمتردرگيرميشوند
؛ اگراحساس ميكردند، آنهاباچنان رضايت نه زندگي آنهااحساس نوميدي نميكنند
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چاره به اين تصوركه هيچ كه بدبيني شان ودرحالي . ميكردندونه زندگي كرده ميتوانستند
طوري كه خوشبينان به  ،بكنندبازميدارند كاريربرابرتقاضاي دروني شان تارادآنهاندارد

به كدام چارة  پس ،هرچيزبه جهت درست درحركت استبهرحال اين تصوركه 
  . خودشان رادربرابرعين تقاضاي دروني دفاع ميكنند، ندارد ضرورت
كه درصلاحيت انسان است است كتاب راجع به عقيدة معقول گيري اين موضع 

اين نظرآنهايي است كه نه . اخودش راازشرايط مهلك كه وي خلق كرده است آزادكندت
 معقول براستعدادانسان اندكه ايمان راديكالهايخوشبين ونه بدبين هستند، بلكه 

ريشه ها، وبدينسان به اين راديكاليزم انسانگراي به . دن كن اجتناببت نهائيدارندتاازمصي
؛ اين فرض ميكندكه اختن انسان اززنجيرهاي اوهام استدرپي آزادسعوامل ميپردازند؛ 

 تغييرات بنيادي، نه تنهادرساختاراقتصادي وسياسي مابلكه درارزشهاي ما، درتصوركلي
  .اهداف انسان، ودرسلوك شخصي مانيزلازمي ميباشندمااز

، درعين حال   كردن است، تاغيرقابل تصوررافكركرد به معني جرأتداشتن ايمان
بود، انتظارمسيحابه تاهرروز است ؛ اين اميدضدونقيضيت ممكنه عمل نموددرحدودواقع

اين اميدپاسيف نيست ونه اين . شويمننيامددلشكسته درساعت مقرردرعين حال هرگاه او
است، درجستجوي هراقدام ممكن درحدود صبوراست؛ برخلاف، اين بي صبروفعال 

ه رشدوآزادي خودشخص تعلق اين به هيچ وجه تاجايي كه ب. امكانات واقعي ميباشد
توسط انكشاف شخصي براي  محدويتچندبراي اين كه متيقن بود، . داردپاسيف نيست

وصيه ميكنندكه بنام كه تصرف اماآن راديكالهاي . وجوددارندساختاراجتماعي معين 
 ايديالوژي انقلابي شان رابه حتي درجامعة امروزي مطلوب نيستناممكن  تغييرشخصي

  .براي مقاومت شخصي شان دربرابرتغييرداخلي به كارميبرندحيث يك بهانه 
  است تامارااجازه دهدتابه عوام فريبان گوش كنيم نوع انسان امروزي بسيارجديحالت

 ياحتي رهبراني كه -كه به ويرانگري جذب شده اندكمترين همه عوام فريبان آنهائي  –
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تفكرانتقادي وراديكال . تنهامغزهاي شان رابكارميبرندودلهايي شان سخت شده اند
 يعني محبت زندگي – بسيارارزشمندانسان واقع شده ميتواندكه باشايستگيتنهاوقتي مثمر
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  مقدمه
ذشته كشته شده اند، قرن گ درجنگهاي ،بيشترمردم ملكي،  مليون انسانها200درحدود

  . كشتارقريب به نظرنميرسداين وختم 
. آيااين طبيعت انساني است كه به طورمنظم همنوع خودراميكشدسوال دراينجاست كه 

باچنان زشتي راندتادربرابريك ديگچراهمه انسانهاداراي استعدادنهاني يابالقوه 
به يك شكل جنگ . چرامابدترين دشمن خودهستيم.  سلوك كنندويرانگروبيرحم
، سلوك اقارب نزديك ماخ باماوجوددارد، بامشاهدة  ازاوان ماقبل تاري-ياشكل ديگر

تمايل يااستعدادبراي جنگهاي گروهي درطول ، معلوم ميشودكه يك ونهاممييعني 
تكامل تدريجي، تاريخ، . ، درماپرورش يافته استمليونهاسال تكامل بيالوژيكي

چطوروچراذهن انسان يك طبيعت دوگانه ة آنست كه انسانشناسي، وروانشناسي نشاندهند
ازيك سو، ماحيوانات وحشي، خطرناك هستيم كه به طورمرتب مرتكب : دارد

شقاوتهاي وحشتناك عليه همنوع خودميشويم؛ ازسوي ديگر، مايك تنفرعميق 
  . گرفتن حيات انساني داريمبيم دربرابرويك دربرابركشتن، 

جايي، درفكروطرح ريزي يك جنگ  دريك ، يك كسي،هم اكنون، دراين لحظه
، يك انقلاب، ياحتي انفجاريك اسلحة اين شايدطرح يك قتل عام، يك تهاجم. ميباشد

زندگيهاراخراب، جنگ اجسام رامنهدم، اين هست، بدون شك اماهرچه هستوي باشد، 
همة بالاي سرتهديدي كه همواره وبيرحمانه . وموجب بدبختي نسلهاي آينده خواهدشد

  . ويزان استماآ
يعني ازنقطة نظراقتصادي، سياسي، . جنگ اززاويه هاي مختلف بررسي شده ميتواند

همة اينهامهم اند، امايك بعدوجودداردكه همة . تاريخي، ايديالوژي، اخلاقي وغيره
براي دانستن . عبارت ازاساس طبيعت انساني آن است: آنهاراتحت شعاع خودقرارميدهد
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بعضي حقايق وجوددارندكه هيچ كس نميخواهدبشنود، . مجنگ، بايدماخودرابشناسي
  . درطبيعت انسان وجودداردجنگ  همين حقايق باشيم تابدانيم كه درتعاقبمابايددقيقاًاما

ازنظرتاريخي، دونظربكلي مخالف دربارة ارتباط بين جنگ وطبيعت انساني وجودداشته 
 درژنهاي مانوشته شده ذوق كشتنگويا، طبيعت انسان استجزء يكي آن كه جنگ . اند

ديگرآن كه جنگ انحراف يك طبيعت اصلاًمهربان، دلسوز، معاشرانساني نظر. است
. خطرناك ميسازدچنان يكديگر است نه بيالوژي كه مارابه  واين فرهنگ،است

هردوي آن صحيح اند، : درحقيقت هردوي اين تصورات بيش ازحدساده سازي شده اند
، واين اندغيرقابل تصوردربرابريكديگرادربه تشددوقساوت انسانهاق. وهردوي آن غلط اند

، امامامخلوقات بيحدمعاشر. دليليست تاباورنمود كه تجاوزگري درژنهاي ماقراردارد
 يك احساس طبيعي وحشت وبيزاري دربرابرخون ريختاندن انسانداشتن  با،همكار

به عقيدة من  .ستتثبيت شده اكه درطبيعت انسان ، واين نيز، به نظرمي آيدنيزهستيم
، يك دومزاجهاست؛ اين يك طفل همزمان جنگ نتيجة هردونيروهايكي پي ديگر

   . سازش بين دوجوانب متقابل طبيعت انساني است
  

  :يك چندصحنة دلخراش ازقساوت جنگي
  

توسط بنام اوجين آرمسترانگ، اعدام يك كارگرساختماني آمريكايي ، 2004ماه سپتامبر
لباس وماسكهاي سياه، درحالي كه اسلحة چهارمردان، با. اقجنگجويان اسلامي درعر

پيشروي خودبه درراخودكاررادردستهاي شان محكم گرفته بودند، آمريكايي چشم بسته 
سه توحيدوجهادتوانستندتاخداوندازطرف سربازان «داشترهبراعلان . زانوكشيده بودند

 سه گروگان هيچ چيزبه  بنام خداوند، اين ...برباينددشمنان خداوندرادربغدادكفار
 پس آنهايك سرمشق وعبرت به جزبريدن گلوهاوزدن گردنهاي شان ازمانخواهندديد،
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خون ازگلويش . اوجيغ زد. كارددرازي گلوي آرمسترانگ رابريد» .ديگران خواهدبود
برپشت ش را، وبريده اجلادان سرخونچكان. وشُل افتادلرزيدجسدش . جاري شد

  . ندجسدبيجان آرمسترانگ گذاشت
، حساسيتهاي دميكننرمي اوهام ماراازروي مهرباني حراست رسانه هاي خبري وسرگ

، رايام تاريك قتل عام كمبودياد. يك واقعيت بسيارنيرومندمحافظت ميكنندمارااز
 يك سربازمتبسم كه درحال خوردن جگريك جنگجوي عكسبرداريازتدپرس ييشاسو

ديگ آب يك ايش گرفته ودربين خميرسرخ بودويك سربازكه سريك انسان راازموه
روزنامه هاي آمريكايي عكاس انگليس به همين دليل و. امتناع ورزيد فروميبردانجوش

زنده سوختانده درجنگ اول خليج راازعكس برداري كلة سوختة يك سربازعراقي كه 
تلويژن شنوندگان تعبيرجنگ كه به  .تاجنگ رابدمزه نسازند. ممانعت كردندشده بود

» .چون سينماي جنگي هاليوودنزديك بودبه واقعيت آنقدرتقريباً  «يدمعرفي گرد
زندگي . جنگ يك شغل بدمزه است. اماجنگ واقعي است ووحشتناك است

ازهنرتقليدميكند، وتجليل ازجنگ درسينماي عصري براي زندگي مصرف كننده گان 
   .داشته استدربرآن عواقب جدي 

فلمهاي جانوين درقواي تنام تحت نفوذبه طورحيرت آوربسياري جوانان درجنگ وي
آنهافكرميكردندكه به جنگ رفتن چون كركترسينما، . دريايي آمريكاشامل شده بودند

 درواقع، درچهارماه اول سال .را، كاوبايان بوميان آمريكاراميكشندآدمان خوب آدمان بد
به بيرون كشيدن يك ديگرتلاش براي ، شصت سربازآمريكايي درويتنام درحين 1968

  . درفلمهاي كاوباي ديده بودندكشته شدنداعين شكلي كه اكتورهار
 وديگراوهام دربارة جنگ، بسيارآسان است تامرتكبين خشونت جمعي به به خاطراين

 به طورمثال، جارج دبليوبوش اعلان .حيث هيولاي فاسدياآدمان ديوانه پنداشته شوند
ژيم سدام حسين به خاطري داشت كه وي تهاجم به عراق رابه منظوربرانداختن ر
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مصئونيت مردم آمريكارادردست يك آدم ديوانه نمي خواست تا« امرنمودكه او
يك ديوانة «رئيس جمهورفرانسه جاك شيراك اوسامه بن لادن رابه حيث» .بگذارد

درحالي كه جيك ستراوزيرخارجة انگليس بن لادن رابه . تعريف نمود» غوغابرانگيز
 آياچه شواهدي ازديوانگي آنهاوجودداشتند؟ .توصيف كرد» يابيماررواني وپارانو«حيث 

   . ابداًهيچ شواهدي وجودندارد
اين نه تنها، ياحتي . آياجنگ درطبيعت انسان وجودداردكه اين است  دربارةاين كتاب 

اين دربارة مردمان چون من وشما، : اصلاً، دربارة مردم چون هتلر، ستالين، ياسدام است
اين بيانگرمطلبيست كه چراانسانها، همه .  ما، ونواسه هاي مااستاجدادما، فرزندان

. باشندبه طورزشت قسي وويرانگردربرابريكديگراندتاانسانها، داراي استعدادنهاني 
، حيوانات ديگراعضاي همنوع خودراموردحمله قرارميدهندحتي بعضي اوقات ميكشند

اين مطلب . متشكل نميسازندهابه گروه  بردن جمعيتهاي مجاوربراي ازبينراشان اماخود
  :رامارك تويين يك قرن قبل چنين بيان داشته بود

وي يگانه . اوت شقاوتها، يعني جنگ، معامله ميكندانسان يگانه حيوانيست كه باشق«
خونسردانه واعصاب آرام براي ازبين حيوانيست كه برادرانش رادورخودجمع ميكندو

...  درفترژه خواهست كه به خاطرمزدناچيزيگانه حيوانيوي . بردن همنوع خودميروند
 ونه بااوشان نزاعياندرسانده  كشتن بيگانگان همنوع خودش كه نه ضرري برايشتادر

 راميشويدوبراي وقفه هابين لشكركشيهادستهاي خون آلودشودر. ... داردكمك كند
   .كارميكند» خود  بادهان–اخوت جهاني انسان «
  

اين تعفن قي . اذهان متلاشي شده است پاره شده وجنگ عبارت ازبدنهاي
وفراريت اين بي عفتي، بيماري، . آورازاجسادپوسيده، ازگوشت وفضلات سوخته است

آنهابه . جنگهابامنظوراند.  خارج ازفهم وحشتناك است، امابي مفهوم نيستاين. است
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، تيل، طلا، غذا، وآب ياخاصتاً بخاطرچيزهاي مجردوخيالي چون قلمرو، خاطرمنابع
  . ، وسرنوشت به راه انداخته ميشونداوند، شرف، نژاد، ديموكراسيخد
  

  جنگ چيست؟
 رابه حيث يك اصل كلي ميدانستند، يك دايناميزمي كه درقلب جنگبعضي فلاسفه 

به حيث برخوردقاهرانه بين جنگ  ازنظرهيراكليتوس يونان باستان .طبيعت درتپش است
چندين . يعي واجتماعي پنداشته ميشدمخالفين ونيروي محرك درعقب همه تغييرات طب

: استعمال ميگرديدتادونوع جنگ مقدس رامتمائزسازد» جهاد«قرن بعد، كلمةعربي
توماس هابس، . جدوجهدياجهادمسلحانه عليه كفاروجهادباطني براي كمال روحاني

يك جهان داراي منابع محدودزندگي انسانهادردرقرن هفده پيشنهادكردكه 
به نظروي  .آن درجنگ هستند به دست آوردن يك قاشي ازميكنندهركدام درتلاش

زيرسطح همه اثرات متقابل انساني درغليان است، دائماًخطرانفجارش دروضديت مخالفت 
جنگ يك حالت « از انساني عبارتوضعبنابرآن اصلاً . وجودداردبه خشونت مهلك

  .  است» هركس عليه هركس
فرق نميكندكه چقدرباحرارت ماآن . مادراسارت جنگ هستيم. جنگ مانندزندان است

رامحكوم ميكنيم، چقدربه شدت آن راردميكنيم، مانميتوانيم تاخودراازكشش مهلك آن 
ماراازبيرون ممانعت ميكند، امايك چيزي درطبيعت انساني وجوددارد، زندان . آزادكنيم

سال لهذا، هرسال، هرقرن، هرهزار. يك چيزي درداخل ما، كه مارابه جنگ مقيدميسازد
مانند همه موجودات زنده، انسان داراي يك   .، اين فاجعه ادامه دارديكي پي ديگر

وجسمهاي ؛ درطول مليونهاسال، قوه هاي تكامل تدريجي اذهان ميراث قديمي است
، واين ارثيت يك اثرفوق العاده برماگذاشته است  كرده انداكي ياحكنقاشيمارا

دادخودبه طوركه چيزهاي سودمندراازاجهمان . بسربريمامروزتاچطورزندگي خودرا
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تشددنوع . انگيزة كشتن همنوعان خودرانيزازآنهابه ميراث برده ايمميراث برده ايم، 
 جنگجويان قديم سرهاي پوست شدةاز.  كرده استدنبالسفرطولاني اش مارادرهرقدم 

 خيس انتحاري درعناوين روزنامه هاي امروزي، تاريخ باخون انسانيتابم گذاران گرفته 
               .شده است

آشكاراضد اصول اجتماعي است، قتل . قتل وجنگ ازانگيزه هاي مختلف ناشي ميشوند
تشدددولت است، وخاصتاً توسط احساسات چون نفرت،  انفرادي ازانحصاريك سرپيچي

ازمنظورهاي برخلاف، جنگ . حسادت، حرص، ترس، رشك، وبغض تحريك ميشود
پنداشته ميشودنه  ن به حيث نوعدوستي اي. توجيه ميشودقلاً ياا- ميگيردعاليترالهام
قاتلان .) ماميگوييم كه سربازان درراه خدمت به كشورشان قرباني ميدهند(. خودگرائي

 بكشند، درحالي كه سربازان بطورنمايان معمولاًتحريك ميشوندتابه خاطر دلايل شخصي
اوند، آزادي، ديموكراسي، خد (درراه خدمت به يك ايديال اخلاقي، ديني، ياسياسي

جنگجويان معمولاًميكشندتاجهان راازشرارت نجات دهد، ولوكه عملش . ميكشند) وغيره
  :آيت االله خميني درجنگ عراق وايران چنين گفت. متضمن جنايات عليه بشريت باشد

اين خداونداست كه انسانهارابراي .  خداوندبراي جهان وهمه ملل استنعمتجنگ يك «
تمردازبين همه فسادوهمه وقتي كه قرآن ميگويد، بجنگيدتا. رمي انگيزدجنگ كردن ب

. ...  بودنعمتجنگهاي كه پيامبرعليه كفاررهبري ميكردبراي همه بشريت يك . برود
اوزمين . استي مطلق يك پيامبرتوانا. ... يك دين بدون جنگ يك دين ناقص است

 اين خلاف تعليم قرآن استويندميگكه ملاهابادلهاي فاسد. راازطريق جنگ پاك ميسازد
شكرخداست، جوانان ماهم اكنون، تاحدودتوان خود، . شايستة اسلام نيستند

يكي ازبزرگترين رسالتهاي  آنهاميدانندكه كشتن كافران. اوامرخداوندرابه جامي آرند
      ».انسان ميباشد
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گروه، قبيله، (است كه ازطرف يك جمعيتتشددتجويزشدة عمدي ازعبارت جنگ 
يقيناًدرتشددكشتن .  ميشودعليه اعضاي جمعيت ديگربه راه انداخته)لت، وغيرهم

 همواره توسط كشتار، هاجنگگرچه  . اذيت، يااجبارنيزشامل اند، امابي عفتي،وجوددارد
 توصيف ميشوند، ولي هرعمل يك عمل كشتن »قتل عام به خاطريك منظورعام«

ازةهزارهاحتي مليونهامردم بزرگ بوه يابه اندخوردمركب ازدوياسه نفرجميعتها . نيست
مردم برسريك . استتضادمنافع رقيب اند، ورقابت حاكي ازجمعيتهاي متحارب . ميتوانند

درصورت جنگهاي . چيزي ميجنگند، آنهابرسرمنابع چون قلمرو، غذا، وآب ميجنگند
 .، عزت، ياعدالت بجنگندمذهبي ياايديالوژي، شايدبرسرمتاع كمترمحسوس چون ارواح

به عبارت . درجنگ افرادبه خاطروابستگي شان به جمعيت موردحمله قرارميگيرند
كه صرف تاآنجافردن گروه هاميباشند؛ يك جنگهاافرادراميكشند، آنهابيگرچه ديگر،

  .  وغيره است يك دشمن ميباشدقبيله، دين، ملت، ايديالوژي، يعني يك گروه، نمايندة 
وسيع تعريف . سيارزيادوسيع فكركنندبعضي خوانندگان شايدآن تعريف جنگ راب

  . اختمان بزرگترطبيعت مناسب است كمك ميكنددرواضح ساختن جنگ كه چطوردرس
  

  جنگ، دين، وعلم
. خودرابراي جنگ بدانيم يااستعداداين هم ممكن وهم مطلوب است تاعلماًظرفيت

ائي درحال بنيادگر. بدبختانه، يك تعدادزيادمردم اين انديشه رابراساس ديني ردميكنند
  .  است، ودرزندگي مابه طرزجدي وخطرناك نفوذكرده استپيشروي

وي يك . ازسياسي ساختن بنيادگرائي مسيحيت بودمثال نمونه يك ) ويليم جننگزبراين(
كانديدحزب ديموكرات براي رياست جمهوري، وزيرخارجه سه بار: چهرة جذاب بود

 )ي تكامل تدريجي درتنيسيمعلم بيالوژ(سسكوپدرمحاكمة و، )وودراويلسن(تحت 
دربرابرتوسعة روزافزون دنيويت گرائي رااو،)براين(عقايدديني. مدعي العموم بود
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برتري ونفوذعلم باعث فساداخلاقي شده وي معتقدبودكه . درآمريكاخرده گيرساخته بود
، )پي نبردن به جودخداوند(سيزمالحاد، اگنوستي«ودتاتدريسماست، وقانوني راپيشنهادن

 » ميدهدخونيوابستگي نوع ديگرزندگي يزم، ياهرفرضية ديگري كه انسان راباهرداروين
نمايندة ايالت تنسي . درهرمؤسسة عامه كه ازطرف دولت تمويل ميشودغيرقانوني سازد

هرنظري كه ازقصة «كه ، لايحة وي پيشنهادويليم براينازجان واشنگتن بتلربه تأييد
ميكند، ودرعوض نظري كه است انكارخلقت انسان طوري كه دركتاب مقدس آمده 

، قانوني 1925قدغن شوددر» كندياست تدريس منسل حيوانات پائينتربوده انسان از
به يك صحنة برخوردبين جهان محاكمة جان سكوپ علاوه برمناقشة قانوني، . گرديد

  .بيني علمي وبنيادگرائي درآمد
املي ترويج شده  اخلاقي كه توسط بيالوژي تكبه عقيدة ويليم براين، سقوط

، جنگ راآن قدرجهنمي ساخت علم«وي مينويسد. دركركترجنگ امروزي آشكاراست
  ». ... كه تمدن قريب بودتامرتكب خودكشي شود

ة مقايسبه هاي جنگ گذشته واكنون به ماميگويندكه افزارتباه كنندة جديدقساوت«
نه عقل توسط خرابي تهديدتمدن ازقرارباشدتااگر. شدخواهندمعلوم ناچيزآينده  جنگهاي 

 حليم وفروتن نجات ، اين بايدتوسط قانون اخلاقي نصرانينجات داده شودتوسط محبت 
 طوري  تقاضاميكند،–تكامل تدريجي يعني  –، وحشيانه يك قانون ظالمانه. ... داده شود

  » .انجام داد، آن جناب مصلوب شود نزده صدسال قبل كه تودة مردم پست
علم يك وسيله است، اگرمااصلاً يك نوع مهربان .  غلط نبود به كلي)ويليم براين(

ماازعلم . به كارنمي برديممقاصدويران كننده براي اين وسيله راهرگزوصلحجوميبوديم، 
اگرعلم . جوهستيمكه مامخلوقات جنگبه خاطري درجنگ استفاده ميكنيم 

عوض اماكله هاي دشمنان خودر. وجودنميداشت، بازهم مايكديگرخودراميكشتيم
خودصادق بودكه ويليم براين دراين گفتة   .باسنگهاخردميكرديممنفجركردن آنهابابمها
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يك به خطرناك است مگراين كه  توسط دانش علمي بي لگام نيروي بي حدواندازة
ويك ادعايش كه عقيدة ديني اين امااودر.  شوداستعمالاخلاقي  مسئولانةطريق 

 غلط ،هدفرسيدن به آن يجي وسايلي اندبراي تكامل تدر» تعليمات خونين، وبيرحم«رد
ارد، بلكه د نه تنهاشواهدي كه دين مردم راازلحاظ اخلاقي مسئول ميسازدوجودن.بود

جنگها، قتل عامها، وديگرشقاوتهاروبروميسازدكه ازخونين طولاني تاريخ مارابايك سابقة 
چشم .  اند توسط مؤسسات ديني اعمال شدهي القاء وبه كراتتوسط سرسپردگي دين

  : ديديك رويدادتاريخي راچنين ميخوانيم
زنان جوان برهنه ودرروزروشن . درپيشروي اطفال شان به تيغهاكشيده ميشدندمادران «

شكم يك زن حامله پاره . به آتش كشيده ميشدند... موردتجاوزجنسي قرارميگرفتند، بعد 
ازآتشهاي كه بلندكرده ميشدبعدبه سوي يكي به هواميشد، جنينش بانوك تيغ 

    ».درسرتاسرشهرشعله وربودپرتاب ميشد
 شايديك -به نظرميرسدچون يك صحنة كابوس ترسناك ازروزگاربسيارپيشين اين 

اقتباسي ازقصة وحشياني كه درحال غارت وچپاول روم هستند، يايك ازباشدگذارشي 
  منتشرة نيويارك 2002جولاي 27  درحقيقت، اين ازيك گذارش. جنگ اول صليبي
بين مسلمانان وهندوان درآوايل همان سال بيانگرآشوبهاي مذهبي تايمزاست كه 

چنين رويدادهاازآوان تاسيس سه اديان وحدانيت يعني يهوديت، . درهندوستان ميباشد
معتقدين يك خداوندراستين درطول . مسيحيت، واسلام به طورمكرربه وقوع پيوسته اند

 ،2001سپتامبر،11 اداشته اند، به شمول حملاتقرنهايك سابقة ازشكنجه دادن وقساوت ر
                                                        . برپنتاگون ومركزتجارتي جهان

 جنگ مشكلبه حل راه علم شايدقادربه يافتن يك . من اميدهاي خودرابه علم بسته ام
. لاني واحساساتي استاين سعي همراه بامشكلات عق. نباشد، امااين بهترين سعي ماست
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هرچندمااعضاي يك جنس يانوع كنجكاوسخت دل هستيم، دربارة بعضي موضوعات 
  .مشكل استخاطري كه ناراحت كننده اندبه فكركردن 

، درنتيجه، اين بسيارآسان است تافانتازيهاي خوش آيندراجانشين واقعيتهاي تلخ نمود
باوجوداين، .  امااصلاغًيرواقعي دادانهيك تصويرمتملقوانگيزه هاي آن راطبيعت انساني و

  .ماازآن چشم پوشي كرده نميتوانيم
  

         سؤال آينشتاين
عارهاي وطن پرستي، باشوروحرارت، غرور، هلهله، ش، 1914درجنگ اول جهان كه 

هرطرف نشستن دودوغبارجنگ، فروچهارسال بعد، با. وموجي ازپرچمهاآغازيافت
افتاده درميدانهاي جنگ دريوروپ كشته يون بيش ازهشت مل. فراگرفته بودمرگ را

. بودند، وبعلاوه پنجاه مليون ديگربه تعقيب آن دراثرانفلوينزاي همه جاگيرتلف شدند
اتحادية ملل رابه منظورتوسعة تعاون، باازبين رفتن كابوس جنگ،  متحدين پيروزمند
  . صلح، وامنيت درجهان خطرناك تأسيس نمودند

تادريك مباحثة عام دربارة لبرت آينشتاين دعوت به عمل آوردازا، اتحادية ملل 1932در
يك آينشتاين برندة جايزة نوبل، . هرموضوعي كه خودش انتخاب كندشركت نمايد

قهرماني «: صلحجوي رك وراستگو، ويك مبارزعدالت اجتماعي يكبارچنين گفت
طن پرستي ، خشونت احمقانه، وهمه مزخرفات نفرت انگيزكه به نام ودربارة فرماندهي

ه معلوم زچقدربرايم جنگ پست وهر! آنهارانفرت ميكنماحساساشديد چقدربا-يادميشوند
من ترجيح ميدهم تاتكه وپارچه شوم ازاين كه درچنين يك شغل زشت ! ميشود

  ».ومنفورسهم گيرم
رسالت وسيع اتحادية ملل مطابقت باباوجدان اجتماعي اش وموضوع انتخابي آينشتاين 

 يك فزيكدان يايك عوض. بارة مشكل جنگ بحث كند تادروي خواست: داشت
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اززيگموندفرويدخواست تاآنچه راكه زمامدار، عالم سياسي، ياتاريخدان نظامي، آينشتاين 
  .موردبحث قراردهد تعريف نمود »مصرترين همه مشكلات تمدن«وي

 آياكدام طريقي وجودداردكه نوع انسان راازتهديدجنگ نجات دهد؟:  اين استمسئله
 زندگيري، اين موضوع به حيث يك امر كه، باپيشرفت علم عصاين دانش معمول است

، هرسعي براي همه شوق وحرارتومرگ براي تمدن درآمده است؛ باوجودنمايش دادن 
  .انجاميده استاسفناك سقوط  حل آن به يك

 رادهقسمتهاي تاريك ا«مابايدكه حنگ به عقيدة آينشتاين به طورآشكارنامعقول است، 
تابه آن تجسس كنيم، طوري كه وي آن رابافرويد مطرح ساخت، را»  انسانيواحساس
اوازقدرت تبليغ كه انسانهارابسوي قرباني جان شان درميدان جنگ سوق  .پي بريم

» داشتن يك شهوت براي نفرت وهلاكت«ميدهدگيچ شده بود، وفكرميكردكه اين تنهابا
وي ازفرويدمطالبه . شده نميتوانستذاتي كه باتبليغ سياسي مشتعل ميشودتوضيح 

درپرتودانش خوددربارة زندگي غريزه اي انسان كه موجب اين مشكل كردتا
   . ميشودروشني اندازد

. به عمل آوردرادعوت اين فرويددرسن هفتادسالگي اش بودكه آينشتاين ازوي 
حليل  كه براي يك دهه اوراتدريجاًبه ت، وداشتن بيماري سرطان اشباوجودسن پيشرفته

 اوبادودلي پاسخ داد، .لاني فرويدهنوزبه طورتابناك شعله وربودعق، آتش ميبرد
به وي . نامطبوع خواهدبودبراي اتحادية ملل  ميترسيدكه ارزيابي سردوي ازطبيعت انساني

درتمام عمرخودمن  « درويرجنيااظهارداشت ليرتبةاتحاديه درحين ملاقاتش يك مامورعا
به مشكل باورميكردند، حال كه من پيرشدم، به يقين كه ه به مردم حقايقي ميگفتم ك

   ».آنهارافريب نميدهم
مخلوقات خودفريب هستندكه توسط انگيزه هاي فرويدبه اين نتيجه رسيده بودكه انسانها

 براي. غريزي كه خارج ازحيطة آگاهي شعوري وكنترولش عمل ميكنندتحريك ميشوند
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ترين اين انگيزه هاميباشد، دل جنسي ازقدرتمنكه ميبسيارسالها، فرويدبه اين فكربود
. اماكشتاربيمانندجنگ جهاني اول باعث گرديدتااودرموضع گيري اش تجديدنظركند

درسلوك انساني يك محرك بسيارمهم ميباشد،  كه ميل جنسي بادرنظرداشت انديشة 
واين فرويدبادودلي به اين عقيده رسيدكه انگيزه هاي ويران گرمامساويانه مهم اند، 

  .كنترول ميكنندنيروهاي دوگانة متقابل زندگي ماراازتولدتامرگ 
پاسخ فرويدبه آينشتاين برانديشة متمركزبودكه ما، چون حيوانات ديگر، تمايل داريم 

دراول براي تسلط برديگران .  به خشونت حل كنيم شدنتوسلمباتاتضادهاي منافع خودرا
ازطريق حاكميت قانون . سلحه كارميگرفتيمازقوة عضلاتي وبعدازقوه عقلاني درساختن ا

تمام اجتماعات درسركوب كردن خشونت درداخل قلمروخودمتحدميشدند، امااين 
، وهمبستگي داخل گروه منجربه ازبين نميبردبين اجتماعات زدوخوردخشونت آميزرا

فرويدفكرميكردكه انگيزه هاي كه باعث . حملات همه گروه هادربرابريكديگرميشدند
يايك انگيزة » غريزة مرگ«مبني بريكفردي ودسته جمعي ميشوندخشونت 
سوق به بيرون به حيث تجاوزبه ديگران  بايد–حفظ جان  به خاطر–كه ي اندخودتخريب
فرويدتحت كنترول آوردن اين قوه رادرآيندة نزديك پيش بيني كرده . دنداده شو

كه باچنان آهستگي آسيابي به خاطر مي آوردازيك تصويرناگوار«اونوشت. نميتوانست
            ».رسيدن آردشان ازگشنگي هلاك خواهندشدآردميكندكه مردم پيش از

علم قرن بيست ويك ديده شودكمترقناعت ازنقطة نظرهرگاه  فرويدبه آينشتاينپاسخ 
 تكامل. به خاطري كه منابع علمي لازمي درزمان فرويددردسترس نبودند. بخش بود
 تكويني ياژنيتيك مربوط به سلوك وعلم نشده بود، علم انساني خوب فهميده تدريجي

فقط .  وجودنداشتند، روانشناسي آزمايشي بسيارناپخته ياابتدايي بودعصبي شناختي
ماامروزدربارة سلوك انساني نسبت به . درچنددهه همة اينهابه طوربرجسته تغييريافتند
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دانش علمي بهتربه سوال ماباداشتن معلومات تجربي كافي و. زمان فرويد بيشترميدانيم
  . آينشتاين پاسخ بهترداده ميتوانيم

يكي ازقديمترين ريكاردهاي تاريخي لوحة . گذارشهاي جنگ قدامت تاريخي دارند
م نقش شده بودشاه مصررانشان ميدهدكه يك .نارمرشاه مصراست كه سه هزارسال ق

 به زانوافتاده ، ميخواهدسردشمندردستباگرزجنگي ، كردهبازويش به طورشاهانه بلند
م توسط جنرال .سال ق400) هنرجنگ(قديمترين نظامنامة جنگي به نام . راخردكند

انديشة ) ايتالوي قرن سيزدهوعالم دين راهب (توماس اكيناس. است چينايي نوشته شده
راموردبحث قرارداد، كه ريشه هاي آن به نوشتجات آگستين قرن » جنگ برحق«

سرودديبرادركتاب قضات وحتي به . م.سيروقرن اول ق، وفيلسوف رومي س ميلادچهارم
 مقالات يك سروي. برخلاف، مطالعة علمي جنگ يك پديدة نواست. عهدقديم ميرسند

 نشان ميدهندكه كمترازيك ،2000و1986درمجلات برجستةجامعه شناسي بين 
  .  راموردبحث قرارنداده اندعلل جنگآنها، وهيچ كدام نوشته اندجنگ دربارةدرصد

روانشناسي، مايك ريسرچ وسيع دربارة تشددميابيم، كه آن رابه حيث يك سلوك در
. به اندازة كافي نيستخاص درموردجنگ ياتتبع آموخته شده تلقي ميكند، ولي ريسرچ 

، نوشتجات روانپزشكي درموردجنگ صرف به حيث يك علت بيماري ذهني ميپردازد
  . گ، يادلتنگي براي ميهنچون بيماريهاي رواني وعصبي بعدازجنگ، خستگي جن

.  استبه سررسيدهست ميعادش ازمدتهامطالعة جدي دربارة جنگ به حيث پديدة طبيعي 
تباه كن كه توسط ساية اسلحة عصري دريك . ماآن رادين خودونسلهاي آينده ميدانيم

   . لاف وقت فرصت نداريمبراي ات ، ماعام مسلط است
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     جنگطبيعي بودن
طبيعي ياذاتي به انسانهامي طوررميكردندكه جنگ وقساوتهايش به آينشتاين وفرويدفك

ديويدهيوم فيلسوف قرن هژدة . اين كه ميگوييم جنگ طبيعي است يعني چي. آيند
يك » طبيعي« كه كلمة خاطرنشان ساختخود)رسالة طبيعت انسان(درسكاتليندي، 

ي ، ياطبيعاست گاهي طبيعي به مفهوم مقابل فوق طبيعي. سلسله مفاهيم وسيع دارد
امايكي ازاينهامفهومي راكه . رادرمقابل مصنوعي ياغيرمعمول ياتربيتي به كارميبريم

  . جنگ طبيعي است بكلي افاده نميكند
: درنقش آن به حيث يك استعدادنهاني ذاتي بيالوژيكي قرارداردطبيعي بودن جنگ 

ة ازسلوك يك مجموعهرموجودزنده . چيزي كه ماراطبيعت به آن مستعدساخته است
كه آنهاتوسط كدام مگراين دارد، يعني يك دسته ازاستعدادهاي كه خفته ياساكت اند

، عين بعضي ازاينهابه طورمحكم ثابت وخودكارهستند. چيزدرمحيط شان برانگيخته شوند
  .)، يامكروبهاعسلهاي زنبور( ، چون سلوك قالبي ويكنواخت رابطورمكررارائه ميدارند

 تغييرپذير، وبسياري اوقات غيرقابل پيش بيني ،اين متلون. تي ثابت نيسسلوك انسان
حقيقتي كه بسياري ازسلوك ماغيرارادي ياخودكارنيست بدين معني نيست كه است، اما

مشابهتهاي بنيادي بين سلوك حملة مكروب وسلوك . لاقيدشده باشدتوسط بيالوژي 
.  اين طيف قراردارنداي مخالف، باوجودي كه آنهادرقطبهجنگي نوع انسان وجوددارند

 به  باحالات ناگهانيدرپاسخصرف ست، وهردونيسلوك اجتناب ناپذيريك ازاين هيچ 
وبه به اندازة كافي نفوس آنهابايدكه : براي مكروب، شرايط بسيارساده اند .ظهورميرسند

انسانها، شرايط خيليهامشكل براي . انترفيرون گاماوجودداشته باشندقدركافي غلظت 
 نورمالك سيماي اولين وظيفة من اين است تاادعانمودكه جنگ ي .  نموداندتامشخص

    .زندگي انساني است
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  بدترين دشمن خودما
مركزكيهان تصورميكرديم كه آفتاب، مهتاب، ، را، يعني زمين خانة خود، ماقرنهاقبل

ماخودراچون ساختة  . واقعاتًمام جهان به دورماميچرخد، وسيارات، ستاره ها
حتي امروز، . ، كه ماراازسايرحيوانات جداساخته استدمجسم ميكرديمتصورخداون

  . بسياري مردم نوع خودشان رابه حيث عاليترين شكل حيات ميدانند
 ماانسانهاداراي بسياري اوصاف ومشخصاتي هستيم كه ماراازديگرباشندگان سيارة زمين

عجيب وخلاق براي دواستعدايك قابليت ما. شان بكلي گيچ كننده اندبعضي . جداميسازد
قدرت علم براي تحليل ساختمان عميق استفاده از، تفكرمجردياخيالي وبكاربردن زبان
تنهاماازاجتناب ناپذيري .  ازخوردترين ذره تادورترين گالكسيهاداريمجهان فزيكي

 ، وسيستمهاي فلسفي عميقآثارهنري پرهيبت، اديان شكوهمندمرگ آگاهي داريم و
وبالآخره، ماافتخاريك . ليه احساس ناگوارفناپذيري حفاظت كنند تاماراعراخلق ميكنيم

 داريم كه ماراقادربه اجتماعيظيربراي تعاون، تقليد، وعمل استعدادوشايستگي بين
  . توليدوتكثيرفرهنگ ميسازد

موفقيتهاي نجيب ماصرف .  ناقص استبدون شكبالابرده ميشوداين تصويرآن چنان كه 
يكي هم تمايل طبيعي مابراي بسيارناراحت كننده خصات ازمش.  نيمي ازآن تصويراند

نسبت به همه باشندگان سيارة زمين، . ارتكاب ظلم وخشونت عليه همنوع خودماست
يااقارب هرچند، منسوبين . (به جنگ ميپردازيممايگانه حيواني هستيم كه 

  . )شابه راانجام ميدهندتماشمپانزيهاچيزي بسيارم
كه حيوانات درصدانواع 99بيش از. خلقتهايش تحميل ميكندطبيعت چندين مطالبات رابر

اكثراين نابودي ازسبب تغييرات اقليم بودكه . زندگي ميكردنداكنون ازبين رفته انداصلاً
سردي گرائيده، به تاريخش گاهي به گرمي وگاهي درطول چهارنيم بليون سال زمين 

زان وگاهي آفتاب سوخشونت گاهي زيرآب وگاهي خشك شده، گاهي درمعرض 
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ع انوا. اماتغييراقليم يگانه قاتل نيست. فته استرابروغبارغليظ قرارگپژمردگي زير
. حيوانات توسط يك منازعه ومجادلة نابرابربه خاطرمنابع محدودنيزازبين رفته ميتوانند

براي حل سريع  كه –درجهان قاتل طبيعت، موجودات زنده درمجادله براي بقاء 
  .  محكوم به فنااند– في انعطاف پذيرنيستندبه طوركامشكلات زندگي 
گياهان وبهداشت مجادله كنيم ، مايادگرفتيم تاعليه بيماريهابه واسطةدرطول هزارسال

خردوضعيف گرچه انسانهاي قديم نسبتاً. دةخودمواظبت به عمل آوريمبيماروسالخورازو
حيوانات قوي ازآنهاكارگيرندودرشكارمشترك ند، آنهاساختن اسلحه رايادگرفتندتابود

مسيرمادرطول زمان يك سلسله . ازپادرآورندجسه كه قبلاًبرايشان دهشناك بودند
كه مابه تا ه استبودازناداريهابه ثروتمنديهاپيروزيهابرفلاكت، وقصة تكامل تدريجي از

هرقدرانسانهادردفاع شان عليه . سربرآورديمازآن حيث اربابان شكست ناپذيرسيارة زمين 
. ني موفقترگرديدندبه همان اندازه دربرابريكديگرخودخطرناكترشدنددرندگان غيرانسا

به سرانجام، اجدادمامجبورشدندتابايك قاتلي كه نسبت به شيرهاوكفتارهازيادنيرومندتر، 
آنهابايدخودشان راعليه يكديگردفاع «.: تروبيرحمتربودبه مقابله بپردازدزيركطورشرير

به .  ودندانها، وبعدهاباچوب وسنگهاميجنگيدنددرآغازماقبل تاريخ، آنهابادستان ».كنند
 سنگ وساختن تيغها، وبستن شان به دسته چوبي  تراشيدنفنمانها، آنهامرورز

بعداًساختن . رايادگرفتند؛ كه ازآنهاكاردها، تبرها، تيرها، ونيزه هاراايجادكردند
نگ سواره بااهلي ساختن اسپهابه ج. افزاركشنده راازفلزبرنجي وخاصتاآًهن كشف كردند

باكشف باروت واختراع اسلحة گرم  .نظام ولشكرهاي بزرگ ومتحرك منجرگرديد
درطول تاريخ ما، . درتكنالوژي كشتن يك پيشرفت قابل ملاحظه به عمل آمد

امروزما نيروي ويران كنندة بي سابقه . هرپيشرفت مارابيشتركشنده ومهلك ساخت
  . روي زمين دارددراختيارداريم كه قدرت ازبين بردن هرشخص رادر

  درتاريخ كشتارياخطيردومرحلة مهم 
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 طول تاريخ گيچ كنندهدربرخوردهاي مسلحانه درسراسرجهان ووقوع تكرروكثرت 
 مليون مردم درطول قرن گذشته درجنگ 85درحدودچنان كه قبلاًذكرگرديد. است

ه گان اگرماقربانيان كشتاردسته جمعي به آن علاوه كنيم تعدادكشته شد. كشته شده اند
مليون درسال، 1،7به كشتگان  كه تعداداوسط .بالغ ميشود مليون 170تنهادرقرن بيست به 

، 1990تنهادردهة . دريك دقيقه ميرسدكشته  3 دريك ساعت، و193 درروز، 4630
مليون دررواندا، نيم مليون 1مليون درسودان، تقريباً 5،1مليون درافغانستان، 2درحدود

هزاردرگواتيمالا، 200ياوبه عين تعداددربوروندي، هزاردربوزن250درانگولا، 
. ازجنگهاي كوچكترجمعي تلفات الجيريا، علاوه برآنهاهزاردر75لايبيريا، هزاردر150

، روسيه وبريطانيه ازبدترين متعرضين 1945 و1800كشورهاي متمدن بين 41ازجمله 
ازوقتي كه فيلسوف ژان . بوده اند، وبه تعقيب آنهافرانسه، هسپانيه، تركيه، ايتاليه ميĤيند

نوشت كه انسانهاي »شاء نابرابري دربين انسانهادربارة من«خود 1754ژاك روسودرمقالة 
باجنگ ... به طورسرگردان زندگي ميكردند درجنگلها«بودند» وحشيان شريف«اولي

 »وهمه قيودناآشنا، نه سدراه نيازمندي همنوعش ونه درآرزوي آسيب رساندن آنهابودند
مطابق اين . كه جزءطبيعت انسان است وجودداشته استجنگ براي انكاراز يك تمايل

بدوي علف چينان  كه به ميان آمدوقتي نظرخوش بينانه، جنگ تنهاباانكشاف زراعت
يك تصويربسيارتاريك نشاندهندة شواهداما،. به زارعين مبدل شدندصلحجو

  . ومحزونترميباشد
واستعمال اسلحه كه به تشريك مساعي شكاركردن مبني بر ظهورحملة متشكل به شيوة

.   ساخته شده بود، اولين قدم مهم درتكامل جنگ بود ازپادرآوردن جانورشكاريغرض
سان استخوانهاي انسان رايافته اندكه خاصتاًبراي قصابي كردن يك حيوان بريده باستانشنا

ران ، ودرعين ساحةتاريخي جمجمه هاي خُردشده واستخوانهاي وتراشيده شده بودند
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ي ازذايقة اجدادما براي مغزهاي سرواستخوان انساني به حيث  شايدشواهدهيافت شد
      .   بوده باشد شكارهاي آدم خواري

به نام باستانشناسان آن راكه سريع قدم بزرگ دوم درتكامل جنگ درحين تغييرفرهنگي 
 م،.ل ق هزارسا8عصريادورة سنگ نوين، درحدود  . يادميكنندانقلاب دورة سنگ نوين

قبايل بدوي دروادي حاصلخيزبين سوريه وعراق امروزي به اسكان كه آغازگرديدوقتي 
زمين بزودي كشت خرما، گندم، وجوراآموختندوزندگي شان به زرع ودائمي پرداختند
. اين انكشافات باموجهاي ازفتوحات، مهاجرت، وتجارت توام گرديد. متكي گرديد

ن حيوانات چون گوسفندان، بزها، گاوها، باافزايش نفوس، مردم به اهلي ساخت
  . وخوكهاپرداختندكه منبع شيروگوشت شان راتشكيل ميداد

به قطعات مشخص زمين به طوردائمي وزندگي شان براي اولين مرتبه گروه هاي مردم 
گ وتمركزيافته غذاتهيه ميكرد، ونفوس طرزنوزندگي براي نفوس بزر. وابسته گرديدند

كه به  ساخت انفجارتكنالوژي وفرهنگ سمبوليك فراهم يكبزرگ زمينه رابراي 
به هرحال، بسياري قبايل به طرززندگي صحرانشيني خود، به . اختراع نوشتن منجرگرديد

، درحالي كه كشاورزان درحاصلخيزترين مناطق چراندن رمه هاي بزوگوسفندادامه دادند
به ع مردم مستقرچوپاني يك تهديدبراي منابصحرانشينان  اين. مسكن گزين شدند

رتهاي درطول قرنها، رمه داران صحرايي دربرابردشمنان انساني خودمها. وجودآوردند
گروه ازمردم رابه دسته هاي  آنهاميدانستندكه چطوريك .دست داشتة خودرابهترساختند
...  د نيك خط عقب نشيني رابا حملة جناحي قطع كنقابل كنترول جداكنند، چطور

  . ربه سرعت، باخونسردي، وبه طورمؤثربكشندآنهاميدانستندكه چطو
شهركهاي شان ساخت تاكشاورزان اولي رامجبورشايدبه خاطرهمين تهديدبوده باشدكه 

  . راباديوارهاي ضخيم وخندقهاي حفاظتي احاطه كنند
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براي اولين بار، . ظهورآباديهاي بزرگ اساسي رابراي يك پديدة فرهنگي نومهياساخت
خشكساليها، كمبودي حاصلات، . گشائي مبادرت كردندبه جنگهاي كشورانسانها

افزايش . ندبيماريهاباعث مصايب چون گشنگي، سقوط اقتصادي اجتماعي، ومرگ ميشد
محصولات نيزمشكلات خودش داشت، كه توام باكثرت نفوس ودرنتيجه منابع 

اق اشتي. راه حل هردومشكل توسعة قلمروبود. گرسنگان راتقاضاميكردبيشتربراي تغذية 
براي اولين دفعه، صنعت . اسلحة نورابه ميان آورد انكشاف تكنالوژي براي قلمرواحساس

چماق، فلاخن، خنجر،  اسلحه چون -اسلحه سازي خاصتاًبراي كشتن انسانهابه وجودآمد
  .  يعني اسلحة اصلي براي ويراني جمعي–وكمان 

.  گرديدتاريخ مرحلة ودكه بشريت به جنگ واقعي نظامي داخل دراين زمان شوم ب
دريك مسابقة تسليحاتي بسط وتوسعه يافت، بااستحكامات دفاعي بيشتراسلحة نوهرقدر

  . بداع تكنالوژيكي ومعماري رابرانگيخت اكه به سرعتمقابل شدند
 واختراع )بين سوريه وعراق امروزي(درعصربين اقامت دائمي دروادي حاصلخيزهلال

ة خشونت م يك زمان بسط وتوسع. سال ق3000)بين النهرين(خط ونوشتن درميزوپوتاميا
كشفيات باستانشناسي .  به سرعت عرض اندام نمودندسنگردارشهركهاي . بود

بيانگريك يك وقت پرافتخار، شهرهاي  بقاياي سوختةازجسدهاي اندام بريده زير
خودرابراي ساختن  استعدادهاي صنعت گران. حكايت ازجنگ شديدوپي درپي ميباشد

توسعة پي درپي بسط و امواجمبذول داشتند، وتمام تمدنهادراثرونزرزباسلحة كشنده ا
ي نوشته ها. سلطنتهاي نوبه قدرت رسيده خاموش شده اندزورمندي نظامي امپراتوري و

كشتاربه يك پيمانه بزرگ ي مركزي امريكاصر، سومر، يونان، روم، هند، وازمقديم 
دربارة معاملة ) م. ق681-705، شاه كشورآسور(كريبشاه فاتح سينا. راگزارش ميدهند

  :ظالمانه اش بادشمن، يعني عيلاميها، مينويسد
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 درخون... اسبهاي جفتك زنان من ... من گلوهاي شان راچون گوسفندان بريدم «
 باخون  من ؛ چرخهاي عرابه هاي جنگيغوطه ورشدنددريادريك چون آنها جوشان

 . ... اختمجنگجويان شان پرسراباجسدهاي من ميدان جنگ . ونجاست خيس شده بودند
. من آنهاراماننديك اهريمن مضمحل ساختشيخهاي كلدانيان؛ وحشت كشتارهمچو

ال ، اجسادسربازان شان رادرحين گريزلگدمآنهاخيمه هاي شان راترك كردندوگريختند
    ».شاش گرم ونجاست شان رادرعرابه هاي شان خالي كردند) ازترس. ...(كردند

  
پراتوريهاي كهن به جهان خودمابه مقايسة دگرگوني اجتماعي خيلي انتقال ازجهان ام

 به عصرتاريخ ثبت شده انتقال داد، نسبتاًيك قدم دورة سنگاززيادكه بشريت را
به خاطرتكنالوژي نظامي پيچيدة ماگيچ ميشد، يك سربازآسوري باستان  .كوچك بود

ه هزارسال گذشته ماكه درطول سكلي كارزاروستراتيژي نظامي ات اماوي به تصور
به ازعصرسنگ قديم كه به هرحال، يك شخص . بيگانه نمي بودنسبتاًكمترتغييركرده اند

پابيرون يك سربازپيادة آسوري، يابه يونيفورم يك سربازمعاصرواسلحةزره سوي 
اجدادماقبل تاريخ (هوش وذكاوت ياتجاوزبه خاطرنداشتن نه اين . ، مبهوت ميبودميگذارد

، بلكه بخاطرساختاراجتماعي زندگي انساني، واندازة )ند وفورداشته ارابههردوحتماًما
  .به طورشديدتغييريافته بودكه ،  ميبودفعاليت نظامي

  
   قتل عام

ورازبين بردن همه مردم جنگ اغلب اوقات مربوط به كشتاردسته جمعي است، به منظ
 چنين دشآغاززماني كه جنگ اين از. است نه فقط به منظورشكست دادن يك دشمن

بدون خونريزي محدودبه صفحات  يك يادگاري ازگذشته، اماقتل عام. بوده است
جايي يك ين جمله راميخوانيددرجهان درهنگامي كه ا.  كتابهاي تاريخ نيستدوبعدي
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هنگامي كه اين جمله (قتل عام درحالت وقوع است، وديگران درحالت پلان كردن اند
جمعاًتعدادتلفات . )به قتل ميرسندپنجصدانسان فوردركشورسودان هرروزرامينويسم دردار

  .  مليون انسانهاميرسد30قتل عامهاي بزرگ تنهادرقرن گذشته به 
سنت يهوديت ومسيحيت مغايرت دارد، گرچه جنگ به طورفرضي باارزشهاي اصلي 

انجام كه توسط خداوندبيان ميداردكتاب مقدس ازبسياري واقعات قتل عامهاي انساني 
 آشكارميسازدكه )تورات(خلقتفصل هفتم كتاب . شده اندستوروي متعهديافته يابه د
 تاسيلي رابفرستدكه تمام نژادبشريت راغرق »دروازه هاي آسمانهارابازنمود«خداوندمتعال

 باران سلفرسوزان رابرشهرسدوم ، قادرمطلقبعددرفصل نزده. كندبه جزنوح وفاميلش
الم قادرمطلق كه سلفريعني بم ناپ. (ندوجيموره نازل ميكند، تمام باشندگان راميسوزا

، وبه صدهاقصه هاي مشابه )هرمرد، زن، وطفل رادرهردوشهربه طورفجيع ميكشد
  . دركتابهاي مقدس آمده اند

وديگركتابهاي كتاب يوشع نمونه مثالهايش در دين وقتل عام كه ارتباط نزديك بين
وقساوتهاي ديگراغلب درطول تاريخ تخمهاي قتل عام . اتفاقي نيستمقدس آمده اند

 اديانمبلغين و اصلاً، امانه منحصراً، توسط –تعصب ديني آبياري شده اند اوقات توسط 
  . مسيحيت واسلامتوحيدي 

فرض نكنيدكه من آمده ام «، اعلان ميكندحضرت عيسي درقصةانجيل آمده است كه 
نشينانش جا ».من نه آمدم تاصلح بياورم، بلكه يك شمشير. تابه زمين صلح بياورم

هرچندمسيحيان اصلاًازاستعمال خشونت حتي دردفاع  . راايفانمودنداين پيش گويييقيناً
ي ديگرمجازروحاني ي هامجرابراي خروج ازخودمنع شده بودند، تجاوزگري شان 

براي تسكين برادران  ترتوليان كه درقرن دوم وسوم ميلادي زندگي ميكرد، .يافتندرا
خونين درميدان اسپ شمشيربازي ديدن مسابقة ن ازبخاطرممانعت شامسيحي خودكه 
 عذابهايحتي كه آنهاشاهد دلشكسته شده بودنددلداري ميداددواني درروم
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درعذاب ابدي تاب وپيچ راكه دشمنان دين ازآسمان ،  خواهندبودبزرگتربعدازمرگ
درهنگام جنگهاي ساكسون قرن هشتم امپراتورفرانسه  .مشاهده خواهندكردميخورند
  بزرگان4500 زورشمشيرمسيحي ساخت، و قبايل غيرمسيحي يوروپ رابهنشارلما

 به قتل راكه ازمسيحيت به دين اصلي خودبرگشته بودند من حيث مجازاتساكسون 
نهم، پاپهااعلان كردندكه درقرن . سركوبي رافضيت باطريق مشابه انجام داده شد. رسانيد

يك ذره درخدمت كليساجبران ن هركشت. كشتاربيدينان براي روح جنگجويان خوب بود
ك بين جنگهاي صليبي، وجنگهاي دهشتنا. ميباشدجنگجونابخشودني انباشته شدة ازگناه 

كه  فرقه هاي مرتدين درخودمسيحيتوپروتستانتها، اعدامهاي بيرحمانة كاتوليكها
مرتدين درجنوب فرقة مذهبي اصلاح طلب (البيجنسي مربوط به جهاد
عليه فرقة مسيحي راجهاد، پاپ معصوم يك 1209درسال . ودازوحشيترين آنهاب)فرانسه
 هزاران مرد، زن، وطفل كه باقتل عامهايرهادرجنوب فرانسه سازمان دهي نمودكتا

درجنگ بين باكشتار يوروپسه نيم قرن بعد .  سال دوام نمود25برايوهمراه بود، 
درهمين وقت بودكه  .پروتستانتهابه نام خداوندراستين يكتا متشنج شده بودكاتوليكهاو

فليپ شاه .  درحدودسه مليوم راكافراعلان نمود-پاپ گريگوري تمام مردم هاليند
تاآنهارااعدام كند، يك وظيفة كه  رادستورداد،هسپانيه دوك البا، يك كاتوليك متعصب

 پروتستانتهاي فرانسه درهفته هاي درعين وقت به هزاران. باذوق وشوق آن راانجام داد
پاپ گريگوري ازنتيجة . به قتل رسيدند، 1572 درسالعام سينت بارتولوميوقتل بعدازروز

امرنمودتايك ديواربه يادبود اين رويداداحداث شود، كه آن چنان مشعوف بودكه 
  . تاامروزدرواتيكان باقي مانده است

ناخته شده ولي بسيارمهم ازوحشيگري وابسته به دين شورش تايپنگ يك مثال كمترش
شورشي كه به واسطة يك دهقان بنام هونگ سوچيان .  درچين بود19دراواسط قرن 
، به ازيك كشيش باپتيست جنوبي مذهبي تعليماتبعدازگرفتن  كسي كه رهبري ميشد،
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اين عقيده رسيده بودكه وي برادركوچك حضرت مسيح است، واين رسالت وي 
بسياري بشارت ياانجيل وي براي . بودتاپرستش اهريمن راازجهان ريشه كن سازد

ازپيروان قحط زدة يك مليوني راقريباًدهقانان فقيرجذاب بودوبزودي يك لشكر
 هونگ تأسيس يك .آغازنمود به كشورگشايي 1851درسال ومتشكل ساخت خود

هونگ . اعلان نمود سلطنت آسماني صلح مسيحي  وخودش رابه حيث شاه آسماني
. نجيل رااجباري ساختمطالعة كتابهاي كانفچيوس راممنوع وبه عوض آن تدريس ا

حشا، اودست به چندين اصلاحات اجتماعي زد، به شمول منع ترياك، تنباكو، الكهول، ف
مانندمجاهدين . سعي به عمل آورددارايي شخصي لغوزنهاومساوات همچنان براي . غلامي

زان هونگ باچنان تب وتاب عليه لشكرشاهنشاهي بادسپلين حيرت امروزي، سربا
تمامي باشندگان آنها.  نداشتندتناك ميجنگيدندكه ازمرگ ترسانگيزوبيرحمي دهش

. قتل عام ميكردندچور، تاراج، وكه باتعليمات شان مخالفت ميكردندراهاشهر
ده باخاك به آتش كشيا ردربرابربودايان وتاويها مرتكب بيرحميهاشدندومعابدشانآنها

گ قسمت تاي پينشورشيان ، 1864تاشكست نهايي شان درسال . يكسان كردند
  . زيادجنوب ومركزي چين رادركنترول خودداشتند

تحريك ديني هونگ ازخونين ترين جنگهاي داخلي درتاريخ رابه راه انداخته بودند، كه 
   .  مليون قرباني رابه جاگذاشت30 تا 20دورة صلح آسماني 

ز؛ اي پيامبر، مؤمنين رابه جنگ برانگي«قرآن ميگويد. خونريزي درانحصارمسيحيت نبود
يك اگرداشته باشندبردوصدغالب خواهندشد، ودصبوروجوكسان ازشمابيست اگر
آنهايي كه بي ايمان اندغالب خواهندشد، بريكهزاروجودداشته باشندشماازصد

لشكرهاي اسلام، عيناًهمين كاررادرآفريقاوآسيابه انجام  ».زيراآنهامردمي اندكه نميدانند
عليه بيدينان، اوازسه قبيلة يهودكه  )پيامبراسلام (دراوايل جنگ محمد. رسانيد

 قبيلة مربوطدرشهرمدينه زندگي ميكردنددوقبيلة آنهارابيرون كشيدوتمامي هشت صدمرد
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اوازكشتن زنان واطفال صرف . دربازارشهرسربريدرا بنوكرُيزه
فتح اسلامي هندوستان يكي . نظرنمودوآنهارابنابردستورجبرائيل به غلامي فروخت

خون كافران «بنابريك گزارش معاصر ، رتاريخ آسيابودازحوادث شبح مانندد
والله براي الحمد. ... آنقدرجاري شدكه جويبارآب خون آلودوغيرقابل نوشيدن بود

    »افتخاري كه اونصيب اسلام ومسلمانان گردانيد
فتح يوشع درموردكتاب مقدس روايت از، اروپايان به استناد نه چندان دورعصرامروزياز

 موجه )آمريكا(جديدين موعود، توسعة قدرت اروپارادربرسرزمازاسرائيل بن نون پيامبر 
ويراني فرهنگهاي ماقبل كولمبوس آمريكاي شمالي وجنوبي يك ازوسيعترين . ساختند

به مجردنصب پرچم هسپانياتوسط كرستوفركولمبوس . قتل عام درتاريخ دنياميباشد
مردان، زنان . ومي آغازنمود، به تخريب مردمان ب)هيتي(جزيرة هسپانيولادرساحل 

اجساد شان براي سگهاي هسپانوي تكه هاي واطفال قتل عام، شكنجه، سوختانده، و
معلوم .  مردم به دوصدتقليل يافتندانداخته شدند، ودرطول پنجاه سال تقريباسًه مليون

نيست كه ازمليونهامرگ به چه اندازه دراثربيماري ساري كه توسط اروپايان آورده شده 
، امااين يقينيست كه تجاوزخشن باعث مرگ وميرمليونهامردم بوده دازبين رفته باشندبو

  . است
ازدهشت وخون ريزي كه انسانهادرطول  يستيك بخش كوچكشرح مختصرصرف اين 

مكرر، اين موضوع آن قدروسيع، حادثات ضمني چنان . قرنهابريكديگرواردآورده اند
تاريخ بشريت، تايك حدزياد،  . ستشرحش دشواراكه وتفصيلات چنان وحشتناك 

   . يك تاريخ خشونت است
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  منشأطبيعت انسان

 ومنابع مادي بي حساب  بليغازهمه جانوران روي زمين، مايگانه جانوري هستيم كه سعي
. ارقامي كه قابل تعمق اند.  ميكنيموقفنابودي بيرحمانة اعضاي همنوع خود برايرا

رابرقواي مسلح )  بليون دالردرروز2 ،8تقرياً ( بليون دالر1035 جهان 2004درسال 
بليون 6،78مكهابه كشورهاي عقب مانده صرف به مصرف نمود، درحالي كه ك

مابسيارزيادسعي خودرابراي حمله برانسانهاي ). درصدازهزينة اسلحه8كمتراز(دالررسيد
بهبودسرنوشت  نسبت به ،دردفاع عليه حملات احتمالي وقف ميكنيمآمادگي ديگر، و
دريك جهاني كه درآن به مليونهاگرسنه، بيسواد، ومحروم ازابتدائيترين تسهيلات . انساني

ن يبلندتربيماريهاي دهشتناك هنوزدرآن  جهاني كه –زندگي متمدن وجوددارند 
ني كه فساد محيطي خودتمدن ودرجهاتلفات رادرمردم نادارتشكيل ميدهندفيصدي 
طوري كه . شوندميصرف نظامي تخصيص داده منابع عظيم به م -به نابودي كندراتهديد

ديديم، مشاركت بين بشريت وويرانگري جمعي به طورمشخص يك پديدة امروزي 
  . هميشه درطول تاريخ بسيارقديم ماوجودداشته استاين . نيست

درايام قديم، جنگ به بوالهوسي ودسيسه هاي خداها، به حيث جزءازپلان 
شرارت متافزيكي، يايك يك تظاهرمرموزقادرمطلق براي بشريت، به حيث 

باپيشرفت دانش . نسبت داده ميشدداراهستيم همة مافرضاًكه اظهارمنحرف ارادة آزاد
. ساختموضوع علمي ذهن انساني رايك  علمي، علم عصب شناسي وروانشناسي

زيگموندفرويدكسي بودكه سعي نمودتابداندچراانسانها، باوجوددهشت ووحشتش، به 
 باشند،  محبتكه درآرزويدوستانه  ن،مهرباجانوران انسانها«نوشت وي. جنگ ميپردازند
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 بسيارقوي براي يك تمايلبلكه داراي نيستند، صرف دربرابرحمله ازخوددفاع كنندو
  ».ء استعدادغريزه اي شان محسوب ميشودجزتجاوزاندكه به حيث 

  :وعلاوه ميكند
جنسي است، بلكه اهدف براي آنهانه تنهايك مددكارنيرومنديدرنتيجه همساية شان «

، تاازاستعدادش براي اغواميكندتجاوزگري شان كه آنهارابراي ارضاي  يك كسيبعلاوه 
، تادارائي دنكاربدون مزداستفاده كنند، تااورابدون موافقتش مورداستفاده جنسي قرارده

اش رابگيرند، تااوراتحقيركنند، تاسبب رنج ودردش گردند، تاشكنجه اش كنند 
       ».واورابكشند

فرويدمتيقن بودكه تنهاعلم ميتواندمعماي سلوك راحل وبالآخره يك توضيح قناعت 
اماوي ازنظريات روانشناسي خودش نيزآگاه بود، . سازدفراهم بخش براي جنگ 

 مطمئن واستدلال ميكردكه يك علم واقعي سلوك انساني بايدبراساسات بيالوژيكي
) ذهندربارة(يهادرتعريف ياتوصيف ماكمبود«نوشت،  1920وي در. قرارداشته باشد

 تااصطلاحات روانشناسي گرماقبلاًدريك موقفي ميبوديمشايدازبين ميرفت، ا
ي علم درطول نه دهه  دورنما».ميكرديم رابااصطلاحات فزيالوژيكي ياكيمياوي تعويض

براق اكنون تكنالوژيهاي . فرويدبه طوربرجسته تغييريافته استاين كلمات نوشتة بعداز
مغزعالمان رااجازه ميدهندتادرداخل مغزهاي زنده بادقت بنگرند، شيوه هاي وير تصيبرا

تحت شرايط لابراتوري پيچيدة روانشناسي تجربي آنهاراقادرميسازندتاپروسه هاي ذهني را
، بيالوژي تكامل تدريجي، پيشرفتهادرعلم ژنيتيك ياتكويني. مطالعه كنندكنترول شده 

دربارة  مشكل ققين معاصرراقادرميسازندتاپرسشهايوزيست شناسي دوران قديم مح
ماباسرعت روياي . رادرچوكاتهاي علمي آموزنده جستجوكنند طبيعت انساني

  . به يك واقعيت مبدل ميسازيم يك علم بيالوژيكي ذهن دربارةرافرويد
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   تكامل تدريجي
.  اندبدانيمشكل دادهبراي فهميدن جنگ، مابايدعوامل بيالوژيكي كه مارابه آنچه هستيم 

يك فهم تحقيقات چندين دهه به يقين نشان داده اندكه علم تكامل تدريجي 
تكاملي بيالوژي . دربارة قواي محرك سلوك وتجربةانساني به ماميدهدبيمانندقدرتمند

نموده است، وحتي تاخت وتازهاي عميق درعلوم روانشناسي، انسان شناسي واقتصاديات 
ه كوجودداردين تفكربيالوژيكي ومطالعة ادبياتي نزديك بارتباط  برقرارشدن يك

ماموجوداتي هستيم بايك تاريخ تكامل . ضدعلمي ميباشدتوافق درآغازجانشين شدن 
موجودزندةديگركه ق چون اعضاي هرمغزهاي مابه عين طري. ماجراتدريجي طولاني وپر

. دندوجودداشته است شكل داده شدرزمين براي چهارونيم بليون سال ازشروع حيات 
مشخصات بي نظيرما، سلوك انساني عيناًچون سلوك هرموجودزندة ديگرتابع باوجود

چون كه مايك جزءخانوادة بزرگ تمامي موجودات زنده . توضيح بيالوژيكي ميباشد
كه تنهااصول توضيحي بخصوص به مجزاغيرعادي ازمتباقي طبيعت هستيم، نه يك موجود

  .آنهاتطبيق شوند
 وي پسريك . آغازشد19چارلس داروين درنيمة اول قرن بيالوژي تكاملي باكار

داروين مكتب طب . به دانشگاه ادينبورگ به غرض تحصيل طبابت فرستاده شدبودداكتر
دانشگااه كمبرج به قصدتحصيل علم دين شامل آن رارهاكرد، ودرراخوش نداشت و

ن طبيعي جها برجستة انگلستان اورابه اندرهمين وقت تماسش باطبيعت گراي. گرديد
ووقتي كه برايش يك سفردريايي دورجهان نسبت به مافوق طبيعي علاقمندساخت، 

وحيوانات بپردازد، واين ن گياهاپيشنهادگرديد، تانمونه هاراجمع آوري وبه مشاهدة 
درحين اين سفرپرحادثه داروين مشاهداتي نمودكه اورابه تيوري . پيشنهادراقبول كرد

قبل . شدداده به جهان ارائه »عانوادربارة منشأ« دركتاب، كهتكامل تدريجي اش سوق داد
همه حيوانات ونباتات راآفريد، چون ازداروين، بسياري مردم فكرميكردندكه خداونداصلاً
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اازطريق پروسه هاي مادي راهنمايي به نظرميرسيدكه آنهابسياردقيقانه مهندسي شده اندت
اختراع اعلايم هرجاكه م« نوشت19ن ويليم پالي بيالوژي دان قر.  باشندنشده واقع شده

داروين نشان » .باني هوشمندسوق داده ميشويمراميبينيم، مابراي علتش به يك وتدبير
چنداصول طبيعي ساده كه درزمان با  راميتوانيم»علايم اختراع« اين علتدادكه ما

ه موجودات زنداران خلقت درگفتة شان كه طرفد.  درفعاليت اندتوضيح كنيمبسيارطولاني
رابه خداوندنسبت ب بودند، امابه طورغلط طراح آنهاحق به جانازطرح اند يعلايمداراي 
 همه موجودات زنده، به شمول انسانهاعبارت ازپروسة تكامل واقعي» طراح«. ميدادند

تصادم بين . تكامل تدريجي عبارت ازتغييرانطباقي درطول نسلهااست. تدريجي است
 شده بعضاًمنجربه سوي تفاهمات اساسي» ملتكا«كلمةروزمرة  استعمال علمي واستعمال

، ابه حيث يك پيشرفت بي رحماكثراتًكامل رمردمي كه بابيالوژي آشنانيستند. است
امااين يك . اوج خلقت، يعني نوع انسان ميدانندبه تكامل يافتة ناقص زندگي ازاشكال 

بيالوژي .  ميباشدتيمثال ماقبل دارويني، ازبقاياي انديشة ديني يعني تسلسل بزرگ هس
همه موجودات زنده، ازمكروبهاي محقرگرفته تاانسانها، . بيشترديموكراتيك است

 مطابق طرح طبيعت بسيارخوب انجام كه هركدام، تاآنجامساويانه خوب تكامل كرده اند
وجودندارد، به جزيك »پائينتر«يا»برتر«، درطبيعت  ياواقعيبه طورعيني. وظيفه ميكند

برخلاف تيوريهاي اسرارآميزعلوم فزيك، دانستن . دة اشكال ووظايفتنوع خيره كنن
به اين حاوي سه مرحله است، كه درطول زمان . تكامل تدريجي بسيارآسان است

وتناسل مارپيچي حركت د، انتخاب، وتكثيرياتوالتغييردريك طرح مكررطوردوام دار
ميان مي آورد، طبيعت يك تعدادعظيم موجودات زندة اندكي مختلف رابه . ميكند

، توانان ياورشكسته هارابدورمي اندازد، نابه ناملايمات زندگي روبروميسازدهركدام آن 
انواع رنگارنگ كه مادرطبيعت . حفظ ميكندانطباق بيشترونمونه هاي موفق رابراي 

طرح حدسيات اندكه كدام چون  – تنوع رنگ، شكل، قوت، سرعت، وغيره –ميبينيم 
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يعت يك قرعه كشي بط. بهترياسودمندخواهدبود ديگرشتخابهاي درمسابقة زندگي بران
، يابخت آزمائي است كه درآن تنهابعضي زنده جانهايك تكت برنده رانگاه ميدارند

انتخاب طبيعي .  دهندوجايزه عبارت ازفرصت يامجاليست تاژنهارابه نسل آينده انتقال
يي به سوالي كه چطوربه  نهابي پايان است، امانه طرح كامل، نه پاسخ آزمايش واشتباه
زندگي نمودوجوددارد، زيراتقاضاهاي متغيردربارة زندگي به طورپيوسته بهترين شكل 

تكامل تدريجي هرگزتوقف  . مواجه ميسازند شدهجانداران رابا چلينجهاي غيرپيشبيني
  .نميكند

چون محدود، وبخاطرمنابع داراي منابع به وجودمي آيندكه  موجودات زنده دريك جهاني
اقتصاددان .  رقابت شديدوجودداردجوره، وحتي خودزندگي غذايي، آب، ساحت، 

نفوس «خودنوشت كه) 1798مقاله راجع به نفوس،(انگليس توماس مالتوس در
اعاشه صرف به يك نسبت . ، به يك نسبت هندسي افزايش ميابداگركنترول نشود

يي سريعتراست، نسبت به منابع غذادشدن نفوس ايعني زي». زيادميشوديحساب
كه بدون كنترول توالدوتناسل ميكندزودياديربه قلت منابع مواجه  لهذاهرگروپ

آنهايي . ندارندارة جزرقابت شديدبراي منابع روبه زوال خواهدشد، باكثرت نفوس افرادچ
كه منابع مذكورراتامين كرده ميتوانندرشدخواهندكرد، وآنهايي كه تامين كرده 

روين بابصيرت تابناك خوددرك نمودكه تيوري مالتوس دا. نميتوانندخواهندمرد
ميتوانست پروسة تغييرتكامل تدريجي راتوضيح كند، ودردفتريادداشت خودنوشت 

به خاطرم آوردكه تحت اين شرايط تغييرات مساعدحفظ اين بيدرنگ «كه
 ».بودمي اش ايجادشدن يك نوع جديدنتيجه  .رفتندميتغييرات نامساعدازبين وميشدند
اين برنده گان .  افراد، بامشخصاتي تولدميشوندكه آنهارادرتنازع بقاكمك ميكنندبعضي

 شان تنومندترودربرابرتغييراقليمي خوشبخت درقرعة زندگي نسبت به همتاهاي
آنهايي كه داراي اين اوصاف بالابردن زندگي انداحتمال . بيشترتطابق كرده ميتوانند
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ربراي تكثروانتقال خصايل گرانبهابه ، فلهذايك شانس زيادتبقاي شان بيشتراست
اين خصايل نسل به نسل انتقال يافته تادريك زمان طولاني . اولادشان خواهدداشت

 راگيرد، بالآخره به يك نقطة ثابتف نوتمامي نفوس رايط نسبتاًثابت مشخصةومح
 انتخاب طبيعي«تمام اين پروسه راداروين . داشته ميباشدهرعضونوع آن راميرسدكه 

  . يادنمود»اي احسنيابق
پروسه هاي كه . رمرگ آزادنيستزندگي هرگزازساية تابيالوژي به مايادميدهدكه 

بسياري حيوانات قسمت . ماشين تكامل تدريجي راسوق ميدهندبه طورزشت بيرحم اند
زيادعمركوتاه خودرادركشتن ديگران يااحترازازكشته شدن توسط آنها به مصرف 

براي تعقيب، كه اند گوشت وخون به پايان رسانندة، ي مرگبعضي آنهاماشينها. سانندمير
 ديگران مانند جانوران ترسناك، متخصصين .گرفتاري وكشتن ديگران ساخته شده اند

بازهم .  بااعتمادشان ميباشندجسمهاي ميزبانانحمله كردن واستفاده از عمليات مخفي
درسلسلة غذابه انات بسياري حيو. ديگران، باسلوك ملايم، صرف غارتگرعلوفه هستند

كه زنده توسط يك درنده تاآنهابه همين منظورپيدا شده اند، هستندحيث حلقه هاي وسط 
ازاين نگاه، . به مصرف رسنديك وقت خودش به عين سرنوشت دوچارخواهدشد

  . به طوراسفناك بي ثمربه نظرميرسددورياسيكل زندگي ومرگ 
 كه ،بيان داشتپردگي مشخص ي بباقرن نزدة جرمن اين راآرترشوپنهاورفيلسوف 

باخوردن وبلعيدن  كه تنهاعذاب ديده ورنج كشيده استموجودات ازصحنة « طبيعت يك
ادامه ميدهند، كه درآن هرجانورگرسنه قبرزنده براي هزاران به زندگي خوديك ديگر

   ». مرگهاي دردناك استيك سلسلهجانوران ديگرميباشد، وبقاي خودش عبارت از
ي كه مشخصات: اندياسازشهاهاخصايل جانداران معمولاًانطباقامل تدريجي، بنابرتيوري تك

دريافتن به يك جاندارانطباقها. ي كه آنهاحل مشكلات اندبه خاطر انتخاب شده بودند
فرارازدرندگان، يادرانجام غذا، دفع بيماري، تنظيم حرارت وجود، هضم موادغذايي، 
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ضويست كه توسط تكامل تدريجي ك عمغزانساني ي. كمك ميكنندوظايف حياتي ديگر
 يعني -، واين نشان ميدهدكه اوصاف مشخصةروانشناسي ما شدساخته وتراشيده

  .اندوسازشهاانطباقهاعبارت از نيز-طرزتفكرما، هيجانات ما، ذوقهاوارجحيتهاي ما
. قرينه يامفهوم حساسيت آنهااستعبارت ازيكي ازمهمترين خصوصيات انطباقها

مناسب «زندگي ميكنديكدرآن  كه ومحيط بخصوصندارزيراآنهابين يك جا
 كه دريك محيط انطباق كننده است درمحيط خصيصه، يك راخلق ميكنند»ياشايسته

پوشيدن آن چون يك بالاپوش زمستاني، كه . ديگرميتواندمصيبت بارثابت شود
.  بيرون خانه سودمند، امادرداخل اطاق گرم ناراحت كننده ميشوددرروزسردزمستاني

حالت . توانيدنميشماآن راكشيده يده باشد، پس ضاًاگراين بالاپوش به جلدشماچسپفر
خرس قطبي به عين منوال است، كه داراي يك پوست پشمي ضخيم وشحم تحت جلدي 

پس اگرگرماي زمين ادامه . كمك كندقطبي  ةوان ميباشدتااورادرمعامله باسردي زنندافر
انواع حيوانات كه باتغييرمحيطي مواجه . ندشدخواهبه موانع مبدل ، اين انطباقهاميابد

  .ميشوندبايدخودشان راتغييردهندياميميرند
داروين . دوشگاف ياخلاي كه درتيوري داروين وجودداشتند، بعدازمرگش پرگرديدند

مشخصة راازيك نسل توضيح قناعت بخش دربارة ميكانيزمهاي بيالوژيكي كه اوصاف 
نه هم وسيلة كه سبب اصلاح طبيعت ميشودتوضيح به نسل ديگرانتقال ميدهندنداشت، 

. دگرگونيهاعرض اندام ميكنندكرده ميتوانست، يعني كه چگونه درطول تكامل تدريجي 
، مسكوت ماندن مندل، يك راهب چك حل هردومشكل دركارگريگورجوها

نباتات حاوي معلومات مكروسكوپي قابل  دقيقش درباغ صومعه نشان دادكهآزمايشهاي 
ه درعملية يادنمود، ك»عناصرياعوامل ارثي«ميباشندكه مندل آن رابه نامملاحظه 

تحقيق وي براي نيم قرن ازنظرافتادتاكه . توالدوتناسل ازوالدين به اولادميگذرند
وپنج سال بعديك نباتشناس .  كشف نمود1900نباتشناس هاليندي هوگوآن رادرسال 
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ساينس دانان  1930دردهة .  يادنمود»ژن«دنماركي به نام ويلهم جوهانسن آن رابه نام 
 سنتيزنوين به حيثراكه تاآنچه  آميختندعلم نوين ژنهاراباتيوري تكامل تدريجي داروين

  .خلق كنندشناخته شد
اين ميكانيزم توارث . علم پيدايش ياژنيتيك هردومشكل داروين رابه يكبارحل نمود

جهش صادفي بنام ونشان دادكه طبيعت به وسيلة تغييرات ژنيتيك تراتشخيص 
موجودزنده بعضي اوقات تغييرسودمندياخنثي است، و. نوآوري ياابداع ميكند» موتيشن«يا

اماتغييرات  .مي بازدثابت ميشودو موجودزنده  تغييرمضر، وبعضي اوقاتبرنده ميشود
 ياتغييرناگهاني به وقوع ميرسدكه گاهي ندرتاًيك جهش. تصادفي اغلباًمضرميباشند

تصوركنيم به . ميشود، واحتمالاتًوسط انتخاب حفظ ميشودسبب رااصلي ي بهبود
 اشتباهكاپي كردن مكرر،گاهي يك درحين درطول هزارن سال ، يك متن طورمثال
 .رخ ميدهد)طبيعت(آن ازطرف كاتب يك حرف درباحذف ياعلاوه كردن تصادفي 

. دل ميسازدبه نامعقولات مبدكه معقولات رامعمولاسًبب تنزل كتاب ميشواشتباهات اين 
 - باوجوداين، اتفاقا. ميشودب بي مفهوم وازاله  شوند، كتا انباشتهازاشتباهاتبسياري اگر

درآن صورت اشتباه حفظ ،  آن ميشودي دراصليك غلطي سبب بهبودبسيار به ندرت 
سودمند حفظ به مرورزمان اشتباهات نادر. وبه حيث يك چهرة انطباقي درمي آيد

به عين  .ريج به يك چيزبكلي متفاوت ازمتن اصلي تغييرميابد كركترمتن به تد،ميشوند
 ژنيتيك تصادفي توسط كاپي كردن تغييرات  براختلافاتانتخاب طبيعي وجنسيمنوال 

  . اتفاقي به متن زندگي عمل ميكنند
مابايدريشه . براي دانستن جنگ، مابايدجايش رادرافسانة بزرگ تكامل تدريجي بيابيم

ش تجاوزدرزندگي انواع غيرانساني كشف كنيم كه چگونه اين هاي آن رابابررسي نق
  . انتقال يافتميراث درحين تكامل تدريجي اجداداولي مابه انسانها
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  چراجنگ؟
 كه يسوال» چراجنگ؟« شمپانزي مارادرجواب دادن به سوالمطالعة سلوك بوزينة

 به سه سادهاين سوال ظاهراً. آينشتاين وفرويدباآن گلاويزبودندكمك كرده ميتواند
ماآن رابه حيث سوال دربارة . طريق علمي مجزاولي بهم وابسته فهميده شده ميتواند

اين چيست كه سويچ كردن آن . جنگ خوانده ميتوانيمبي محاباي عوامل برانگيختن 
ل بيالوژيكي سوايك ؟ ماهمچنان آن رابه حيث منجربه خشونت جمعي ميشود

يت تكثيراجدادماسهم داشت؟ ماآن رابه حيث درموفقچطورجنگ . تعبيركرده ميتوانيم
 روح ياروان اين چيست راجع به. يركرده ميتوانيميك سوال مربوط به روانشناسي تعب

عبارت ازپرسيدن سه » چراجنگ؟« درنتيجه، پرسيدن كه جنگ راممكن ميسازد؟انساني
م ميمون آد(شمپانزه ها. ضح استسوال اول واجواب . سوال است كه سه جواب دارند

توسط . بريكديگرحمله ميكنندتامنابع رابراي خودواقارب شان تأمين وحفظ كنند)نما
دسترسي پيدانموده به قلمروانزه هاترساندن يانابودكردن حريفان شان، يك گروه ازشمپ
 كوچكمقياس به چه جنگ . ميتوانندوماده هاي باروررادرگروه فاتح جذب ميكنند

.  علاقمنديهاي انساني راتحريك ميكنند عين، به مقياس بزرگرش قبيلوي يايو
مردم به دن يبرگردان، نفت، يا خاك ياقلمروآنها چه -متجاوزين درجستجوي منابع اند

چنانچه ، درموردخودما، تصويربنابرچندين عوامل مغلق است. باشندژي ياايديالوكيش 
. مغشوش ميسازدرادربارةواقعيت ادراكات ماچطور بسياري اوقات وهم يافانتزي

آنهاچقدرازفاتحين هسپانوي قرن . شامپانزيهامحضاًبرسردرختان ميوة خيالي جنگ نميكنند
 فرق دارند، كه مشتاقانه درپي      ال دورادو، شهرطلاي افسانوي به آمريكاي ميانه 16

حتي . ع ميجنگندانسانهاهم براي منابع وهم براي انديشه هاي مناب. راه شان رابازنمودند
 وسيلةحفظ قدرتدرآخرين تحليل به حيث » افتخارملي« چونيرمجردچيزهاي لمس ناپذ

  . متجاوزدانسته شده ميتواند
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: قرن قبل آن راچنين تعريف نمودمارك توين يك . سوال دوم نيزجوابش آسان است
ماطبيعت جنگجوي » .كيسة كهنه ازاجدادناپديد شده نيستيمجزيك چيزي ما«

برده ايم كه قادربه كشتن همسايگان وكسب هاي ماقبل تاريخ به ميراث باندخودرااز
درحالي كه صلحجويان درتاكستان تكامل داين گروه هارشدكردن. دارائي شان بودند

ودليل احتمالي ديگركه چراجنگ جزءطبيعت . تدريجي پژمرده وخشك شدند
نه تنهاجنگجويان جنس ماده . غريزة جنسي استماگرديدعبارت ازارتباط نزديك آن با

ريبنده نيزدارندكه يك نشئة فنيمت به دست مي آورند، قهرمانان جنگجورابه حيث غ
جفت شدن كه به مردان ه، آنهافرصتهاي درنتيج. دآنهاراخاصتاهًمسران مطلوب ميساز

ميبرد، به ي جنگ موفقيت تكثيرانسانهارابالايك ميل شديدبرا. انكارميشونددارندديگر
  .  سلوك مابرگزيده شدفهرستهمين خاطردر

نميتوانست جنگ رابراين فرضيه اين است كه ض معمول اماساده درباعترا
بالاببرد، ومرده هاقادربه توالد وتناسل به خاطركشتن جوانان ياتوالدوتناسل راتكثير
اين . رانشان ميدهد استدلال بكلي يك سوءتفاهم انتخاب اصلح درطبيعتاين . نيستند

تاريخ «بانقل قول ازوينستن چرچل كه. برنده هاست، نه بازنده هاكه ازجنگ نفع ميبرند
   ».شته ميشودژنيتيك توسط فاتحين نو

 يعني دربارة روانشناسي جنگ؟ اين سوال نسبت –  دربارة سوال سوماكنون، برگرديم 
به يك مفهوم، تمام اين كتاب يك سعي براي جواب دادن . به دوسوال قبلي مغلقتراست

نطباقي جنگ راازانگيزه هاي آن تشخيص لازميست تاوظيفة ابراي مبتديان، . آن است
 كه اين درفكرسربازاني  منابع باشد، لازمي نيست به نيلگرچه وظيفة جنگ شايد. دهند

اثرات جنگ عبارت ازآنچه ازنظربيالوژيكي مهم اند. كه به جبهة جنگ ميروند باشد
اگرجنگ نتيجة . برموفقيت افراددرگسترش ژنهاي شان ميباشند

آن  پياپيبراي وجوددليلي باشدافيست تااين ك)كه يقيناًميبرد(دميبردتكثيراجدادمارابلن
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ازگفتة كه انسانهابخاطري كه ميخواهندتاژنهاي خودراگسترش اين . درزمان حاضر
سلوك باانگيزه اش ارد، زيراوظيفة بيالوژيكي يك طرزدهندبه جنگ ميروندبسيارفرق د

وژيكي جنگ وانگيزه هاي آن يك ارتباط غيرمستقيم بين وظيفة بيال. عين چيزنيست
 اين فرضيه«كه توسط رانگهام خاطرنشان شده است، وميگويد. وجوددارد

كرده است مساعدت يك مغزي را،  درشمپانزيهاوانسانها،پيشنهادميكندكه انتخاب طبيعي
اين  ».شرايط مناسب، درجستجوي فرصتهابراي تحميل خشونت برهمسايگان باشدكه، در

ح بسيارناقص ومبهم دربارة موقف جنگ درطبيعت انسان ملاحظات به مايك توضي
  . ميدهند

طبيعت انسان كه روان شناسي وبيالوژيكي دربارة خصوصيات يك انديشة روشنتربه ما
اين راانجام داديم، يكباركه . براي مردم ممكن ميسازندتابه جنگ روند، ضرورت داريم

كه اين تمايلات جنگجويي راتام ممكن خواهدبودتاعاقلانه فكركنيم كه چگونه ماميتواني
ون ساخته اندبازداريم، اگربدوذليل زندگي انساني رابراي اين قدرمدت طولاني ناكام 

   .  سوق خواهنددادكنترول گذاشته شوند، مارابه تباهي خود
  
 

  )نام قهرمان درنمايشنامة شكسپير (سوال هملت
 !دادهانامحدودچقدردراستع! چقدردرعقل نجيب! انسان چي يك شاهكاراست«

درفهم چقدرچون ! دركردارچقدرچون يك فرشته! دراداوطوار، چقدرصريح وقابل تحسين
  »!نمونة كامل حيوانات! زيبائي جهان! خداونديك 

  :وميپرسدمطرح ميسازدرادمنتكلمات بعدي هملت يك سوال فصيح قدر
  »خاك چيست؟پنجم جوهرذات ياهنوزنميدانم كه اين و«
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ه حيث يك پديدة انساني بايديك سلسله موضوعات مابراي دانستن جنگ ب
صرف دربارة ارتشهاوملتهاوتكنالوژي اسلحه جنگ . ظاهراًدوردست رادرنظرگيريم

اين يك پديدة انسانيست، براي دانستن آن مابايدسرچشمه هاي سلوك انساني . نيست
ارابه لازم است تابه بازرسي وكاوش دربارةارتباط بين ذهن ومغزكه ملهذا. رابدانيم

اذهان كه مهمتر، ماانديشة رادرنظرميگريم ازهمه . تفكروتخيل قادرميسازدبپردازيم
يك دسته يعني نيستند، بلكه يك مجمعي ازماتحت اذهان ميباشند، وجودهاي متحدما
درآن صورت .  خودكاري اندكه باهم يكجاسلوك انساني راميسازندنيمهواحدهاي از

نسان كه براي ماممكن ميسازدتاهمنوع  طبيعت اماخواهيم توانست تادربارة
  . خودرادرجنگ به قتل رسانيم پي ببريم

دوسعة نظرمتقابل چرخيده ازلحاظ تاريخي، مناقشات دربارة مسئلة ذهن وجسم پيرامون 
معروف به دواليزم يادوتائي مدعيست كه هرانسان داراي يك ذهن نظر. اند

پس ازمرگ فزيكي اش يك جااست وفناناپذيرياروح ميباشدكه تنهابه طورموقت باجسم 
نظرديگربه نام ماترياليزم يادميشود، اصرارميداردكه .  زنده باقي ميماند فزيكيجسم

مشكل  .ندجزفعاليت مغزمانيستت ذهني ماچيزي ماموجودات سراسرفزيكي هستيم وحالا
، ممكن برانگيزدانسان بودن چه معني داردكه ا سوالهاراذهن وجسم اساسي ترين

. يشناسيم داراي انشعابهاي عميق ميباشندنظربه اين كه چگونه ماخودرام مايهاوجواب
دارند، ماتابع قوانين طبيعي ، طوري كه دواليستهاادعااگرماموجودات غيرمادي هستيم

 زجهان طبيعي جداهستيم، وسرشتماا. نيستيم كه سلوك جهان فزيكي رااداره ميكنند
ازطرف ديگر، اگرماترياليزم  .يتواند نمفورمول توضيحي علم تسخيرشده مابايااصل

كاملاًتوضيح شده ميتواند، علم حقيقت دارد، وذهن انسان برحسب وظيفة مغز
به خاطرنويدش ازدانش وقدرت ماترياليزم . بايدشاهراهي براي دانستن خودماباشد

اگرتحقيركننده نباشدمتواضع ، بهرحال.  جاذب استوارتباطش باعلوم انكشاف يافتة ذهن
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انسانهارابه ظاهراًكه ازيك فلسفة عقب نشيني ميكنندغيرارادي به طوربسياري . نيزاست
  . سطح اشياي مادي پائين مي آورند

به نظرميرسيدكه هزاران سال، چنين براي . نظرمروج بودتاهمين آواخر، دواليزم يگانه 
جرقة روحاني غيرمرئي بايدوجودداشته باشدكه يك جسم محض رابه  يامحركحتماًيك 

اين چيست وقتي كه دريك جسم «افلاطون پرسيد. انسان درك كننده مبدل ميسازد يك
بيش . است »يك روح«درجواب گفت اين» وجودداشته باشد، آن رازنده ميسازد؟

ه انسانهاداراي ازدوهزارسال بعدفيلسوف بزرگ فرانسوي، رنه ديسكارتس پيشنهادكردك
به .  فزيكي گيرافتاده استيك جسمبه طورغيرمرئي دركه اند يك ذهن غيرفزيكي

به درمغزاست ازيك ساختمان به اندازة نخودعقيدة ديكارت كه غدة صنوبري، عبارت 
عقيدة مطلق . مبادله ميكندروح غيرمادي كه پيامهارابين مغزمادي وحيث يك مجراي 

 شروع به فروريختن نمود، وبااوج گرفتن نهضت تنور، عقيده بسوي 17بردواليزم درقرن 
متفكرين چون فيلسوف انگليس توماس .  نظربيشترماترياليستي تغييرجهت نمود نقطةيك

كه حالات ذهني واقعاًحالات مادي ي كبانيس عقيده داشتندهابس وطبيب فرانسوي پيغ
رشته هاي نوعلم اعصاب، روانشناسي، وبيالوژي تكامل ، 19مغزاند، ودرنيمة قرن 

باوجودجستجوي دقيقانه، محققين . رساندند ، دواليزم راتابه سرحدشكستنتدريجي
دست آلت سلوك انساني رابه وسيلة آن  كهشواهديك ذهن غيرمادي رايافته نتوانستند

 جريان فزيكي درعوض، تحقيق وتفحص آنهابيش ازبيش .هنددخودقرارنفوذتحت يا
ديده ميشدكه پرازنواقص بود، ودرنيمة قرن  دواليزم به طورفزاينده. مغلق راآشكارنمود

  .  جدي آن راترك نمودندبسياري متفكرينبيست 
امروزدانشمندان ذهن براين اساس كه حيات ذهني ماتوسط پروسه هاي داخل يك 

 مانندهمه اشياي ذره بيني، مايك .مغزبه وجودمي آيدمي پردازند يعني –عضوفزيكي 
ماچون عمارات عالي كه استادانه ازمليونهاخشت . تركيبي ازواحدهاي بسيط هستيم
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، اين تجزيه جامع وكامل. به اجزاي اصلي ماتجزيه شده ميتواننداخته شده اندوخوردس
 يك تركيبروح، ياروحيه درجزء اضافي يافوق العادة ذهن، . شامل همه جزئيات است
درآن اين عناصرخالص چگونه كه اين فقط يك موضوعيست . انسان علاوه نشده است
  .  شده اندفزيكي تركيب وتنظيم

ازمغزاست، طوري كه همه شواهدنشان ميدهند، مابه اين سوال كه اگرذهن عبارت 
. گذاشته ميشويمه ميتواندآوردوجودتفكر، تخيل، وفرهنگ رابه كتله ازنورونهاچطوريك 

 بتواندتيوري دبه طورپيچيده تنظيم شده،چطوريك پارچه گوشت خميرمانند، هرچن
اتيومونتروزرابچشد؟ ، يامزةيك گيلاس شلابوهيم راكمپوز، نسبيت رافورمولبندي

دانستن اين كه . ماجواب كافي به اين سوال نداريم، وممكن كه هرگزنخواهيم داشت
طوري كه حساب جمع باشددآن قدرخارج ازتوان ماچطورمغزهااذهان راميسازندشاي

اماحقيقتي كه ماهنوزنميتوانيم . وتفريق ازتوان يك ماهي طلائي بيرون است
 درمغزراتوضيح كنيم به اين معني نيست كه لات ذهنيحابه وجودآمدن كاملاًچگونگي 

مابعضي جوابهاي قسمي وتقريبي براي . باشدافوق طبيعي يااسرارآميزبايددركاريك چيزم
بسياري سوالهاي اساسي داريم، ودانش ماازفزيالوژي اعصاب دربارة ذهن به سرعت 

برابريك درديگر قابل اعتماد، طريقطوري كه ديده ميشود. درحال پيشرفت است
                 .تصورماترياليستي ذهن وجودندارد

  
   يك ميراث دروغها

بافريب ، اين اين به فريب نيازدارد: زندگي توسط اخلاق به ارث گذاشته نشده است«
      نيچه........ »  . ميكندتغذيه

انسانهاميتوانندتابه خودشان دروغ گويند، واين ظرفيت براي فهميدن جنگ قاطع به 
دربارة وابستگي بين حالت انساني، مارك توين جنبه هاي  بسياري به ارتباط .رميرسدظن
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» دعاي جنگ«انديشه هاي توين درقصة . خودفريبي وجنگ يك چيزبسيارمهم گفته بود
فضاباهيجان . آستانة جنگ تعريف ميكندوي قوياًاظهارشده اند، كه يك ملت رادر

تش بازيهامنفجرميشوند، وسربازان جوان پرچمهادراهتزاراند، آ: درجوش وخروش است
. مينگرندسوي شان بامباهات رژه ميروند، دوستان وفاميلهاشان درجادة اصلي دريونيفورم 

كه باخطبه هابه غريومي افتند، وكليساهااغراق آميزوطن پرستي انجمنهاباسخنراني 
 قبل دريكشنبه. طنين اندازميشوندپرچم ووطن موعظه ميكنندسرسپردگي رادربرابر

ازعزيمت اولين سربازان، سكنة يك شهرك بينام براي شنيدن خطبة وداعيه گردهم مي 
دعاي درازوپرحرارتش راايرادميكند، يك آدم پيشواي روحاني هنگامي كه . آيند

، واعلام  به آهستگي بسوي كليساقدم برميدارد، وبه منبربالاميشود سالخوردهناشناس
اوبه جماعت كليساميگويدكه  .ب خداوندميداردكه اويك پيامبري است ازجان

رش خاموشانه دردلهاي شان ، يكي به آوازبلندوديگاداكرده اندآنهادونمازيادوعارا
نجواكرده اند، وازطرف خداوندبه وي دستورداده شده است تادعاي خاموشانة شان رابيان 

   .كنم
 - به جنگ ميروندهاي قلب ما،ما، ميهن پرستان جوان ما، بتمهربان اي خداوند، اي پدر«

رين ازخانه هاي محبوب يازجاي شمانيز –  درروح–باآنها! باشتوپشت وپناه شان 
اي خداوند، اي پروردگارما، ماراكمك كن . خودميرويم تادشمن رادرهم شكنيم

گلوله هاي خودبه پارچه هاي خونين پاره پاره كنيم؛ ماراكمك كن تاسربازان شان رابا
اچهره هاي رنگ پريدة مرده هاي وطن پرست شان بپوشانيم؛ ميدانهاي خندان شان رابتا

 ، ازدردپيچ وتاب خوردة شانماراكمك كن تاصداي رعدآساي توپهاباجيغهاي مجروحان
بربادكن، زنده به خاطرمايان كه توراميپرستيم، خداوندا، اميدهاي شان را. ... خفه شوند

ن، قدمهاي شان راسنگين ساز، هاي شان راپژمرده وناكام گردان، سفرتلخ شان طولاني ك
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مااين راباروحية محبت ازاوتعالي كه ! برف سفيدراباخون پاهاي زخمي شان رنگين كن
       ».آمين. .... منبع محبت است تمناميكنيم

 بعداًگمان ميشدكه شخص مذكوريك ديوانه بود، زيراآنچه كه وي گفت  مفهوم«
  ».نداشت

اين نشان .  جنگ وخودفريبي استدربارة وابستگي نزديك بين» دعاي جنگ«
شان خودشان پنهان ميسازند، تاكيدازميدهدكه مردم حقيقت خام دربارة جنگ را

كه برانسانهاي بي گناه رارنج ودهشت جنگ درحالي كه وقهرماني اندبرافتخار
  .ناديده ميگيرندواردميكند

يق عا عمداًبخاطري وتحريفزبانكج : دوزبانگي فراوان داردجنگ سخن دربارة 
هنگام جنگ ويتنام ماموريتهاي  .يامجزاساختن اذهان ماازواقعيت جهنمي آن است

» منابعپروگرام كنترول «يك بي برگ ساختن عظيم بودندو» واكنشهاي دفاعي«بمباري
مارك توين ده هاسال قبل دريك (.بود» آرام ساختن وفرونشاندن«خودجنگ . بود

مابه هزارهاجزيره نشينان رافرونشانديم «: ژورنال عليه تهاجم آمريكابرفليپين نوشت
مليونهامتباقي ... و ... ازبين برديم، قريه جات شان رادرداديم ودفن كرديم، مزارع شان را

 تفنگ نام نوخيروثواب برايكه راباجذب كردن خيرخواهانه تحت انقيادآورديم، 
 » سبك،مهمات«بود، به شمول» انداختن مهمات«درويتنام، انداختن بمهارا) ».است

علف هرزه «رااخراب ميكرد منظرة طبيعي كه ياناپالم، وموادشيميايي بي برگ ساختن
هدف راخنثي «يا»آنهاراازصحنه ميكشيم«امروز، مردم رانمي كشيم، ماما. بود» كُش

كشته شدگان مردم  واست» شليك دوستانه«شماكشتن عساكرخودسهواً».ميسازيم
ي كه بمباردمانهاي.  اند عمل نظامي» تأسفنتايج فرعي قابل«يا»  صدمة جانبي«ملكي

يك شورش . اند» ضربات جراحي، پاك« ميپرانندانسانهاراپارچه پارچه
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. است» تسليمي خارق العاده«، ربودن يك شخص به منظورشكنجه دادناست»تمرد«يك
  ...... وهذالقياس. . است»استفسار« يا» واداركردن فزيكي«شكنجه

، تهيه كنندة مرهم براي يك عام راچرب ونرم ميسازدخودفريبي دستگاه رواني كشتار
باپوشيدن چشمهاي خودمان وسازش بافريب دادن خودمان، . وجدان دردناك است

دربارةخودچون مردم دلسوز، اخلاقي، وپرهيزگارفكركنيم درحالي كه به ماميتوانيم تا
،  آنيقعمبراي درك . راتصويب يادرآن سهيم ميشوندطوركلي انهدام انسانهاي ديگر

، يعني آننقطة مقابل  خودفريبي وةايدكاوش عميقتردربارة قوه هاي محركماب
    . خودآگاهي رابه عمل آوريم

  
  خودت رابشناس

درپاية بلند قرارداشته سال  2500جستجوبراي خودشناسي درآجنداي انساني اقلاًبراي 
مدخل بالاي » خودرابشناس«كه  نوشت. م. افلاطون درقرن چهارم ق. است

 ازسراسرمنطقة مديترانهزائرين ، كه  نقش شده بوددرشهردلفي يونانمعبداپولو
درحدودششصدسال بعد، يك نويسندة رومي . آمدندمي مشهوربه آن معبد درصددرهنمايي

اعلام داشت كه اين تالس )زندگاني فيلسوفهاي والامقام(يوجنيس دراثرمعروفشادبه نام 
  . ابداع كرد راد، كه شعاردلفيبو. م.ف قرن ششم قازمليتوس، يك فيلسو

 – خودشناسي ازنظرتالس بي نهايت مشكل استرسيدن به دايوجنيس گزارش داد، كه 
به نگاه . مي پنداشت»  درزندگيمشكلترين كار«نيل به آن رابه حيث درحقيقت، وي 

روي همرفته، مابا خودما نسبت به . اول يك گفتة بسيارعجيب به نظرميرسد
، ميكشاندبيراهه به قضيه عقل سليم ماراامادراين . سيارنزديكترداريمهرچيزديگرارتباط ب

زيرا، طوري كه ماديده ايم، انديشة كه مادسترسي مستقيم به طرزكاراذهان خودداريم 
 ذهني كه شمارابه نوشتن يك جمله، پروسه هاي. بيشترافسانه است نسبت به واقعيت
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هرعمل به انجام دادن ت، يازدن يك توپ تينس، به خاطرآوردن روزتولديك دوس
آنهاآنقدربه . قادرميسازندخارج ازدسترسي خودآگاهي قراردارندذهني يافزيكي ديگر

جماعت مارك توين .  شمابيگانه اندچون كه طرزكارپانقراس شمابيگانه استذهن آگاه
ناخودآگاه   واقعيتعاي شان به خاطريك آرزوي پنهان ساختنودربارة مفاهيم ضمني د

كه دراين قصه ضحاً، مابايدطرزفعاليت ذهني ناخودآگاه راازنوع ناخودآگاهي وا. بودند
  . نشان داده شدتشخيص دهيم

. بااين ارزيابي موافقت داشته اندبسياري شاگردان طبيعت انساني، هردوقديم وامروزي، 
كه  ي ويادعابه يادكردتعريف نمودو» نزول دشواربه حهنم خودشناسي«كانت آنچه او

بدگمانيهاي كانت توسط . است» افسرده ترين ماليخوليا«گري عبارت ازننتيجة خود
مردمان مبتلابه افسردگي كه تحقيق روانشناسي معاصرتأييدميشوندنشاندهندة آن است 

وان ولفگانك جوهان . سالم دقيقتردرك ميكنندذهناًخودشان رانسبت به مردمان 
ت، حتي فراتررفت، جوان كانعصر  هم)شاعر، درامه وناول نويس جرمن(گويته

  غيرممكنتابشريت راباتقاضاهاي  ... »خودفريبي«به حيث يك »خودرابشناس«
خودت رابشناس؟ اگرمن خودم راميشاختم من «اومينويسد. مغشوش كندمحكوم نمود

 –آدمي، خودت رابشناس «ومارك توين، اغلباًباعين روحيه، علاوه نمود،  ».ميگريختم
  ». مردهايقان اخلاقييك  به ، وسپس خودت رانفرين خواهي كرد

ناني ازه كننده رابه دورويه گي ناآگاهانة آتيك اختلاف  اين اشخاص وخلوص بصيرت 
ولي . ان رابدانند آنهاميخواهندتاخودشبدون تعمق اعلان ميكنندكه البتهكه دنمهياميساز

اهيم آياماواقعاًميخواهيم تاازاوهام دربارة خودماآزادباشيم؟ درعمل، ظاهراًماميخو
ازخودمي پذيريم كه ي راتصويرمابامسرت يك . تاخودماراتنهابه طوربسيارانتخابي بدانيم

د، اماخوش نيستيم تاحقيقت برهنه يابدون  ازبين رفته باشبسياري معايبش بارنگ پاشي
  . رابپذيريمرنگ وروغن 
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ياق بي اشتنافذبودن  برنويسانياداستان  نويسان، وناول نامهيك گروهي ازفلاسفه، نمايش
ي قارة تاريك خودفريبي حتي يك جايي درآجندا. انتهاي مابراي اوهام تأكيدكرده اند

دان دانشكده خواسته دريك بررسي، ازشاگر. تحقيق روانشناسي معاصريافته است
فزاينده  كافئين سبب يك خطركه بنابرشواهدتجربي استعمالشدتايك مقاله رادربارة اين

تاچه اندازه وقتي كه پرسيده شد. بخوانند زنهاميشودازعقده هاي غيرسرطاني درسينة
 بين كافئين بارة ارتباطكافي نوشان زن در اين ادعادرست بود،كه آنهامتقاعدشدند

كافي . بودندترمشكوكنهاي كه كمتركافي مي نوشيدندوبيماري ورم ليفي نسبت به آن ز
. ه قرارنميدادند درمقالمدلل عيني، شواهديك ارزيابياساس بررانوشان نظريات شان 

، آنهابه خاطري مشكوك بودندكه نميخواستندكافئين براي صحت خطري داشته باشد
مرورازتحقيق علمي يك .  ميشوندتاخطرراخنثي كنندوتسليم يك فكرواهي

به طورعموم، نظرات مردم دربارة «كهنتيجه گيري ميكندخويشتن  درموردارزيابي ناقص
 گاه گاهي، ،واقعاً. ... دارندواقعي شان كرداروك وتامعتدل باسل باريكوابستگي تنهاخود

ثابت ميشوندنسبت به صحيحتر يك شخص عواقبپيشگوئيهاي مردم ديگردربارة 
 وكيلان دعوااغلباًدربارة بردن به طورمثال،». يك شخص دربارة خودشهايپيشگوئي

 دعواي شان درمحكمه به طورغيرواقعي خوشبين ميباشند، سرمايه گذاران دربارة
عقيدة بنابرميكنند، وبسياري ماجا  بيسرمايه گذاري شان گمانهايل درآوردن وتانسيل پوپ

  . ميكوشيم كه مادرارزيابي خودمانسبت به شخص همسايه ماهرترهستيمغلط 
  
 

                   بيالوژي خودفريبي
بسياري مردم خودفريبي رابه حيث سوءتطابق آشكار، يك علامت انحراف ذهني مي 

اماشايداين يك پندارغلط . د ميباش دماغي صحتنظرمتداول درحرفةيقينااًين . دپندارن
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كه تغييرميكندصتهاي درفر ذهن به حالات خودفريبي  كه آيادربارة فرضية متبادل. باشد
است، خوشي ماية بيخبري بسياري اوقات ؟ چه ميگوييداستسودمنداش  بيخبري

سودبهترنسبت به يك ندن درتاريكي امافرصتهاي نيزوجوددارند هنگامي كه باقي ما
آن ) ايانوقرباني نم(ي براي مرتكب مزيتاگرخودفريبي . خوشي محض فراهم ميكند

آن . بي نظمييك علامت  خودفريبي يك حالت نورمال وسالم باشدتاكهدربرداردشايد
، يك طريقي رابه حيث مريضي دانستن ممكن خودش يك شكلي ازخودفريبي باشد

  .ودماست تاحدي كه مابه خودمادروغ ميگوييمازدروغ گويي به خ
 انطباقي،  شكل ياخاصةشايدمعكوس يامقابل آن درست باشد، وخودفريبي يك

انتخاب طبيعي . يك معمارابه ميان مي آورداين . تأييدكنندة زندگي ذهن انسانيست
به خواه تنهاآن خصايل رامساعدت ميكندكه به ژنهاي يك جاندارسودمندباشند، 

 آن، يابه طورغيرمستقيم باافزايش دورنماهاي  فرصتهاي توليدمثلم، باافزايشورمستقيط
 چه اگرخودفريبي يك خصلت انطباقي است، مابايدبدانيم كه چگونه وتحت. بقاي آن

ه كاين عقل سليم به نظرميرسد . محروم ساختخودراازآگاهيشرايط سودمندخواهدبودتا
خطرات رارفع وازفرصتهاي كه توسط م تامي توانيبهترماهرچه بيشتر،  باداشتن آگاهي

 عقل سليم يك رهنماياما .استفاده نموديك محيط هميشه متغييرپيش كش ميشوند
اقعيت درزيرپوست ووپيشرفت دردانش علمي به طوروصفي ضعيف به واقعيت است، 

  .  اصلي درحركت مي باشدوازآشكارمحض به حقيقت درآمده
 مطلقبه طورابدانيم، اول مابايدفريب رابراي اين كه نقش انطباقي خودفريبي ر

بررسي اين چرامردم يكديگررافريب ميدهند؟ يك طريق . موردرسيدگي قراردهيم
خودبيان ) جمهوريت( است كه دردوبخش كتابنوشته هاي افلاطونازميان موضوع 

چطوريازده كسان دوهزارپنجصدسال قبل درخانة يك كه داشته، 
، يك  سقراطدرآنگروپي كه . آتن گردآمدندازبندرپيريوس خارج تاجردولتمنددر
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آموزگارفصاحت وبلاغت بنام تراسي ماچوس، وبرادران افلاطون هريك گلاكنُ 
سوال دربارة ماهيت عدالت به بعدازيك تبادل مزاحها،صحبت . بودندشامل واديمانتوس 

استدلال ميكردكه سلوك عادلانه كله شق بود، يك  كمي تراسي ماچوس، كه .دورخورد
وي . استوشخص واقعازًيرك بيرحمانه غمخورخودبراي احمقان ساده لوح است 

شماازاين نتيجه گيري انكاركرده نميتوانيد، سقراط ساده لوح من، كه يك «بااستهزاگفت
  ». بدفرجامتراستدرهرموقعيت نسبت به بي انصاف خص باانصافش
صاف شركت درشروع، يك شخص باانصاف بايك بي ان، رادرنظرگيريدقراردادها«

وقتي كه شركت منحل ميشود، شماهرگزشخص باانصاف رانسبت به بي انصاف . ميكند
وقتي كه ماليات خاص به . يادربارة زندگي خدمت عامه فكركن. غنيترنخواهيديافت

ماليات دولت پرداخته ميشوند، آدم باانصاف بيشتر، وبي انصاف ازعين دارائي 
درحالي كه شخص راي آدم باانصاف هيچ نميرسدلت، بيعات دوزهنگام تو. كمترميپردازد

حتي اگرزيان يادرماموريت رسمي، عاقبت شخص باانصاف . بي انصاف متمول ميشود
ديگرنكند، وضع مالي خودش خراب ميشود، چون به حيث يك شخص باانصاف ازوجوه 

نة غيرعادلاعلاوتاًبه نزددوستان وآشنايانش به خاطرردخواسته هاي . عامه چيزي نميگيرد
   ».برعكس آن استعيناًنتيجه براي شخص بي انصاف . شان منفورميشود

  
البته، يك شخصي كه آشكارابهره كش . استدلال تراسيماچوس يك خلادارد

بيشتراحتمال  ) كه به هزينة اتباع صاحب دارائي ميشودمدارييك سياستفرض، بال(است
يددسايس وحيله هاي  باپيروتقلب ماكياولياداره چي . ازكارش برطرف شودداردتا

  . پردة فريب پنهان كندخودرادرعقب يك 
تيجيهاي ااديمانتوس كوشيدندتازندگي اجتماعي رابرحسب سترتراسيماچوس، گلاكن، و

فق كسي است كه عمداًديگران دربيانات شان، نمونة اصلي انسان مو. عمدي تحليل كنند
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. فتن به آنهاانجام دهداين راتوسط دروغ گرسيدن به اهدافش استثماركندوغرض  رابه
مانورهاياتمرينات فريبكارانة حتي امروزاكثراًمافكرميكنيم كه بسياري مردم بايداز

آگاه  مافكرميكنيم كه يك دروغگوي قابل بايدازتقلب ياخيانتش. خودبكلي آگاه باشند
باشد؛ هرقدرماازخيانت خودكمترآگاه تر، برعكس آن شايدصحيحامادرحقيقت. باشد

قابلترين دروغگويان آنهايي . ان اندازه ديگران رابيشترفريب داده ميتوانيمباشيم، به هم
اتحادهاي . براي دانستن علت آن، مابايدبيالوژي فريبكاري رابررسي كنيم. كه بيخبراند

به طورعموم، . بين انواع درسرتاسرطبيعت ديده ميشوندهم وهم درداخل تعاوني بين افراد
 تعاون مشترك درموردشكاردسته جمعي، دردفاع عليه اين. تعاون به نفع جانبين است

به عين منوال درساختن . درندة خطرناك براي بقاي يك شخص اهميت حياتي دارد
 كه درآن هركس به  تراسيماچيانيك جهان. سرپناه خيلي دستهاازيك دست بهتراند

تنهايي بدون كمك ديگران مسئول منافعش باشدساكنين چنين يك جهان دورنماي 
توماس هابس آن رابه يك زندگي شوم، وبينوامحكوم ميبودكه آنها. ريك ميداشتتا

دائمي درترس «يك جهاني كه درآن مردم : خودچنين تصويرنموده است) نهنگ(دراثر
به » ، فقير، كثيف، ددمنش، وكوتاه منزوي؛ وزندگي انسان، وخطرمرگ غيرطبيعي

  . سرميبرند
، پس تعاون ميبودندچاره ياخيار صرف دو وخودخواهي سرسختاگرتعاون بي قيدوشرط
ي كه وطوراماتعاون طوري كه معلوم ميشودچنان نيست، . به آساني برنده ميشد

صورت ظاهري درمعاملة مابايكديگرواقعيت رامغلوب اديمانتوس خاطرنشان كرد، 
بازرنگي بعضاًاشخاصي كه همكارمعلوم ميشونددرحقيقت متقلب هستند. ميسازد

هرسال به مليونهامردم درهنگام پركردن فارمهاي ماليات . شترميگيرندازاستحقاق خودبي
كسي كه درپرداخت . مردم به خاطرمفادخوددغلكاري ميكنند. شان اين كارراميكنند

. تمام ميشودمردم صادق  حق خودكمترميپردازدبه زيانماليات خوددغلكاري ميكندواز
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ديگران رابه خاطرمنفعت خودگول دتاميپردازپول به هرفرداين درهركاريامعاملة تعاوني، 
درنتيجه، اين به مفادهركس است تاديگران رااستثماركند، درحالي كه . زندواستثماركند

 تكامل معياردوگانهشماشايداين را. ديگران راازاستثماركردن خودش ممانعت ميكند
. يمماازبرتري صداقت وحيثيت موعظه ميكنيم، درحالي كه بخوداستثناقايل ميشو. ناميد

يگران به د ميشوندوهاستادبسياري ازعين مردم كه درموردماليات خوددروغ ميگويند
  . كنندمي ينسخنرابدون دودلي بعيت شايسته دربارة فضايل تا

به رامنافع تاطريق آشكار. دارد  جديزيانهم سودوهم كه .  يك قماراستتقلب
يك : خفيانه استولي نگاه كردن زيانهابه حداقل عبارت ازتقلب مرساندحداعظمي 

كه بتواند كسي كركترباكفايت عبارت ازيك كركترفريب دهنده است، 
طبيعت آنچه راكه كارميدهدانتخاب  .شودبدون آن كه درك تخطي كندازاعتمادديگران 

محيط ريب دراعدم صداقت كارميدهد، مابايدازنفوذكردن فپس، اگرخيانت ي. ميكند
طبيعت يك جال بغرنج حيله .  چيزرادرميابيمدرحقيقت ماعين همين.  متوقع باشيمزندگي

ازهرحيله ونيرنگ درطبيعت براي بقاءوتكثرخودوپرازجانداراني است كه ، ومكراست
، شونديكي  خودهايمحيطدارندوميتوانندتابابعضيهادرسترواخفامهارت . كارميگيرند

. نشان ميدهندتاخورده نشوندچيزهاي غيرقابل خوردني يامضرچون ديگران خودرا
 جلوگيري كنند، سنگينابعضيهاخودرابه حيث جنس مقابل تغييرقيافه ميدهندتاازرقابت ي

حيله وفريب . درحالي كه ديگران خودراسمي وانمودميسازدتاازشكارشدن ممانعت كنند
   . متنوع استفوق العادهبه طورغيرانساني فراگيرو

، وذكاوت عالي ومهارت لسان انسان نيزيك نوع فريبنده است
 خويشاوندانرميسازدتاتكتيكهاي بيحدگمراه كننده رانسبت به تكنيكهاي ماراقاد

هركدام ماميدانيم كه مادربرابرگول خوردن توسط ديگران . غيرانساني مابه كاربريم
ماميدانيم كه . آسيب پذيرهستيم، وماسعي داريم تابه هرقيمت ازآن جلوگيري كنيم
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، مارامحتاط  است وزرنگي متقابلچشم بندكان، زرنگيزندگي اجتماعي يك بازي مغلق 
اين احتياط وقتي كه . ازمااحتياط ميكنندديگران به عين منوال مانيزميدانيم كه . ميسازد

 ماميدانيم كه ماشايدكشف شويم، واين .ماميخواهيم دروغ گوييم بيشترميشود
بالارفتن ضربان قلب، تنفس سريع وكوتاه، (. بارخودآگاهي باعث صعوداضطراب ميشود

علائمي اندكه دروقت دروغ گفتن جدي )رش بيني، عرق، سرخ شدن گونه هاوغيرهخا
  . درشخص به ظهورميرسند

مارك .  چيزخودفريبي راسودمندميسازداظهار ميدارداين يك جواب براي معماي كه چي
، وقتي كه يك شخص خودرافريب داده نميتواند«. نوشتدراين موردتوين يك قرن قبل 

راتجليل  خودآگاهي چه ماگر» .ب دادن مردم ديگرعليه وي استفريقابليت احتمالات 
قتي و، وخودآگاهي يك مشكل باشدكه درآن رايطي ش، شايددرميكنيمستايش زباني و

اين نظزيست كه توسط بيالوژي دان . خودفريبي كمك ميشودرسدكه به حدخطرناك مي
استدلال ميكردكه وي .  پيشنهادگرديد1970ترايورزدردهة . تكامل تدريجي رابرت ال

مارابه فريب دادن باشدتاانتخاب شده به خاطري خودفريبي شايدبراي ظرفيت يااستعداد
يك دروغگوي كه دروغهاي خودش راباورميكندبسيارقانع كننده . ديگران كمك كند

راست باورنميكند، پس اگرصميمانه باورداريدكه شمادروغش رااست نسبت به كسي كه 
خودفريب ورزيده ميتواندحتي بدون يك .  بودخجول واردتانارامدندميگوئيد، دليلي وجو

  . ع خودايرادكنددروغهارابه نف قطره عرق
 نژادپرستي. رادربرابرخودشناسي نشان ميدهداستعدادمابراي خودفريبي يك مانعة قوي 

مردم معدودآماده اندتااعتراف كنند، حتي به خودشان، وزمان عصر دراين ،رادرنظرگيريم
ن دوروئي انساني باشدنسبت به متاسفانه، اين شايدبيشترمديو. نژادي متعصب اندكه ازنظر

  . برادرانه درحال وسعت محبتدايرة
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رادربارة مسائلي  فريب ميدهندكه توسط محيط شان كه مردم خود ميرساندنظرية ترايورز
ت  طبيعآن قسمتهايروددقيقاًفرويدنيزفكرميكردكه خودفريبي . اجتماعي شان ردشده اند

مدت  .شخص شديداًمحكوم ميشونديك ميشودكه به واسطة اجتماع انساني منجمدساخته 
مردهابااحساسات قوي مخالفت وخصومت دربرابرهمجنس بسيارقبل، فرويدفكرميكردكه 

اين فرضيه . بازان خودرادربارة انگيزه هاي عشقي همجنس بازي خودشان فريب ميدهند
آدمس وهمكارانش تائيدگرديدآنچه . ري ايازطرف روان شناس دانشگاه جورجيا، هن

  .كه درآثارعلمي راجع به خودفريبي يك نظركلاسيك درآمده است
مغزبراي بلندبردن مانندهرعضوديگر، . مغزانساني اصلاًتكامل ننمودتاحقيقت راكشف كند

 كه تصوردقيق ازآنچهيك افتن غذا، شمابايدبراي ي.  مالكش تكامل نمودتوليدمثل
براي حفظ خودازدرندگان، وداشته باشيد، ايافت ميشودخوردنيست وكج

هرچند، درجهان اجتماعي، . رتشخيص كنيد ديگراازجانوراندرندگان باشيدتاشمابايدقادر
برنامة دربارة بهتراست تابعضي اوقات تسلط دارند، اوقات فريب وزرنگي اغلب آنجاكه 

 به است اكثراًيروآگاه بصدراين شرايط، كسي كه بسيار. كارخودتان بسيارزيادندانيد
  . زيانش تمام ميشود

 
   ششمياحكم دستور

زندگي انساني بوده كيفيت ياشكل  يكچنانچه قبلاًاستدلال نمودم كه جنگ شايدازآغاز
چقدرهمه جامتداول جنگ باشد، وبعضي حقايق وارقام راارائه داشتم تانشان دهم كه 

انسانهانواهي قدرتمندعليه . محال جانب مقابل طبيعت انساني راموردنظرميگيري. است
  . كشتن يكديگردارند

اماجانب ديگراين گزارش . گروه هاي انساني دربرابريكديگربسيارخطرناك اند
 به م، وبايدبه خاطرداشت كه اجدادمانهنهايت يك نوع اجتماعي هستي مابي. وجوددارد
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به ، آنهادن اينبراي انجام دا. اعضاي جمعيتهاي فاتح پيروزشدندحيث افرادبلكه به حيث 
، كه بالنوبه مستلزم داشتندضرورت حفظ وادامة همبستگي وهمكاري به يك سطح عالي 
درغيرآن  نميتوانستندتايك جبهة . سدهاي قدرتمندعليه خشونت داخل گروهي بود

رابرت بيجلوبيالوژي دان اولين كسي . متحدي راعليه يك دشمن تشكيل دهند
شونت بين بل رابين همبستگي داخل گروپي وخديناميك ياقوةمحرك عمل متقابودتا

 ترين درنده خويترين وهمكار، مابدون شك«اواظهارداشت. تشخيص دهد گروپي
 مابراي رقابت همكاري ميكنيم، ويك حس همنوعي» .حيوانات درروي زمين هستيم

  : بيجيلوكنايتاًچنين انتقادميكند.مارابراي نابودي خوبترمتحدساخته ميتواند
دوستانه روجن يك مثال خوب ازاستعدادمفرط نوع انسان براي همكاري يك بم هايد«

، كه همه صميمانه راايجاب ميكنديك شبكة بغرنج ازتيمهاي انساني ساختن آن . ميباشد
نمودوبه خاطروابستگي مابه چنين مكث تابيايد. براي يك هدف مشترك كارميكنند

 همكاري به سطح عالي بم بدون اين. يك نوع هوشيارواجتماعي بخودتبريك بگوييم
عالي براي اًساوي مسيل يااستعدادنهانيبدون يك پتان. هايدروجن ساخته شده نميتوانست

شايدهمكاري مابادرنده خوئي ماارتباط . درنده خوئي، بم هايروجن هرگزساخته نميشد
      ».داشته باشد

 فرهنگي گرامي ترين سننميراث دوگانة تعاون بين داخليهاوخصومت عليه خارجيها
به غلط » يدبكشيتونبا«، كه اكثراوقات چون)تورات(ششمحكم . رنگ ميكندوديني مارا

  است، چنانچهازيك فرق جزئيتربيش  - »تونبايدقتل كني«به معنياصلاً ترجمه ميشود،
طوري كه . كتب عهدعتيق خداوندبه كرات به بني اسرائيل امرميكندتابكشنددر

. دادتاساكنان كنعان راازبين ببرنددستوررگزيدة خودديد، خداوندبه مردم بقبلاًذكرگر
شخصي بنام اخان كه درهنگام . اونيزبراي سرپيچي به حيث مجازات مطالبة خون نمود

مردان، يعني  –راهرزنده جان اريحاشهرقديمي درفلسطين، كه اسرائيليها(غارت جريكو



١٧٨ 

، )دنديبه قتل رساندرآن شهرتوسط شمشيرزنان، جوان وپير، گاوها، گوسفندان وخران را
بااين كار، . يك كمي غنيمت راعوض تسليم كردن به خزانة خداوندبه خودنگاه داشت

  .جزايش شديدبود.  جنگ مقدس رانقض كردازقوانينيكي اخان 
پسران ودخترانش، گاوها، خران ... ، اخان پسرزراه را يانپس يوشع، يكجاباهمه اسرائيل«

چراهمة اين «يوشع گفت، . ه وادي اخوربردندوگوسفندانش، خيمه وهرچه كه داشت ب
بعدهمه اسرائيليان وي » . خواهدآوردسرماآورديد؟ خداوندامروزبرشمارنج رابررنج

      » .آنهامتباقي راسنگساروبه آتش كشيدند وسپس راسنگسارنمودند،
كشتن . آن رامحدودومنحصرميسازد: كتاب مقدس انجيل وتورات كشتن رامنع نميكند

دروهلة اول : قابل قبول استدرداخل جمعيت قانون شكنان اعدام رجنگ وبيگانگان د
حقيتي كه . به خاطرهمكاري ميكشددوم وهلة، ودرگروه به خاطركشتن همكاري ميكند

 پرورش ميدهيمكه ماشايستگي رايعني   به طورمطلق ممنوع استكشتن به ندرت
راحفظ ي استعدادجلوگيري كنيم درحالي كه تاخشونت راعليه اعضاي جمعيت ديگر

 مجهزشده ايم هاي دانستني ياادراكيماباميكانيزم. رهاسازيم عليه خارجيانميكنيم تاآن را
به همين خاطراست كه براي . كه مارابه تغييرازيك حالت به حالت ديگرقادرميسازد

عازم  يك شوهروپدردوست داشتني اين راممكن ميسازدتابافاميلش وداع گويد، 
شود، وبالآخره برگردد، اگرخوشبخت است، تابه حيث يك ديگر كشتارانسانهاي

   .پيروقانون جامعه اش به زندگي خودآغازكندعضو
  

   نوع سمبوليكانسان 
، بلكه معلول انديشه نيستخام معلول محرك محيطي سلوك مابرخلاف جاندران ديگر، 

ازمهمترين ي يك. ها، فانتازيها، گمانها، وفرضيه هاي مادربارة معني آن انگيزه هاميباشد
ابداع تصورات وانديشه هاي وسيع راجع  اني عبارت ازاستعدادآن برايمغزانس خصوصيات
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قابليت خاصي به مامي مغزهاي ما. جهانيست كه درآن زندگي ميكنيمبه 
اين مولودات ، وانمودوادعاكنيم، وتايافراطبه شكل  بخشدتادرفانتازي وتخيل خلاق

  . دهيم ب راازبد، اقلاًدراصول، تشخيصارزيابي كنيم، انديشه هاي خومغزرا
زيهااعضاي جمعيت نمپاش.  استاين عواملاز ناشي تاحدزيادكركترمشخص جنگ انساني

ه قرارميدهند، اماسلوك شان هرگزازميان يك جالي حملموردراميشناسندوخودهمجوار
. عقايددربارة خيروشر، غروروحقارت، دوستان، قهرمانان، ناكسان، وشهيدان فلترنميشود

، قاپيدن ، فتح سرزمين مقدس يك نژادبرترتاسيسوخيال راجع به خواب  هيچ شمپانزي
 يك ابديت درجنت ماموريت خودكشي بخاطراسلحة تخريب جمعي، يامتقبل شدن يك 

 حق «-نوشت آشكاروجودندارد سرمعادل غيرانساني انديشه هاي چون . راديده نميتواند
به  كه مشيت الهي ياپرورگارقارةگسترش يافتن ودرتصرف داشتن تمام ... 

» ، استبه ماسپردهآزمايش بزرگ آزادي وانكشاف اتحادي خودمختاري خاطرانكشاف 
» حق،«چيزي چونجاندران غيرانساني هيچ ياآگاهي ت شناختني زيرادرفهرس

ظيم رادرپيچيدگي تكامل زبان يك جهش ع. ارددوجودن» آزادي«يا» پروردگار،«
درآمديم، كه شريرماشيطان صفتانه به جانوران سمبوليك . نمودسلوك انساني ايجاد

پرورشگاه براي انديشه هاي ميباشندكه قدرت مغزهاي توليدكنندة فرهنگ شان يك 
سوزان چنان صحنه هاي  ميتوانست تنهايك جانورسمبوليك شيطان صفت. كشتن دارند
مصلوب، جسد ازخواب بيدارميشودكه يك صبح باقي گذارد، وي ي يك طفلرادرخاطرة 
 شده كوبدرپاهاي برهنه اش ميخكه ش بانعلهاي اسپ  پدراخته شدةسربريده و

درچوك مردم از ييك انبوهبعداًدرهمان روزاودر. بوددرپيشروي خانه اش درميابد
زنهاي ارمينيايي راتماشا ميكردكه براي سرگرمي يك دسته ازسربازان استادبودشهر

  . تركي رقص مرگ راانجام ميدادند
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رافقط به حيث كه آنها  اند،ظالمانه وبيرحم عجيب وغريب، وآنقدرنه هاآنقدرچنين صح
اين فقط . يك سرزنش، نه يك توضيحيعني : امااين پوچ وبي مفهوم ميبود. ناميدشرير

امابه من بگوئيد، اگرماچنين اعمال . ازاظهاريست كه ماآن رانفرين ميكنيمطريق ديگر
 صريحاًكدام چيزمبهم تكراركره ميرويم؟بازهم راآنهاپس چراراآنقدرنفرت انگيزميابيم، 

، چيزعميقاًمتناقض وجودداردشقاوتهاي متعلق به آن دربارة ارتباط ماباجنگ و
  . مانميتوانيم يانميخواهيم تابدانيمبه نظرميرسدچيزي كه . وخودفريبينده

 
  چهرة جنگ

 كرده نگاهعسكردرحال مردن درميدان جنگ هركسي كه اصلاًبه چشمان بي نوريك «
  1867بسمارك،  ».سخت فكرخواهدنمودباشدقبل ازآغازكردن يك جنگ 

سابقة ثبت شده دربارة نوع مانشان ميدهد، بدون شك وشبهه، كه ماحيوانات بينهايت 
ساخت  شواهددال براين است كه ذوق مابراي كشتن يك خطرناك هستيم، وميزان

عي وجنسي درماپرورش ب طبيتوسط انتخافرهنگي نيست، بلكه درطول مليونهاسال 
چيزي درطبيعت انساني وجودداردكه ازكشتن عقب كه يك  امامانيزديده ايم. يافت

درداخل ماپهلوبه اين تمايلات متضاد. نشيني ميكندومارابه جهت مقابل ميكشاند
اين درست . پهلووجوددارند، وهرتوضيح دربارةجنگ بايدكشش بين آنهاراقبول كند

 كه يمونهاي كشنده هستيم، يااين، كه مامودادعانمبه طورمطلق نيست تا
مادرموردكشتن دومزاجه . گمراه كننده است به حيث مااصلاًصلحجوهستيم همة آن

بدون درنظرگرفتن اين راهستيم، وناممكن است تاوابستگي بين جنگ وطبيعت انسان 
 ذوق كشتن، بيم – يعني كه چطورچندين خصوصيات طبيعت انساني. دانستخصوصيت 

  .  باهم يكجاجنگ راممكن ميسازند–، وتعديل ذهن  خودفريبيكشتن،
  جوامع تصوري 
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به آساني تفاوتهاي شان راازنظرمي مشابهتهاي قابل توجه بين جنگ شمپانزيهاوانسانها
براي شمپانزيهاعاديست تاديگران راصرف به خاطري كه به گروه ديگرتعلق . اندازند
نسانهادربرابربيگانگان خصومت آميزهستيم، مااگرچه . كشندبدهندوموردحمله قراردارند

 نميزندگي ميكنندهاي ديگرجادرمابه طورعادي مردم راصرف به خاطري كه آنها
ميشوندكه درشمپانزيهابه ندرت انسانهامرتكب اعمال خشونت آميزازطرف ديگر، . كشيم

  مردمي كه– متحدميشويم باهمبراي كشتن اعضاي جوامع خودمادرمقابل ديده ميشوند، 
مهم اين براي شمپازيهاي  . معاملات روزمره داريمعين جاي بامازندگي ميكنندوباآنهادر

است كه آيايك فردعضوعين گروه است يانيست، وفاداريهاي سابقه برايشان اهميت 
اخل د(شانمرزهاي اجتماعي آنها، درعوض اين نه بخاطرضعف حافظه است. ندارند

. يك قلمروفزيكي نسبتاًثابت ميكشندارج  داخل ياخ رابراساس)گروپهاوخاج گروپها
به :  انسانهامرزهاي شان كمترثابت واغلباًدرگروپهاي پراگنده زندگي ميكنندبرخلاف،

 سرتاسرجهان پراگنده هستند، جوامع مسيحي، يهودي، واسلامياعضاي طورمثال، 
بزرگ جوامع اين  بسياري اعضاي كه عمل متقابل روزمره دارند،برخلاف شمپانزيها

بنديكت اندرسن سوسيالوجست دانشگاه كورنل، . نساني هرگزبايكديگرروبرونميشوندا
اشغال عوض جغرافيايي تصوري رافضاياجاي   يادكردكه»جوامع تصوري«آنهارابه نام 

حفظ وادامه داده جوامع تصوري توسط قرابت سمبوليك نسبت به ژنيتيك  .ميكنند
اخوت » «اخوت بين المللي،« گپ از پس، به طورمثال، بين المللي گرايان .ميشوند
چون اعضاي جماعتهاي  ،نهضت قدرت سياهشركاي ميزنند؛ »فاميل انسان» «انسان،

آمريكايان ازملت شان . صداميكنند»خواهر«و» برادر«يك ديگررامذهبي مسيحي، 
براي «واتباع شوروي سابق آوازشان رابلندكردندتا» تاج اخوت رابرسرنهد«تاميخواهند

مسيحيان همه برادران وخواهران اند، وقرآن اعلام » . بسرائيدا، خانة آزادگانمادروطن م
   .درگفتگوي اجتماعي نفوذميكند لسان خويشاوندي» . باهم برادراندمؤمنين«ميداردكه
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آنهاقادربه : انسانهاقادراندتااين جوامع رابه واسطة يك موفقيت عقلاني بيمانندخلق كنند
تصورات عبارت ازطرق طبقه بندي كردن چيزهاومرتب . دساختن تصورات ياانديشه هاان
  . ساختن آنهابه گروپهاميباشند

. به نظرنميرسنداين، فرقهابين طرزهاي تجاوزانساني وشمپانزي ديگرآن قدرمطلق بنابر 
شان حمله كنند، ياطبيعي خارج ازگروه فزيكي شمپانزيهامايل اندتابرافراد

 مشابه سلوكانسانهايك . دداري ميكننداماازتجاوزمهلك عليه اعضاي داخلي خو
، امااعضاي يك اتخاذميكنند شان  ياعقيدتيداخل وخارج جوامع تصوريرادربرابرافراد

كه ه جمعيتهاي تصوري مختلف ميباشند،واحداغلباًمتعلق بياطبيعي جمعيت فزيكي 
قبايل هوتووتوتسي كشوررواندايك مثال . آنهاراهدفهاي نهاني براي خشونت ميسازند

 قريباًيك مليون 1994وب آن است؛ اين مردم پهلوبه پهلوزندگي ميكردند، امادرخ
. ري كه ذاتاآًنهاتوتسي بودند به خاط- تكه تكه شدند-توتسي توسط هوتوبه قتل رسيدند

 قابليت مابراي ساختن اتحادهابين .ميتواندكننده نيزبوده متحدآنچه كه جداكننده است 
  .  كه بعضي گروه هاراازهم جداميكندگروه هايك نتيجة همان اصليست 

  
  درندگان، شكار، وطفيليها

ميكنند، اين كاررامردم عادي .  نمي پردازندها به جنگمربوط به بيماري عقليآدمكشان 
 -سراسرعبارت ازكشتن است، مانميخواهيم تادربارة مردم عادي خودوهرچندجنگ 

انچه برتراندرسل چن.  به حيث آدمكشان حرفه اي فكركنيم-» فرزندان خود«
مابيدرنگ ميگوييم كه آنهازندگي خودرابراي كشورشان ميدهندولي يكباراظهارداشت، 

درجانب مقابل نه قهرمانان، نه . نميگوييم كه آنهازندگي رابه خاطركشورشان ميگيرند
دشمن بي رحم . ميهن پرستان جوان دليركه براي كشورشان قرباني ميدهندوجوددارند

به گفتة ديويدهيوم درسال .  خونسرددهشتناك استقاتليك اووشيطان صفت است؛ 
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آنهارابه حيث ظالم، خائين، وقتي كه ملت خودماباهرملت ديگردرجنگ باشد، ما«، 1740
اماهميشه خودومتحدين خودراباانصاف، معتدل ورحيم : بي انصاف وخشن نفرت ميكنيم

 مشكل حيثيت يك انسان ، مابرايش به مامؤفق باشداناگرجنرال دشمن. احترام ميكنيم
   ».قايل ميشويم

دراين . غيرانساني ساختن درجنگ باشدكه به نشررسيده استاين شايداولين گفته دربارة 
 –عاًپذيرفته ميشودكه ماتمايل داريم تادشمنان خودراكمترازانسان تصوركنيم روزهاوسي

ات مبتذل ، چون همه عباردرحقيقت، چنان وسيع، كه به يك كلمة مبتذل درآمده است
نگ داراي به عقيدة من تصورغيرانساني ساختن درج. مابه ندرت آن راجدي فكرميكنيم

مامي بينيم كه چطورغيرانساني .  درطبيعت انساني ميباشدعميق وبسيارمهميك بصيرت 
وباسليقه دربرابرنفرت ذاتي مابراي كشتن ساختن دشمن سبب فراهم كردن يك حل زيبا

من به حيث غيرانساني ماراازممانعتهاعليه كشتن درك كردن دش. انسان ميشود
قبايل «كه  خاطرنشان نمودويليم گراهام سمنر، جامعه شناس آمريكايي . آزادميسازدآنها

كه ديگران ابه نامهاي انسان يادميكردندوبه اين معني اكثراًتنهاخودشان ر» وحشي
اس انگليس به نام درجنگ جهاني اول، يك روانشن. راواقعاًدرجملةانسانهانمي شمردند

ماك كوردي، غيرانساني ساختن راباجنگ بدوي ارتباط داد، به ادعاي وي كه . جان تي
 2001تاكه در سال. مردم بدوي دشمنان شان رابه حيث حيوانات غيرانساني ميدانستند

براي فكركردن ه مغزانسان يك مقياس فرانسسكوگيل وايت استدلالي راارايه نمودك
مشترك سرشت يك باراگروهاي نژادي اين مقياس . نساني دارددربارة گروه هاي ا

همة ماگروهاي انساني رابه  . تصورميكندكه درداخل يك شخص مخفي ميباشدغيرمرئي 
همين منوال طبقه بندي ميكنيم، چون اين يك تمايل غيرشعوري خودبخوديست كه 

يك يت، اين بنابراستدلال گيل وا. درمغزهاي ماتوسط تكامل تدريجي درج شده است
. كمك كندتكامل نموداجدادمارادرطبقه بندي انواع جانداران سيستمي است تا ازتمديد
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مثل اينكه بنابرآن، مابااعضاي گروه هاي نژادي ياقومي بيگانه طوري رفتارميكنيم 
  . بوده باشنداعضاي يك نوع ياجنس مختلف 

راق بعضي اوقات عساكرآمريكايي درع. اشكال مختلف غيرانساني ساختن وجوددارند
كه دوري انداينهانامهاي محقر. ها، ياشترسواران يادميكنندژنده سرعراقيان رابنام حاجيان، 

عساكربعضي اوقات دشمنان خودراچون جناوران . يافاصلة رواني رابه وجودمي آورند
طوري كه كهنه سربازجنگ ويتنام باب مك گوان به . ماتحت انساني فكرميكنند

آنهازنان . آنهاحيوانات هستند. آنهامادون انسان هستند«يضاح كرد، خبرنگارتلويژن ا
ازغيرانساني اين يك قدم » .آنهارابكشيد... د مارابي عفت واطفال مارابه قتل خواهندرسان

  . ديوصفت ساختن آنهاستاين : ميرودافرساختن دشمن 
، حتي ميكندگرچه غيرانساني ساختن دشمن اورااززيربارناراحت كنندة وجداني اش آزاد

بداندكه دشمنش يك نوع موجودغيرانسانيست درازبين بردن آن اگريك سرباز
  يكندبيشتركمك م

  
  بشريت مفقودويافت شده

تاكه فلهذا، تاآخرتاريخ، قاتل بايدقاتل رابه بارآورد، هميشه بنام حق وافتخاروصلح، «
 جارج --» .خداهاازخونريزي خسته شوندويك نژادي راخلق كنندكه فهميده بتواند

  برناردشا 
براي اين كارشايدطريقة آسان . ميپردازيمجنگ دربارة آيندة درآخرباانديشه هاي چند

مشكل است تادربارةآينده . حتي مرسوم اين باشدتامبتذلات راجانشين تفكرساخت
، ، ومشكل است تادربارة جنگ فكرنمودفكرنمود، صرف به خاطري كه آينده است

آيندة جنگ بااطمينان دربارة نميتوان  .ح كرده باشمكتاب واضدراين دلايل آن رااميدكه 
جنگ آن قدربزرگ شده باآنهايي كه مي گويندچون ويرانگري من . ي نموداظهارات
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ي براي بشريت نخواهدبودموافق جنگ يك انتخابديگرطولي نخواهدكشيدكه است، 
اقلانه بنابرچنين طرزتفكرگمان ميشودكه جنگ به طورعموم يك جدوجهدع. نيستم

رويدادهاي گذشته، من ازروي .  است كه به نظرمن تصورغلطاست، يك طرزفكري
بازهم شايدعلتي براي خوشبيني بسيارمحتاطانه . دربارة آينده چندان خوشبين نيستم

رواني كه انسانهارابه غيرانسانهاتغييرميدهددرقادرساختن كيمياي .  باشدهوجودداشت
ن فايق آينديك نقش مهم بازي نموده عساكرتابرممانعتهاي شان عليه كشت
  . حفظ ميكندكه ممكن تاآخرعمردوام كندوآنهاراازصدمة دهشتناك رواني جنگ 

توقف  اگراين تحليل تاحدي درست باشد، پس بهترين اميدمابراي توقف دادن جنگ
اگرمابه خيال واهي پناه . دادن اين نوع خودفريبي است، يااقلاًدربرابرش نابردباربود

ترك كردن بشريت، حتي براي .  مارفتن به جنگ رابسيارمشكل خواهيم يافتنبريم،
يك زمان كوتاه، يك خطراست، زيراهيچ تضميني وجودنداردكه كسي آن رادوباره به 

يك شخص هرقدرديرتردرجنگ باقي ماندبه همان اندازه برايش . دست خواهدآورد
جنگ لذت . رگترميباشد بزيافتن دوبارة انسانيتش مشكلترميگردد، وخطرورشكستگي

آن رادرنوشته هاي توضيح واقعي ، كه مابردن وارضاي بيمانندوممنوع راعرضه ميدارد
ري بعضي ازاين انديشه ن گعسكرفيلسوف گل .مردمان صادق ومتفكرديده ميتوانيم

خوشي بدون «تشريح ميكند »جنگجويان« بنامخاطرات جنگ جهاني دوم خويشهارادر
كه آن راوقتي احساس وتجربه ميكنندانسانهاكه ء است شك كلمة غلط براي ارضا

    ».شهوت يااشتياق نابودي وكشتن همنوع شان برآنهامسلط شوند
يكباركه درچنگ اوهام جنگ . جنگ درعين زمان هم زشت وهم هيجان انگيزاست

خونين وجيغ زدنهاي به همين خاطرمنظرة . گيرافتند، بسياري مردم ازكشتن لذت ميبرند
به همين خاطروينستن چرچل به وايوليت اسكيت، . خوش ميسازندنهارادردناك آ

من ميدانم كه اين . من اين جنگ رادوست دارم«باصراحت حيرت آورنوشت، 
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 من ازهرلحظة آن لذت – بازهم –است درهرلحظه  ة هزاران زندگيخردكننده وشكنند
ي انسانهاي كه جنگ بسياري اوقات جسمهاوروحهااين واين راست است ولو» .ميبرم

يست كه براي جنگ به خاطرمهيب بودن . كه آن رادوست دارندنابودميكند
اجتناب احساس به خاطرو ،استاك ودردناك خطرنعساكرومردم ملكي 

 - مانندهمه خوشيها–خوشي جنگ  . ناپذيرتقصيريست كه باكشتن توام ميباشد
لذت جنگ . ميساختچيزيست كه اجدادقديم مارادرمنازعات خونين به خاطرمنابع پيروز

 جهان ازشريك بلاي ر، ازپادرآوردن جانورشكاري، نجات دادنلذت شكاچون 
جنگ براي عساكر، ومردم ملكي دهشتناك . آدمخوريامحوكردن يك طاعون ميباشد

، تاثروت، قدرت، آنهايي كه سربازان رابه جنگ ميفرستنداماحتمي نيست براي . است
  . ك باشدياجايي درجنت به دست آورند، دهشتنا

هردودرطبيعت . يك تركيبي ازلذت ونفرتيعني ارتباط ماباجنگ دوجنبه اي است، 
اگراين راست باشد، پس . ، وهيچ يك آن نابودشده نميتواندانساني ريشة عميق دارند

يك ماهرگزانسانهاراازلذت بردن ازجنگ متوقف نخواهيم ساخت، وسعي براي اين كار
اين است ري كه برايش اميدواربوده ميتوانيم، منتهاي كا. ماموريت احمقانه است

دادن ، ويگانه طريق براي تغييربيشترنفرت كنندنسبت به لذت بردن آنراتاانسانهاجنگ 
بتوانيم اگرما. اين توازن اين است تاخودفريبي راكه كشتن راقابل تحمل ميسازدبرملانمود

   . انه راانجام داده ميباشيمكارراانجام دهيم، ولوبه طورناقص، مايك كارواقعاًقهرماناين 
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    مختصرازمردم كشيهادرصدسال اخيريك فهرست 
  
ه مسيحيان به آن عقيده طوري ك وجودميداشت وكتاب يك روزحسابدرقيامت اگر«

 »؟منطقي به نظرميرسيدندمادرپيشگاه آن دادگاه نهائي معاذيردارند، آيافكرميكنيد چقدر
    برتراندرسل -
  
   .به قتل رسيدند1908و187نگوتوسط بلجيميان بين سالهاي گان كاهشت مليون باشند -
  .كشته شدند1907و1904 مردم ناميبياتوسط جرمنهابين سالهاي 65000 -
  .  كشته شدند1916 -1915 توسط تركان مسلمان در يك ونيم مليون مسيحيان ارمني-
 1932 -1931 پنچ مليون اكرانيهادراثرارتكاب قحطي توسط اتحادشوروي درسالهاي -

  . كشته شدند
 -1937 بيش ازچهارمليون اتباع شوروي توسط حكومت خودشان دردهشت بزرگ -

  . كشته شدند 1938
 كشته 1937 بيش ازسه صدهزارچينايان باشندگان شهرنان كنگ توسط جاپانيهادر-

  . شدند
هة ديان، پولينديان، همجنس بازان، وغيره توسط جرمنهادر يازده مليون يهودان، روم-

  .  به قتل رسيدند1940
هزارمسلمانان، مسيحيان ارتودكس سرب، روماني وغيره دركمپهاي مرگ 250 بيش از-

  . كشته شدند1945و1941مربوط به رژيم رومن كاتوليك دركروشيابين 
 -1956 بيش ازدوصدهزارمسلمانان الجزايرتوسط فرانسويان درجنگ آزادي -

  . كشته شدند1962
  . كشته شدند1966 -1965دونيزياييهاتوسط حكومت خودشان در درحدوديك مليون ان-
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  . به قتل رسيدند1970يك مليون هفتصدهزاركمبودياييهاتوسط خميرسرخ دردهة  -
تقريبادًونيم مليون مردم، اصلاًهندوها، توسط لشكرمسلمان پاكستاني دربنگال شرقي  -
  . كشته شدند1971در
  .كشته شدند1972روندي درهزارهوتوهاتوسط توتسيهادربو150درحدود -
  .كشته شدند1996و1970درحدوددوصدهزارمردم ماياتوسط حكومت گواتيمالابين  -
ستاني سربسلمانان توسط مسيحيان ارتودكس دوصدهزارم -

  . به قتل رسيدند1990دربوزنياهرزگووينادردهة
  .كشته شدند1994 قريب به يك مليون توتسي توسط اكثريت هوتودررواندادر-
زاررومن كاتوليك درتيمورشرقي توسط نيروي اشغالگراندونيزيايي مسلمان  دوصده-

  . كشته شدند1999و1975بين 
كشته 1990هنوزيك تعدادنامعلوم مسلمانان توسط مسيحيان ارتودكس سربيايي دردهة  -

  . شدند
 درحدوددومليون سودانيهاي سياه دردارفورتوسط حكومت سودان كشته شدند، كه -

  . دتاحال دوام دار
  . انواك توسط حكومت اتويپياكشته شدندكه تاحال ادامه داردمردم  يك تعدادنامعلوم -

دربسياري مناطق محصول جنگهابرعلاوه ازقربانيان قتل عامهاي قرن بيست كه 
 امروزاين ،وبين المللي بوده اندملي ، وكشورهاي جهان به سطح قبيلوي، نژادي، مذهبي

وركورپوريشنهاي چندين ملتي كه مشتاق بدست آوردن قتل عامهابسياري اوقات به دست
منافع تيل درايكوادور، برما، نايجيريا، اينهاعبارت انداز. راه انداخته ميشوندمنابع اندبه 

معادن مس وطلادرپاپاي غربي، منابع زراعتي درتانزانيا، جنگل بري درماليزيا، معدن 
   . يورانيم درآستراليا
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  :ماخذ
   

Dangerous Animal 
Human Nature and Origin of War 
By David Livingstone Smith, 2007, NY   

  
ديويد ليوينگستن سميت، پروفيسرفلسفه ومؤسس ومديرانستيتوت براي علم دانش 

  .گليندوآگاهي وروانشناسي تكاملي دردانشگاه نيوان
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  :يادداشت
  

  بازگشت به اصل حيواني ياتنازع بقا
،  اتحادشورويابرقدرتافغانستان دربرابراشغال كوچك كشوردرحين مقاومت مردم «
 مه مردان جوانه، ومحاصره شده بودقواي اشغالگرازطرف يك قرية دورافتاده كه در

د، بودنه باقي مانددرخانه هاي شان گريخته وصرف زنان، ريش سفيدان واطفال قريه 
يرون مي ويك ريش سفيدقريه راازخانه اش بسربازان اشغالگرداخل قريه ميشوند

  . دنندوتانك رابه سرعت ميراننميكدرعقب تانك زرهي بسته يش اوراازپاهادونآر
درهمين كشوركوچك يك سربازازقواي اشغال گربه دست جنگجويان مقاومت مي 

ميخواباندودرملاي قريه بسته درپيشروي افتد، اورادريك قريه مي آوردبادست وپاهاي 
    ».عام زنده پوست مي كنند

  
 ازيك حجره اي -جزءزندگي موجودات زنده  تنازع بقابه مفهومراجنگ اگر

پس   ، كنيمقبوليكي ازقوانين انتخاب طبيعي درتكامل تدريجي  –تاپستانداران وانسانان 
 باقي ماند، ولي  اشبه شكل دفاعي تنازع بقاجنگ درحيوانات به سطح غريزة

نه تنهابه ، جنگ  جمعيواختراع وسايل تباه كناش  درانسانهاباتكامل جسماني وذهني
زندگي فردي، اجتماعي، حتي نوع انسان وتباهي حيات تباهي براي  حيث تنازع بقابلكه 

به حيث يك عمل تنهاه جنگ ن.  انكشاف نمودين به حيث يك تهديدجديدرروي زم
جويي به حيث افتخارات ملي وجهان جنگو  بلكه به حيث يك عمل ستوده،نكوهيده

يك وسيلة به حيث جنگ . رسالة جهان متمدن درآمدگشايي جزءفرهنگ چندهزا
به قدرت، قلع وقمع منابع ثروت، تسخيرقلمروها، بسط وتوسعة نفوذاقتصادي، رسيدن 

روحية . تشكيل ميدهدراتاريخ بشريت جستة برقسمت  سياسي، ايديالوژيكي وديني
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هاي كه تظاهرات آن درفرهنگآنقدررشديافت  جنگجويي به سطح فردي، قبيلوي، وملي
، فولكلوروغيره ديده مختلف به شكل افسانه ها، نمايشنامه ها، قهرمانيها، اشعار، حماسه ها

،  توصيف مي شودباشجاعت، مردانگي، سربازي، وماجراجوئيجنگ طوري كه . ميشوند
ت جنگجوئي بعضي جوامع ذهني.  استنيزتوام بوده شتناكباقساوت وحاكثراوقات 

جنگهاي خونين چون سگ جنگي، مرغ جنگي، گيزهيجان انتماشاي وراحتي ازذوق 
وغيره ميتوان تخمين گاوجنگي مشت زني، شمشيرجنگي، كبك جنگي، بودنه جنگي، 

باگذاشتن صحنه هاي خشونت آميزفلمهاي سينمايي وتلويژني، وبازيهاي ويديويي . نمود
جنگي ناگواروحالات ،  جوانان واطفال جهان صنعتي دراذهانتاثيرات عميق

تشكل نقش عمده درانكشاف نيافته جنگ دربسياري جوامع ازودربدري ناشي دوامدار
ي قبايل وملتهااز بعضيازطرف ديگر .شان بازي ميكنندنسل جوان كركتروجهان بيني 

، احساس كهتري نميكنندذليل وپسمانده باحفظ غرورجنگي دربرابرقدرتهاي اشغالگر
ملل پيشرفته چون . ميدهندودربرابرتهاجم قدرتهاي بزرگ مقاومت سرختانه نشان 

وهم اكنون درعراق باوجوداستعمال اسلحة پيشرفتة  دربرابرمقاومت مردم ويتنامآمريكا
. به زانودرآمده است -ابرقدرت اتحادشوروي درافغانستان تهاجم چون  -تباه كن جمعي 

 طوري كه صحنه هاي دلخراش – آن وجوددداردتازماني كه تجاوزبه شكل بسيارشنيع 
يك بقا به حيث تنازع جنگ دفاعي -دربسياري مناطق جهان ديده ميشوند  روزه همهآن 

   . پنداشته خواهدشدضرورت حياتي
به ارتباط جنگ عبارت ازقساوت وشكنجه  بشري ضداخلاقي وضدعواطفمسئلة مهم 

چنين يك با ان يگانه حيوانيست كه انس.دهشتناك طرفهاي درگيردرجنگ ميباشدهاي 
وبه حيوان ازطبيعت اصيل حيواني اش عدول ميكند ،وجدانيسلوك ضداخلاقي وضد
ش شكارحيوانات جنگل چون شيروپلنگ درحالي كه . خطرناك مبدل ميشود

   .وميخوردبعدپوست نموده راازگلوميگيردتااول نفسش برآيد



١٩٢ 

طوري ار، نوع انسان نژادها، مذاهب واديانبراساس قبايل، ملتها، انكشاف جوامع بشري 
بلكه به خودمادي منافع به خاطرنه تنهاكه هرفرقه ياملت  است هجدانمودازهم 

اذيت ازنه پنداشته خودفرقه هاوملتهاي ديگرراابداهًمنوع خاطرعقايدتصوري خود
خودانفجاريها، اخبارروزمرة . قساوت بي حدوحصردرجنگ عليه يكديگردريغ نمي كنندو

مذهبي، تجاوزجنسي توسط افراطيون ، چشم كشيدنها، گوش بيني بريدنهاسربريدنها
  ومذهبيچوروچپاول، قتل عامهاوصدهافجايع درجنگهاي قبيلوي،  دشمنبرزنان

حساسيتهاي وجداني درآمده من حيث گذارشات عادي گوشه وكنارجهان بسياري در
قساوتهاي از رياكارانهدرحالي كه باتقبيح . مردم رادربرابرآنهاخنثي وبي تفاوت ساخته اند

عصرخودرايك عصرمتمدن وپيشرفته ما ،تلر، وستالينگذشته چون چنگيزخان، ه
درعراق، هم اكنون ازآنچه كه لي  و،ازاعصارتاريك وبدوي گذشته جلوه ميدهيمتر

برعلاوه،  .كشورهاي آفريقايي وغيره ميگذرندچشم ميپوشيمدارفورسودان، افغانستان، 
ه كن وصدورآن كشورهاي صنعتي جهان باسرمايه گذاري بليونهادالربراي توليداسلحة تبا

عمده بازي وخشونتهانقش درويرانگري جهان وبشريت به جهان سوم ياعقب مانده 
ممالك صنعتي دريك جهان پرآشوب  وپول پرستان تنگ نظراماسودجويان. ميكنند

   . مامون مانده نميتوانند
ي راكركتركسبي زه اي وجنگ تجاوزجنگ دفاعي راغرياگربنابرتحليل ايريخ فرام، 

، تجاوزات شريف مساوي وازحيث جنگ دفاعي باحيوانازحيث انسان پس   كنيم،قبول
لهذاكركترمتجاوزوويرانگرانسان . وقساوت نسبت به آنهاشريرترهست ،ويرانگري

بنابرتوضيح و. راميتوان بابهبودشرايط اجتماعي، اقتصادي، وسياسي اصلاح نمود
يعتش جزءطبجاوزجنگ وت، به حيث خطرناكترين حيوان انسان ،پروفيسرديويدسميت

   .تجاوزكنترول شده ميتواندين نميرودولي باتقوية غرائزبازدارندةكاملاًازببوده 
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وي ،  استجوئي وقساوت براي جنگانسان داراي استعدادذاتيكه امادرحقيقت، طوري 
 رشدهردواستعدادهامربوط به چگونگي .داردنيزاستعدادذاتي براي صلحجوئي وعطوفت 

تازماني كه براي بيداري . جوامع ميباشد، وسطح دانش انساني شرايط اجتماعي، اقتصادي
 به عمل نيايد، تازماني كه فكرجدي، به سطح فردي، فاميلي، ملي وجهانيانساني شعور

من حيث قرارنگيرندوانسان اين هدف مشترك منابع، سياستها، وعلم درخدمت 
ربريدنها، زنده ش برنگردد، اين سدربرابرهمنوعبه احساس وجداني عضوجامعة بشري 

پوست كشيدنها، بي عفتيها، نه تنهابه حيث اعمال شنيع بلكه به حيث وظيفة ايماني 
  »ندهنگار«-----------------------. دوام خواهندداشتمقدس 
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  يك نگاهي برعلل جنگ
  

  ژنيتيك -انسانهادرميان موجودات زندة روي زمين باداشتن دوطرزتكامل تدريجي 
درده هزارسال اخير، تكامل فرهنگي طرززندگي ماراباچنان سرعت . دوفرهنگي بيمانندان

بنابرآن . تغيرداده است كه تكامل ژنيتيك ياتكويني نتوانسته است باآن برابري كند
. طبيعت انسان براي طرززندگي كه تكامل فرهنگي به ماداده است لزوماًمتناسب نميباشد

احدي جانشين غرائزكنندكه باهرحيوان خوش بختانه، انسانهاميتوانندتاسلوك كسبي رات
تعليم اخلاقي ميتواندتاآن بخشهاي طبيعت انساني راكه براي زندگي . ديگرمتفاوت است

  . متمدن مناسب نيستندتعديل نمايد
جالب توجه است كه بسياري آموزگاران بزرگ اخلاقي درتاريخ تقريباًهمزمان زندگي 

سطو، بودا، لاوچو، وكانفيچوس، همه به طورمثال، سقرات، افلاطون، ار: ميكردند
همة آنهادرزماني زندگي ميكردندكه انسانهااززندگي قبيلوي شكاري يا . همعصربودند

چوپاني به يك زندگي مسكوني زراعتي بااسكان دائمي بزرگ، شهرهاوملتهادرحالت 
. چنين يك انتقال وزندگي درگروه هاي بزرگترمستلزم يك اخلاق نوبود. عبوربودند

 طور، درزمان خودما، انتقال ازنيشناليزم به جهان گرائي يك اخلاق نوراايجاب همين
  . خواهدكرد

يك جنبة طبيعت انسان كه يقيناًدرزمان خودمانامناسب وخطرناك است مربوط به 
. اس.هالدين وآر. اس. بي. ، ال1930دردهة  :نقاضتهاوبرخوردهاي بين گروهيست

ني انتخاب طبيعي بدانندكه فيشرسعي كردندتابراساس تيوري داروي
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به نظراول فكرميشدكه باقرباني كردن خودشان . چراانسانهاحاضراندتادرجنگ بميرند
درجنگ، انسانهااحتمال توليداخلاف شان راكم ميساختند، فلهذابراي هالدين وفيشردراول 

آنهااين . مشكل بودتاچگونگي انتخاب طبيعي درتوليد اين جنبة طبيعت انساني رابدانند
هالدين وفيشرخاطرنشان ساختندكه . مشكل راباارائة نظرية انتخاب گروهي حل نمودند

اجدادقديم مادرقبايل كوچك زندگي ميكردند، به خاطرخطه ياقلمرودرسرزمين 
لهذاازدواج درداخل قبيله نسبت به خارج آن زيادترمعمول . سرسبزآفريقادررقابت بودند

قرارمودل تكامل انساني . نس يامتجانس بودبود، هرقبيله ازلحاظ ژنيتيك بسيارهم ج
هالدين وفيشر، قبيله به حيث يك كل واحدي بودكه برآن قوه هاي انتخاب طبيعي عمل 

قبيله يازنده ميماندياازبين ميرفت؛ احتمال زنده ماندن آن باوفاداري، مهرباني، . مي كردند
 شدن دردفاع نگهداري، ونوعدوستي اعضايش درداخل گروه، وحاضربه كشتن وكشته

اگريك فردخودش رادرجنگ بخاطرگروه فداميكرد، ژنهاي فداكاري .  ازقبيله بيشتربود
  . توسط اعضاي باقيماندة قبيله به آينده انتقال داده ميشدند

ميكانيزم دفاع اشتراكي ياهمگاني جزءطبيعت انساني به نظرميرسد، وبراساس انتخاب 
ه شده ميتواند؛ امااين ازتجاوزعادي كه گروهي مودل هالدين وفيشربه آساني فهميد

)  دربارة تجاوز(كنرادلورينزدركتابش. دركشمكشهابين افرادديده ميشود بكلي فرق دارد
 دردستش بم –يك مشاهدبيطرف ازيك سيارة ديگر، باديدن انسان امروزي « : ميگويد

ه  درقلبش انگيزة تجاوز، ميراث اجدادميمون نمايش، ك–هستوي، محصول ذكاوتش 
  به نظرچنين يك مشاهد نوع انسان -همين عقل ياذكاوت ازكنترول آن عاجزاست 

يك مشكل دراظهارلورينزاين است كه كلمة » .احتمال بقايش خيلي نخواهدبود
تجاوزدراينجابه مفهوم سلوك مربوط به نقاضتهاي بين گروهي به كاربرده شده است، 
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ربرده ميشود؛ واين دونوع احساسات اماعين كلمه اكثراًبراي نقاضتهابين ا فرادبكا
راازگفتة لورينزحذف وبه عوضش )انگيزة تجاوز(پس كلمة . وسلوك اساساًمتفاوت اند

البته اين يك هوشدارقويست . رابه كارميبريم) ميكانيزم دفاع اشتراكي ياجمعي(كلمة 
. كه علم عصرفضاوسياستهاي عصرسنگ يك تركيب خيلي خطرناك راميسازد

گاه باشيم؛ امالورينزامكانيت تغييرواصلاح سلوك انساني راازطريق آموزش مابايدازخطرآ
  . اخلاقي به قدركافي درنظرنمي گيرد

حقيقتي كه  مؤسسة جنگ به طورمحلي درخيلي قسمتهاي جهان حذف شده است نشان 
آنچه لازم است يك . ميدهدكه اين ممكن است تاجنگ رابه سطح جهاني برطرف نمود

كومت داري، ويك اخلاق نواست كه آرزويامقصداصلي اش وفاداري سيستم جهاني نوح
دريك ملت چند نژادي بزرگ چون آمريكا، كه . هرفردبه بشريت به حيث كل باشد

درآن جنگ به طورمحلي ازبين رفته است، وفاداري گروه ياقبيله همگي به كل ملت 
اين كه . شودتعلق ميگيرد؛ واين ادراك يااحساس باآموزش وبارسانه هاتقويت مي

وفاداري وسيعتردرچنين يك ساحة بزرگ جغرافيايي به وجودآمده ميتواندبسيارمحتمل 
است كه يك وفاداري وسيعترمشابه به سطح چهاني ايجادشده ميتواند، به كومك 

همة اين نيروهابايدبراي تقويت . سيستمهاي تعليمي، اديان، سيستم هاي قانوني ورسانه ها
به آن  وفاداري افرادمديون به بشريت به حيث يك كل يك اخلاق نوكه مطابق 

  . باشدبسيج شود
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  جنبه هاي سياسي واقتصادي  

  
بي نهايت مهم است كه وجوه تحقيق وپژوهش براي انكشاف منابع انرژي قابل 
تجديدوحل مشكلات عاجل ديگري كه اكنون بشريت به آنهاروبرواست به كارروند، نه 

باوجودختم جنگ سرد، هنوزجهان يك « . نووخطرناكتراين كه براي انكشاف اسلحة 
درحاليكه چهل هزارطفل هرروزازگرسنگي » .تريليون دالردرسال مصرف اسلحه ميكند
سازمان صحي جهان وجوهي براي پيشبرديك . وبيماريهاي مربوط به سوءتغذي ميميرند

مي پروگرام پروگرام ضدملاريابه يك پيمانة وسيع طوري كه مطلوب است ندارد، اماتما
مصارف تسليحات پنج .  ميتواندبامصارف كمترازتسليحات يك روزة جهان تمويل شود

ساعتة جهان مساوي به هزينة بيست سال پروگرام سازمان صحي جهان ميباشدكه درسال 
بابرگردانيدن وجوه  سه هفته . منتج به ريشه كن كردن بيماري چيچك گرديد1979

 رابرا ي همه مردمش تهيه كرده ميتواند؛ به اين مصرف نظامي، جهان آب آشاميدني
همچنين باانتقال وجوه مصارف . منوال علت بيش ازنصف بيماريهاي انساني دفع ميشود

تمويل مالي اين . نظامي ميتوان پروگرامهابراي طرح خانوادگي راكمك نمود
 اهميت 21پروگرامهابراي جلوگيري ازفاجعة زيست محيطي وقحطي گسترده درقرن 

  .  حياتي دارد
خيلي اوقات گفته ميشودكه ماازلحاظ اقتصادي به صنايع جنگي وابسته هستيم، پس 
. اگرچنين است، اين يك وابستگي بسيارناسالم، ماننداعتيادبه الكهول ياادوية مخدرميباشد

ازلحاظ اقتصادي، به طورواضح اين بهتراست تادرمعارف، سركها، خطوط آهن، 
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رخانجات، آنكشاف انواع گندم مقاوم به امراض وپرحاصل، جنگلداري، تجهيزمجددكا
تحقيق وپژوهش صنعتي، تحقيق دربارة استفاده ازانرژي آفتاب، حرارت زمين وباد، 
وعناصرديگرزيربناهاي اقتصادي آينده سرمايه گذاري شود، ازاينكه دراعمارهواپيماهاي 

بودي تمدن سهم ازهمه بدتركه اسلحه درنا. جنگي بسيارپرخرچ وتسليحات ديگر
  . خواهدگرفت

اين آموزنده است تامثالهاي جرمني وجاپان رادرنظرگرفت كه هزينة نظامي 
انكشاف گيراومؤثراين . خودرابعدازجنگ جهاني دوم بسيارمحدودساختند

دوكشورهااقلاًبه محدويتهاي هزينة نظامي شان ميتوان نسبت دادكه توسط معاهدة صلح 
  . برآنهاتحميل گرديده بود

لاوه بربلعيدن مقدارزيادپول كه ميتوانست به مقاصدسودمندبه كاررود، صنعت اسلحه ع
به طورمثال، درهنگام . سازي بي حدوحصردرجهان تاثيرات منفي مستقيم اقتصادي دارد

اين اسلحه . جنگ سرد، هردوجوانب اسلحة كوچك وماينهاي زميني رادرآفريقاريختند
اين بي .  عظيم وبي ثباتي سياسي گرديده اندتاهنوزدرآنجاوجوددارند، كه سبب رنج

  . ثباتي سياسي درنتيجه سبب عقب ماندگي ومانع انكشاف ميشود
مقدارزيادپولي كه وقف اسلحه وفعاليتهاي نظامي شده نشان ميدهندكه جنگ راميتوان 

 –بايدپرسيدتاكدام حداين مؤسسه برساختمانهاي اجتماعي ما . بحيث يك مؤسسه دانست
به طورمثال، .  معارف، سيستم سياسي، ورسانه هاي مانفوذداردچون علوم،
تلويژن، ديده ميشودكه بسياري پروگرامهابه طورنامتناسب به » كشف«بامشاهدةچينل

آيا اين . اسلحه وقف شده اند، گوياكه اعلان ياآگهي براي جنگ واسلحه بوده باشند
خواهدبود، همچنان پروگرامهاتوسط ارتش تشويق وكمك ميشوند؟ دانستنش دلچسپ 
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دلچسپ خواهدبودتابدانيم كه تاچه اندازه مبارزة انتخاباتي سياسيون ماتوسط صنايع 
. علم خودش ازلكة پذيرفتن پول ازمنابع صنايع جنگي بري نيست. جنگي كمك ميشوند

مؤسسة جنگ به حدي درهمه مؤسسات .  به طورمثال، ناتويك حامي علم شده است
ه كن كردن جنگ رايك كارمشكل ميسازد؛ امااگرتمدن مانفوذ كرده است كه ريش

  . ماسرانجام بايدزنده ماند، مابايداين اصلاح اجتماعي بزرگ رابه انجام رسانيم
  

  قوميت ودين به حيث علل جنگ
  

انسانهايك تمايل دارندتادربرابراعضاي گروه خودشان مهربان ونگهدارباشند؛ 
 موردتهديدقرارميگيرد، براي دفاع آن امااگردرك كنندكه گروه شان ازطرف خارجيان

بدون شك اين مشخصة طبيعت انساني ريشه هايش . حاضربه كشتن وكشته شدن ميشوند
درماقبل تاريخ وجوددارد، وقتي كه اجدادشكارچيان مادرقبايل كوچك همجنس 

كاميابي ياناكامي تكامل . خودميزيستند، براي قلمرو درچمنزارآفريقادررقابت بودند
 به وفاداري –اعضاي آن » روح همكاري ياگروهي«يك قبيله وابسته بودبه تدريجي 

ونوع دوستي شان دربرابرهمديگر، وحاضربودن شان ازبه كاربردن تشدددردفاع 
  .  ازجمعيت شان

آنهاهمبستگي قبيلوي . به سطح بسياربدوي، اديان داراي خصلت ياسيرت قبيلوي هستند
مشخص ميسازند، وقوع ازدوج راخارج ازاين راتقويت ميكنند، ومرزهاي قبيلوي را

ازطرف ديگر، شايعترين اديان زمان خودمابراخوت همگاني . مرزهامشكل ونادرميسازند
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نوع انسان تاكيدميكنند، پس اولين توقع ازدين به حيث يك نيروي متحدكننده درجهان 
ريح اما، درعمل، دين مرزهاي بين گروه هاي قومي رااغلب اوقات ص. برده ميشود

بنابرآن، درعمل، دين اغلب اوقات . وازدواج ماوراي اين مرزهارامشكلترساخته است
  .ثابت شده است كه يك نيروي تفرقه اندازاست نسبت به يك نيروي متحدكننده

، ايريناس ايبيل ايبس فيلد، انديشة »بيالوژي جنگ وصلح« دركتاب خودتحت عنوان
نشان ساخت كه نوع انسان به مفهوم اوخاطر. رامعرفي نمود» نوع يانژاد كاذب«

اما، . ازدواج سرتاسرهمه مرزهاي نژادي باروراست: بيالوژيكي يك نوع واحداست
انسانهايك تمايل دارندتاخودشان رابه گروه هاجداكنند، مرزهاي اين گروه هارابه وسيلة 
ي علامات فرهنگي وديني واضح سازندكه مشابه به داغهاي اندكه بعضي قبايل آفريقاي

وقتي كه ازدواج خارج ازمرزهاي . آعضاي خودشان راتوسط آنهاعلامت گذاري ميكنند
چنين يك گروه بسياربه ندرت صورت گيرد، به نظرايبل ايبس فيلد، به شكل يك نوع 

اين يك نوع واقعي نيست، چون كه اگرازدواج خارج ازمرزهاي . يانژادكاذب درمي آيد
مابه خاطري كه مرزهاي قوي فرهنگي وديني ا. قبيلوي صورت ميگيرفت بارورميبود

  . ازچنين ازدواجهاممانعت ميكنند، گروه به حيث يك نوع كاذب فكرشده ميتواند
ميتوان ملتفت شدكه تندترين برخوردهاي داخل قومي يانژادي بين گروه هاي واقع 
ميشوندكه براي عين قلمرودرحال رقابت هستند، خاصتاًوقتي كه ازدواج به آنسوي 

به طورمثال، برخوردهاي خشن بين . هاي قومي ومذهبي بين گروه هاكمياب باشدمرز
جمعيتهاي كاتوليك وپروتستانت درآيرليندشمالي، كشمكش بين اعراب ويهودان 

تاحدي كه دين ازدواج . درشرق ميانه، بين هندوهاومسلمانان درجنوب شرق آسيا، وغيره
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 است، به خاطراين برخوردهامقصربوده رابه آنسوي مرزهابين گروه هاي قومي منع كرده
  . ميتواند

 اگرنژادبشري بخواهدزنده ماند، بايدداراي يك اخلاق نوكه  وفاداري اصلي هرفردبه 
ازدواج به آن سوي مرزهاي نژادي، . بشريت باشد، نسبت به يك ملت يا گروه مشخص

ك قومي، وملي درپروسة جوش دادن ياپيوستن همه بشريت دريك فاميل واحدكم
  .  شاياني كرده ميتواند

  

  وابستگيهابين حقوق بشروصلح
  

اسلحة عصري آنقدرمخرب گرديده اندكه، سرانجام، تمدن زنده ماتده نميتواندمگراينكه 
ماموفق به لغومؤسسة جنگ شويم؛ امابراي اين كار، مابايديك سيستم جهاني مصئونيت 

اين لزوماًمستلزم اصلاح . ددرابراي مردم جهان فراهم كنيم تاجانشين ارتشهاي ملي گر
واقعيتي كه جنگ محلي در يك تعدادمناطق وسيع . يابهبودوتقويت ملل متحد خواهدبود

جهان ازبين رفته است نشان ميدهدكه لغوجنگ به سطح جهاني امكان پذيراست؛ وچنين 
مناطق براي ماسرمشقي شده ميتواندتامطابق آن يك سيستم مؤثرحكومت جهاني 

مله موفقترين ساختمانهاي سياسي كه موفق به صلح محلي درداخل مناطق ازج. رابسازيم
بزرگ شده است عبارت ازفدريشنهايااتحاديه هاميباشند؛ ومثالهاي فدريشنهاعبارت انداز 

فدريشن يوروپ نيزيك مثال . ايالات متحده، كانادا، برازيل، جرمني، سويس، وآستراليا
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 نداردتابه حيث يك فدريشن واقعي خوب است، باوجودي كه هنوزيك قدرت كافي
  . محسوب شود

شكل فدرالي حكومت به خاطري جاذب است كه نشان داده است كه به طوركافي 
قدرت داردتاجنگ محلي قومي ونژادي متعددرادرداخل مناطق وسيع جهان لغوكند؛ 
. امادرعين زمان، اتحاديه هاتاحدممكن اجازه ميدهندتابه طورمحلي تصميم اتخاذ شود

 قدرت –دريشنهاچندين قدرتهاي كليدي دارندكه ملل متحدامروزي فاقدآنهاست ف
گرفتن ماليه، قدرت ساختن قوانين كه بالاي افراداجباري باشند، ويك انحصاربالاي 

درعين زمان، كشورهاي كه باهم يك . اسلحة ثقيل درداخل منطقة تحت صلاحيت شان
  . ي راحفظ ميكنندفدريشن راميسازنديك درجة قابل توجه خودمختار
همه قدرتهاي كه صريحاًبه حكومت « به طورمثال، قانون اساسي آمريكااعلام ميداردكه

كاميابي وناكامي فدريشن مربوط . »فدرال محول نميشوندتوسط ايالات متعددحفظ ميشوند
به خطيست كه چقدرخوب ميان موضوعاتي كه بايدبه طورمحلي فيصله شوند، وآنهايي 

دربسياري فدريشنها، حقوق اساسي . ه هاي مركزي هستندكشيده ميشوندكه مستلزم فيصل
انساني توسط حكومت مركزي تضمين ميشوند، وبه فقيرترين قسمتهاي فدريشن 

  . كمكهاي اقتصادي داده ميشوند
ازيك . سوال حقوق بشربه طورمبهم توسط منشورملل متحدكنوني موردعمل قرارميگيرد

. ظاهرااًين حقوق رابراي همه مردم جهان تضمين ميكندطرف، اعلامية جهاني حقوق بشر
ازطرف ديگر، منشوراعلام ميداردكه حق حاكميت ملي نبايدنقض شود؛ 

علاوتاً، اقدام ملل . ومنشورميكانيزمي براي دفاع ازحقوق بشررافراهم نميكند



٢٠٣ 

متحدتاازاذيت اقليتهادرداخل كشورهاجلوگيري كندتوسط يك ويتوي شوراي امنيت بي 
  . ميشوداثر

ابهامات راجع به حقوق بشربايدروشن گردد، وامكانيت اقدام مؤثرتوسط ملل 
واقعاً، ملل متحدبايدقدرت حبس ومحاكمة كساني كه حقوق . متحدبايدافزايش يابد

نأسيس يك دادگاه جهاني دائمي با اختيارقضايي . بشررانقض ميكنندداشته باشند
طوري كه مابه سوي . هت مناسب استبرجنايات جنگي وقتل عام يك قدم مهم به ج

يك سيستم راستين قانون وحكومت جهاني حركت ميكنيم، كه درتحت آن حقوق 
اساسي بشروشرايط زندگي معقول ومناسب به همه مردم جهان تضمين خواهدشد، 

  . فدريشنهاي موجودبه حيث رهننماييهاي باارزش خدمتي راايفاكرده ميتوانند
  

  : حيث منشاء برخوردهاابتكارات وتنزل محيطي به
رابرت مالتوس كه  ازخلال صحبتهاي . كتاب مشهوردربارة نفوس توسط تي

. خودباپدرش، دانيل، يك معتقدباحرارت فلسفةخوش بينانة عصرتنورنوشته كرده بود
دانيل مالتوس معتقدبودكه كاربردپيشرفت علمي به زراعت وصنعت ناگزيربشريت 

اوخاطرنشان . پسرش، رابرت، بيشتربدبين بود. دادراپيش به يك عصرطلايي سوق خواهد
نمودكه منافع يادستĤوردهاي پيشرفت علمي احتمالاًتوسط يك نفوس درحال افزايش 

  .مصرف وبه اتمام خواهدرسيد
مقاله دربارة قانون (باتشويق پدرش، رابرت مالتوس انديشه هايش رابه يك كتاب

دراين كتاب . بي نام به نشررسيد به طور1798درآورد، چاپ اول آن درسال ) نفوس
كلاسيك، مالتوس خاطرنشان كردكه تحت شرايط مطلوب، هرجمعيت بيالوژيكي، به 
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انسانهاتحت شرايط مساعد، . شمول انسانها، به طاقت مجهول ياهندسي افزايش ميابد
 75 سال وبايك طاقت هشت درهر50 سال دوچندميشود، چهارچنددرهر25نفوس درهر

 256 درهرقرن نموكرده ميتواند، وباعامل 16اين بايك عامل . دسال افزايش مياب
  . درهردوقرن، وهذالقياس

بديهيست كه نفوس انسانهابااين ميزان براي مدت بسيارطولاني افزايش يافته نميتواند، 
. چون اگرزياميشد، زمين دريك چندقرن باازدحام مردم بكلي مختنق ياخفه كننده ميشد

 ساخت كه قوه هاي مختلف بايددركارباشندتانفوس راجلوگيري لهذا، مالتوس خاطرنشان
 چون –دربرابرنموي نفوس فهرست نمود » جلوگيريهاي مثبت«اول، مالتوس . كنند

 چون -رافهرست نمود» كنترولهاي وقايوي«علاوتاً، وي . بيماري، قحطي، وجنگ
. »ي اخلاقيجلوگير«، ازدواج مؤخر، و)كه به نام گناه يادنمود( جلوگيري زايمان 

ممانعتهاي مثبت ميزان مرگ وميررابالاميبرند، درحالي كه ممانعتهاي وقايوي بارداري 
  .راپائين مي آورند

اش سبقت جويد، به شرطي غذايي برحسب مالتوس، يك جمعيت يانفوس نبايدازتدارك 
كه ازدواج مؤخر، جلوگيري اززايمان، ياجلوگيري اخلاقي موردعمل قرارگيرند؛ امابدون 
اين جلوگيريهاي كمتردردناك، نفوس به سرعت به نقطة خواهدرسيدكه قوه هاي شوم 

  .   به كارآغازخواهندنمود– چون قحطي، بيماري وجنگ –
، مالتوس به تفصيل ميكانيزمهاي رانشان دادكه 1803درچاپ دوم اين مقاله، منتشرة سال 

اواول . اه داشته ميشودبه واسطة آنهانفوس درفرهنگهاي مختلف به سطح تغذي ومعاش نگ
ازجوامع شكاري بدوي بحث نمود، ماننداهالي تيرا دل فوگو، وان دايمينز ليند و 
. نيوهاليند، وآن قبايل بومي آمريكاي شمالي كه علي العموم توسط شكارزندگي ميكنند
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ساحة بزرگ « : درجوامع شكاري، اوخاطرنشان نمود، نفوس ناگزيربسيارپراگنده هستند
  ، مالتوس نوشت،»راي زندگي شكاري لازمي بودمكرراًاظهارواذعان شده استقلمروكه ب

قبايل شكاريان، مانندجانوران درنده، كه درطرزاعاشه وزيست خودشباهت دارند، «
مانندجانوران درنده، . درنتيجه برروي زمين به طوركم جمعيت پراگنده خواهندشد

رمشاجرات ياجدالهاي دائمي آنهابايددفع ورانده شوندياازهرحريف فراركنند، ود
. ملتهاي همسايه درخصومت دائمي باهمديگرزندگي ميكنند... باهمديگردرگيرشوند 

حتي تزايددرجمعيت يك قبيله بايديك عمل تجاوزعليه همسايگانش ميباشد، چون يك 
  .ساحة بزرگترقلمروبراي كمك ونگهداري تعدادزيادشده لازمي خواهدبود

خواهديافت، تاوقتي كه باتلفات متقابل ياموازنه برقرارشود، رقابت درچنين حالت ادامه 
هدف شان ازجنگ تسخيرنيست ... ياتاجانب ضعيفترازبين برودياازكشورش رانده شود 

  ».زندگي پيروزبه مرگ دشمن وابسته است. بلكه ويراني وانهدام است
مالتوس نتيجه گيري كردكه ميان بوميان آمريكايي زمان خودش، جنگ 

ررشدنفوس كنترول عمده بود، هرچندقحطي، مرض وكودك كشي هركدام يك دربراب
  . نقشي رابازي ميكرد

دربخشهاي بعدي دربارة جوامع كوچي ياچادرنشين شرق نزديك وآسيا، بارديگرجنگ 
نه تنهادرنتيجة افزايش تعدادانسانها آشكارميشود، بلكه همچنان به حيث يكي 

نهااين تعدادتابه سطح تهيه وتدارك غذاي شان ازميكانيزمهاي عمده ميباشدكه توسط آ
قرارمطالعات مالتوس طوري معلوم ميشودكه قبايل تاتاركوچي . كاهش داده ميشوند

درحقيقت قبايل . درآسياي مركزي ازافزايش نفوس خودجلوگيري به عمل نمي آوردند
  . تاتارافزايش نفوس خودشان رادرجنگها باقبايل همجوارشان مفيدميدانستند
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حسب تشريح مالتوس، دربسياري جوامع يك ارتباط سببي نه تنهابين فشارنفوس وفقر، بر
چنانچه ازمطالعة مقاله اش چنين واضح . بلكه  بين فشارنفوس وجنگ نيزديده شده ميتواند

ميشودكه چراهردوي اين منابع خطرناك دلتنگي انساني آنقدرتاريخ راآغشته ميسازند، 
يگانه طريق ممكن : آنهااغلب اوقات به ناكامي انجاميده اندوچراتلاشهابراي ازبين بردن 

براي ازبين بردن فقروجنگ تقليل دادن فشارنفوس توسط تدابيرجلوگيري است، چون 
كه افزايش تدارك غذاتوسط پيشرفتهاي زراعت تنهايك تسكين بسيارموقتي رافراهم 

اني كه وابسته به ظرفيت امروز، طوري كه نفوس انسانهاواندازة اقتصادجه. كرده ميتواند
محيط كرةزمين اند، به سرعت به حدود نهايي اش نزديك ميشود، مهم است تابه 

  .آوازهشداردهندة مالتوس گوش دهيم
مالتوس اگرامروززنده ميبودبه ماچه ميگفت؟ بدون شك وي ميگفت كه مابه يك 

وقحطي مرحلة تاريخ انساني رسيده ايم، براي اين كه ازتنزل محيطي مصيبت بار
  .جلوگيري كرده باشيم اين بسيارمهم است تانفوس جهان راتثبيت ومتوازن ساخت

، فشارازديادنفوس به حيث يكي ازعلل اصلي »دربارة قاعدة كلي نفوس«درمقالة مالتوس 
جنگ به نظرميرسد؛ ونيزمالتوس دربارة بسياري جوامع به بحث ميپردازدكه درآنهاجنگ 

به اين ترتيب، مقالة . تابه سطح آذوقة غذايي ميباشديكي ازوسايل اصلي كاهش نفوس 
اگرامروزاوزنده ميبود، همچنين ميگفت : وي داراي پيام مهم ديگربراي ايام خودماميباشد

 محول 21كه يك رابطة نزديك بين دووظيفة بسيارعاجل وجودداردكه تاريخ به قرن 
  .   تثبيت نفوس جهان، لغو مؤسسة جنگ-ساخته است 

  
                    2005؛  فبروري »رفع علت جنگ«مؤلف . ان اوري، رئيس اكادمي صلح دنماركبه قلم ج
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  دين وجنگ
  

سه اديان آسمامي جهان دربارة جنگ وصلج چه ميگويند؟ يك چيزي كه 
آنهاميگوينداين است كه بعضي اوقات جنگ خوب است، بعضي اوقات كشتن اخلاقي 

  . ستاست، بعضي اوقات تشددوخشوندلازمي ا
مابراي قرباني نهائي جان ياقرباني معيوب كنندةجسماني ياذهني درجنگ توسط اعتقادي 

پس دين . آماده ميشويم كه طرززندگي وتفكرماازجانب خداوندتأييدميشود
. ماازماتقاضاميكندكه گاه گاهي براي دفاع آن به قيمت جان ياعضوبدن خودآماده باشيم

  .ش شخصي درجنگيدن درراه حق ارزش داردجان دادن، زخمي شدن، گذشتن ازآساي
وقتي كه جارج بوش رئيس جمهورآمريكادرموردسدام حسين رئيس جمهورعراق گپ 

اودربارة همه ملل گفت . تعريف كرد)محورشرير(ميزد، وي سدام رابه حيث جزءيك 
اوازملت مايادآوري نمودكه رسالت خدائي . اختياردارند كه ياباماميباشنديابرعليه ما

اوازرياست، مانندپيشينيان خود، چون يك منبرزورگويي . تاجهان رارهبري كنددارد
اگركسي لفاظي رئيس جمهورراباوركند، چطورچنين يك شخص . استفاده كرده است

  الآن درخط مقدم درعراق بوده نميتوانست؟  
سدام حسين به عين سبك گپ ميزد، هرچندكه وي به خاطر اعتقادات ديني اش 

. ي بازهم كلمة جهادرابراي اتحادمسلمانان عليه آمريكابه كاربرده استو. معروف نيست
مسلمانان رابه كشتن آمريكايان ولوهرجايي كه هستند من ... يك ملاي برجسته دربغداد 

  .  حيث يك وظيفة مقدس ترغيب ميكردتادين راحفظ كرده باشند
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  . توجيه ديني براي جنگ يك پديدة قديمي وموجوددرهمه جاميباشد
سكاندناويهاخدايان . خدايان چون ارِس دربين يونانيان ومارس دربين روميان وجودداشتند

وتان، تور، وديگرخدايان جنگي داشتند، درحالي كه مردم يوروبادرغرب آفريقاخداي 
جنگ بين مردم قبيلوي يك واقعيت زندگي بود، كه . جنگي اوگون داشتند

دراكثرجوامع بشري، به . ميگرفتندخداهاخودشان آن راحرمت ميكردندودرآن سهم 
  . جنگ احترام شده وازدعوت براي برداشتن سلاح باميل پاسخ گفته شداست

زندگي، به ادعاي . زردشتيان حتي يك دين راكاملاًپيرامون تصوركلي جنگ بناكردند
وظيفة مااين است تاخودرادرصف نيروهاي . آنها، يك نبردبين روشني وتاريكي بود

  . نيروي تاريكي وبدي قراردهيمنورونيكي عليه 
يكي ازمهمترين كتابهاي مقدس هندوها، بهاگاوادگيتا، قصة يك جنگ است كه درآن 

براي يك جنگجوخوبي « يكي ازخدايان به يك جنگجوي بي ميل ميگويدكه 
مردن درچنين يك جنگ » .بزرگترازجنگ كه بنابر دستوروظيفه باشدوجودندارد

  . ، حتي اگربه معني كشتن ديگران باشدسزاواراست ونبايداجتناب شود
بودائيان جنگ رابخاطرحفظ جان توجيه ميكنندوكافيچوسهاآن رابه حيث آخرين وسيله 

  . ميدانند
آنكه باشماهمراه خواهدبودتابراي ...درجنگ برخداوندتوانااتكاميكنند«اسرائيليان

  ».شمابادشمن تان بجنگدوشمارابه پيروزي رساند
فكرنكنيدكه من آمده ام تابه زمين صلح «برشان گفته ميشد، به مسيحيان ازطرف ره

بگذاركسي كه شمشيرنداردتاخرقة ... بياورم؛ من نيامده ام تاصلح بياورم، جزيك شمشير
  » .خودرابفروشدويكي بخرد
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اين ميتواندشامل . جهادمسلمان، جدوجهد، قسماعًليه كفارودشمنان دين متوجه ميگردد
  . تهديدكننده باشداستعمال تشددعليه دشمنان 

دربارة تصوركلي قرباني خون نوشته است كه اين جزء )پروفيسرفلسفه (گادهاروويتز
وي استدلال ميكندكه آن چه مردم قديم قرباني كردن . هردين وجزء هرجنگ است

انسانهارابه خاطرتسكين وآرامش خدايان انجام ميدادند، امروزماآن رادرجنگ انجام 
  . ميدهيم

ه وتجلي بامفهوم بودن كه حمايت وتاييدديني به آن ميدهدبسيارمشكل جنگ بدون نشئ
  . ميبود

اگرمابتوانيم خودراازنفرين جنگ مقدس، ازنفرين جوازياتصويب : نفرين جنگ مقدس
خدايي براي كشتن انسان ديگر، ازنفرين فكري كه ماگماشتة برگزيدة خداوندهستيم 

  . زيمپس هركاري كه بخواهيم كرده ميتوانيم آزادسا
  .  بياييدتاخودراازشرآن نفرينهارهاسازيم

  
  .كشيش ارشددراجماع عام گراي موحداول، درشهران آربر، مشيگان: فايفر. اقتباس ازكنيت دبليو

  
  سرمايه داري وجنگ           

  
جنگهاي قرن بيست ازجنگهاي جهاني اول ودوم گرفته تاجنگ سرد، وجنگهاي 

دن، يونان، كيوبا، گواتيمالا، ويتنام، كمبوديا، زمبابوي، بيشماربعدي دركوريا، ماليزيا، ع
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موزمبيق، هند، پاكستان، بنگله ديش، بيافرا، آيرليند، السلوادور، كه فهرستش به 
وقبل ازجنگ جاري عراق، جنگ درافغانستان وبالقان، وقبل ازآن جنگ . درازاميكشد

هرجنگ، رهبران سياسي درشروع . به وقوع پيوسته اند1991درسوماليا وجنگ خليج در
درآخرثابت ميشودكه . ازجنگ بخاطرصلح، امنيت، آزادي، ديموكراسي گپ ميزنند

اكنون . وامروزبه عين شكل است. صلح صرف يك وقفة ماقبل از جنگ ديگرميباشد
رئيس جمهوربوش عراق رااشغال كرده است، اوتوجه خودرا به كورياي شمالي وايران 

 راچه توضيح ميكند، كه اين قدرجانهاراازبين آياشيوع جنگ. معطوف ميدارد
  ميبردومستلزم چنان يك ضياع هنگفت منابع انساني ميباشد؟ 

چرا، بعدازهزارهاسال تاريخ، قرنهاباصطلاح تمدن غرب وتنور، هنوزجنگ 
باماوجودداردوبيش ازهروقت متداولتروخطرناكترشده است؟ يكي شايدآن رابه طبيعت 

.  به جزتسليم شدن ياحتي توجيه كردن جنگ جايي نميگيردامااين. انساني نسبت دهد
  .       درحالي كه غلط هم است

براي توضيح جنگهاي مسلسل درجهان معاصر، مابايدبدانيم كه سيستم سرمايه داري كه 
اين يك سيستم بهره برداري . درآن بسرميبريم درساختمان خودتمايل به جنگ دارد

براي سركوب . موجب تضادوبرخوددائمي ميشود كه به ذات خود–رقابت آميزاست 
كردن اين برخورد، استثمارگران وثروتمندان دولتي رابا دستگاهاي ارتش، زندانها،  

اين دولتهاعلاوه بركنترول مردم . پوليس وغيره كه مافوق جامعه است  ايجادميكنند
رت، منابع خودشان، داراي ظرفيت برپاكردن جنگ بادولتهاومردم ديگربراي قلمرو، تجا

 سال باموجوديت 5000به همين خاطراست كه درطول . وغيره ميباشند
  . استثمارجنگهاوجودداشته اند
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درقرن .  سال قبل، اين استثمارورقابت راشديدترساخت500ظهورسرمايه داري، قريباً
دولت انگليس بافرانسه برسركنترول هند، كانادا، جزايرآنتيل درخليج 19واوايل قرن 18

پيروزي دراين جنگها، توام باانقلاب .  وبالآخره يوروپ يك سلسله جنگهانمودمكسيكو،
.  درآمد19صنعتي، انگليس يكي ازكشورهاي برجستة جهان باامپراتوري بزرگ قرن 

 به حيث قدرت بزرگ اقتصادي يوروپ عرض اندام نمود، مصمم 19جرمني درآخرقرن 
ولي . ركزي وشرقي به دست آردبودتاسهم مناسبش رادرآسياوافريقا، يادراروپاي م

بارقابت انگليس، فرانسه، وروسيه مواجه گرديدكه علت اصلي جنگ جهاني اول همين 
جنگهاي كنوني متعاقب سقوط . چيزبود، وجنگ جهاني دوم يك ادامة آن جنگ بود

  . امپراتوري اتحادشوروي بنابرعين انگيزة امپرياليستي براي سودوتسخير ادامه دارند
 آمريكااين رابه حيث يك فرصت براي تاسيس يك نظام جهاني نوين تحت طبقة حاكم

كنترول تداركات وذخايرتيل جهان ازمنظوراصلي اين . تسلط شركتهاي آمريكايي ميبيند
اين طبقة .  يك فرصت مناسب ديگري بود2001 دسمبر11براي آمريكا. پروژه است

يلدوزيردفاع ومعاونش حاكم مردمان چون دك چيني معاون رياست جمهوري، رامزف
ولف ويچ واطرافيانش راقانع ساخت كه آنهايك فرصتي براي دنبال اين ستراتيجي 

اهداف آنهاتابرتيل عراق كنترول حاصل كنند، تسلط شان را . ازطريق تجاوزدارند
برشرق ميانه وآسياي مركزي مستحكم سازند، وتادرسي به جهان داده باشدكه هيچ 

  . مريكامقابله كرده نميتواندكشوري درآينده باقدرت آ
. همين چيزوضع موجوده راخطرناك ميسازد: سرمايه داري جنگ راپرورش ميدهد

امانه . آستراليا وبرطانيه، درصحنة جهاني به حيث متحدين آمريكاموضع گيري كرده اند
كه به سرعت به حيث (فرانسه ونه جرمني كه درآرزوي رهبري اروپااند، روسيه، ياچين 
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راضي هستند، چه رسدبه  مردم شرق ميانه ) تصادي درحالت نمواستقدرت اق
  .     وسايرجهان، تابسادگي پيش سرماية آمريكا خم شوند

پتانسيل براي برخوردهاي آينده دهشتناك است، تازماني كه سرمايه داري وجودداردبه 
ان به همين خاطر، اگرخواهان يك جهان آرام، يك جه. همين منوال باقي خواهدماند

 ، بمهاي خوشه اي، وتهديدكشتارآتش سوزي همگاني 52 -عاري ازبم افگنهاي بي
ذروي هستيم، مابايددربرابراين جنگ هم مقاومت اعظمي كنيم وهم يك تحريك 

  .  درجهت ختم سيستم سرمايه داري كه طبيعتاپًرورش دهندة جنگ است به وجودآوريم
  

  ).كارگرسوسياليست(ي مجلة يك مقاله نويس برا:  اقتباس ازجان مالي نوكس
  
  

  مجتمع صنايع نظامي وجنگ
  
درشوراهاي حكومت، مابايدعليه كسب نفوذناجايزتوسط مجتمع صنعتي نظامي، چه «

  . مطلوب يا نامطلوب، مواظب باشيم
مابايدهرگزنفوذاين مركب رانگذاريم كه آزادي ياپروسه هاي ديموكرتيك مارابه 

   1961 آيزنهاور،   دوايت-------» .مخاطره اندازد
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مرگهاتوسط اسلحة گرم به وقوع پيوست، كه 11،000 درآمريكااضافه از2003درسال 
اماتقريباًبه عين تعدادمردم ملكي . بيشتراست)  سپتمبر11حملة تروريستي ( ازتلفات8000

ومصرف تلفات وجروحات جامعة . بيگناه درجنگ عراق توسط عمليات ماازبين رفتند
توليدكنندگان اسلحه نادان نيستند؛ .  بليون دالررسيد60ة گرم به بيش ازآمريكادراثراسلح

براي شان منفعت نسبت به بازداشتن . آنهااحصايه راميدانند، صرف آنهاراناديده ميگيرند
به گفتة . آمريكايان ازمسلح ساختن خودوكشتن يك ديگرشان بسياراهميت دارد

اين . بايداحترام وحفظ شود) حهحق حفظ وحمل اسل(آنهااصلاح دوم قانون اساسي
تصادفي نيست ملتي كه ميگذاردتااين قدراتباعش توسط اسلحة پربميرندطبعاًاشتهاي 

  . خودرابراي مرگ انسانان به خارج صادرخواهدنمود
  

  :كردن جهان بااسلحهپر

  
تانكها، جتهاي جنگي، توپ .  درصداسلجة تمام دنيااست40امروز، آمريكامسئول فروش 

ليكوپترها، راكت اندازها، مينهاي زميني، مشينگنها، هاوانها، مرميها، نارنجكها، خانه، ه
بسياري آنهايك وقت توسط حكومت . تفنگها، وغيره راملت مابه جهان عرضه ميدارد

خودمابه افزارجنگي حاكمان ستمگر، دكتاتوران، جنايتكاران جنگي وجنگ سالاران 
  .توزيع ميشدند

 رامنظورنمود، 2003 بليون دالر درسال 400يك بودجة نظامي جارج بوش براي پنتاگون 
بااين .  بليون ميرسيدنميباشد160كه اين شامل هزينة همان سال جنگ عراق كه به 



٢١٤ 

قدرپولي كه به ديپارتمنت ياادارة جنگ ميرود، قابل تعجب است كه اوليتهاي ماچه 
  . نديقيناكًه درتعليم، بهداشت، ياايجادكارهانيست. ودركجاهستند

مجريان ومبلغين صنايع نظامي نيزعميقاً درداخل مقامات اداري بالا خزيده ومقامهاي مهم 
مامورين عالي حكومت . رااشغال كرده اندكه پاليسيهاي ملي وخارجي رافيصله ميكنند

پنتاگون . اكنون درهيئت مديرة بزرگترين تهيه كنندگان قدرت نظامي امروزقراردارند
داراي يك نفع مشترك، انگيزه وتوانايي اندتاچطوروجه ياسرمايه ومجتمع صنايع نظامي 

  . رااستعمال وجنگهارابه راه اندازند
بدون جنگ، خشونت . وظيفة آن كشتن است. پنتاگون دپارتمنت جنگ است، نه دفاع
وهمچنان تازنده ماند، تانقشي داشته باشد، . واسلحه پنتاگوني وجودنخواهدداشت

سلحه بايدتخصيص داده شود، به خاطرمنفعت كمپلكس يامجموعة جنگهابايدايجادشوند، ا
وحسب . صنايع نظامي بايدبه صدوروايجادخشونت وبرخوردهادرسراسرجهان ادامه دهد

بوميان آمريكا، انگليسها، . سنت معمول، بايدآمريكا دشمنان وجودداشته باشند
  . تروريستان مبهممكسيكويان، هسپانويان، نازيها، كورياييها، كمونيستها، واكنون 

  »  .ماپروگرام شده ايم تاجهان رابه حيث يك برخوردبين ماوآنهاياخيروشرببينيم«
 بليون دالربراي تخفيف فقردرشرق ميانه به مصرف رساند؟ 400آياميتوان تصورنمودتا
 بليون دالربراي بهبودزندگي مليونهامردمي كه امروزهيچ 400آياميتوان تصورنمودتا

 مليون دالري كه براي خونريزي دائمي 400دارند، به جزشهادت؟ چيزبراي زندگي ن
درجنگ موذي ودسيسه آميزتروريزم به مصرف ميرسداگرماآن رادرتخفيف رنج 
وفقردرجهان بافراهم ساختن كار، تعليم، وداروهابه كارميبرديم، آيااين بالنوبه يك 

  احساس حسن نيت نسبت به آمريكا رابه وجودنمي آورد؟ 
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  ). انعكاسات درباد(زنوشتة مانول والن زولا، وكيل مدافع، مشاور، نويسندة غيروابسته، مؤلف اقتباس ا
  

  آياميتوان ازجنگ جلوگيري نمود؟
  

جنگهادرتاريخ بشريت آن قدرمكرروباپيشرفت تمدن آن قدرخونينترومخربترشده اندكه 
  . مارادربارة علل جنگ عميقاًبه فكركردن واميدارد

بزرگ، دانشمندان سياسي، وتاريخ دانان مقالات ورساله هاي زيادي يك تعدادازفلاسفة 
معدودي ازآنها، به اين عقيده اندكه جنگهاصرف ازشكايات . رادراين موردنوشته اند

 چون فقر، بيماري، وگرسنگي هزاران مردم بيگناه –يااحتياجات مادي واقعي برميخيزند 
اختن وتغذي خوب مردم، جنگ باباسوادس. كه ازبي عدالتي وستم ناشي ميگردند

متاسفانه، اغلب اوقات .  امابكلي ازبين نخواهدرفت-كمترمعمول شده ميتواند
به جنگ ميپردازند، » افتخار، ترس، ونفع شخصي«كشورهابخاطردلايل نامعقول چون 

  .  ومردمان جاه طلب كه خودداري ازجنگ رابه حيث كمزوري ميدانند، نه ترحم
  ؟ جنگهاچطورمتوقف ميشوند

نكبت واقعي كشتاربه طرق مختلف به پايان ميرسد، اماطولانيترين ادوارصلح 
  .    درنتيجةپيروزيهاي قاطع به وجودميĤيندكه تجاوزرابه حيث خودكشي ثابت سازند

  شماچه كرده ميتوانيد؟
 تامشكلات رانبينيدوندانيد دراقدام خودمؤثربوده نمي –اول تحقيق كنيد .  فعال شويد-

 .توانيد
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به گفتة رالف نادر، راهاي حل كه ميدانيم؛ مابايدآنهاراعملي . با ديگران همدست شويد -
پس به ديموكراتهاي خوب راي بدهيد، . امااين مستلزم فعاليت سياسي است. كنيم

  . يادرحزب سبزاشتراك كنيدكه يك متبادل واقعي وعملي راارائه ميدارد
 همه، دكتوران براي يك  درسازمانهاي غيرحكومتي چون خدمات صحي براي-

  . برنامةصحي ملي، گروه هاي ضدهستوي، دوستان زمين وغيره داوالطلبانه اشتراك كنيد
  بااستفاده ازوسايل وتكنالوژي ارتباطات جهاني پيشرفته  درروشن ساختن افكاربخش -

اعظم جوانان جهان كه تحت نظامهاي ارتجاعي وسنن خرافي تاريك مانده اندبه 
اين حركتي است كه . وسازماني به سطح ملي وبين المللي سهم گرفتطورانفرادي 

درشكستاندن قالبهاي فكري كهنه وازبين بردن مرزهاي قومي نژادي، ديني، وملي كه 
انسان . نوع انسان رابه انواع مختلف جداوبين هم انداخته اند، نقش بازي كرده ميتواند

مشترك خودرانجات داده ميتواندكه وقتي خودرا، همنوع خودرا، وكرةزمين اين خانة 
بني آدم اعضاي يك «ازهمه تعصبات سنتي ذهني بگذردوبه اين عقيده برسدكه 

اگرعضوي به يگراندكه درآفرينش ازيك جوهراند، د
  »   .دردآوردروزگارديگرعضوهارانماندقرار

       
       

   
  


